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      » سرانه مطالعه ی هر ایرانی در شبانه روز فقط 2 دقیقه است.این اظهارنظر رئیس کتابخانه ی 
سازمان اسناد ملی ایران در دولت دهم است. وی در ادامه افزوده بود البته در این محاسبه کتاب 
های درسی در نظر گرفته نشده اند. اگر زمان خواندن این کتاب ها را هم به این رقم اضافه کنیم، 
سرانه مطالعه ی هر ایرانی می شود 6 دقیقه. این در حالی است که سرانه ی مطالعه ی آمریکایی 
ها 20 دقیقه، انگلیسی ها 55 دقیقه و ژاپنی ها 90 دقیقه است. در همان زمان منصور واعظی دبیر 
کل وقت نهاد کتابخانه های عمومی کشور وضعیت سرانه مطالعه در ایران را بسیار خوب دانست و 
گفت سرانه مطالعه روزانه 18 دقیقه است، تازه این عدد فقط برای مطالعه ی کتاب های غیر درسی 

و غیر کاری است.«)به نقل از ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی(
در آماری دیگر»محمد سالاری، مدیر کل پیشین دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی و کتابخوانی، 
گفته است آمار قدیمی ‌2 دقیقه در روز که همه جا گفته می‌شود و همه به آن استناد می‌کنند، سیاه 
نمایی است و آمار واقعی کتاب خواندن در ایران، روزی 2 ساعت، یعنی 120 دقیقه است نه 2 دقیقه. 
سید جواد حسینی فرماندار وقت مشهد نیز در گردهمایی اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی ‌مشهد 

اعلام کرده بود که سرانه مطالعه ی هر ایرانی 95 دقیقه است.« )برگرفته از تبیان(
***

این جملات نه فقط جملاتی سرشار از آمار های ضد و نقیض که گویی در این مرز و بوم آمار از 
هویت خود خالی شده )لا اقل برای مدتی چند ساله(  بلکه نشان از این حقیقت ملموس و البته تلخ 
دارد که جامعه ی ایرانی حاضر اساسا نه تنها علاقه ای به مطالعه ندارد و ضرورتی نیز در این باب 
احساس نمی کند که شاید از آن گریزان است. این مسأله در استفاده ی البته افراط گرایانه از شبکه 
های اجتماعی نیز دیده می شود آنجا که اغلب متون بیش از چند خط خوانده نمی شود یا با گذاشتن 
لینک از یک مطلب در فضای این شبکه ها غالبا یا واکنش چندانی دریافت نمی شود یا واکنش 
هایی حاکی از عدم تمایل افراد یا اعضای گروه به خواندن مطالب جدی و یا حتی مطالبی بیش از 
چند ده کلمه دیده می شود. البته پر واضح است که نگارش این سطور به معنای عدم نیاز و فایده ی 

شبکه های اجتماعی نیست.
گاه به نظر می رسد جامعه ی امروز به نوعی هرز خوانی روی آورده است؛ از مطالب به ظاهر علمی 
در زمینه های پزشکی و سلامت که به وفور بدون منابع مشخص و دقیق دست به دست می شوند 
و نقل قول های منتسب به بزرگان گرفته تا مطالب هجوآمیز و تمسخر آلود که به تکرار به اشتراک 

گذاشته می شوند.
از آنجا که در نگاه علمی، کتاب خوانی بخش اساسی سرانه مطالعه را به خود اختصاص می دهد 
اشاره ای هر چند کوتاه به بخشی از معضلات مربوط به آن ضروری می نماید.در شکل گیری این 
آسیب می توان دلایل متعددی را مطرح کرد؛ مشکلات مربوط به چاپ و نشرکه منجر به افزایش 
هزینه های این صنعت برای ناشر و به دنبال آن تحمیل هزینه های آن به مخاطب شده، ممیزی 
های سلیقه ای که در واقع به جای در نظر گرفتن سلیقه ی جامعه ی جوان امروز، سلیقه ی 
حاکمیت را مد نظر قرار می دهند تا آنجا که گاه ممیز در جایگاه مؤلف نقش ایفا می کند،نقص در 
نظام آموزش و پرورش کشور- تکیه بر محفوظات به جای معلومات در نظام آموزشی و به فراموشی 
سپردن پرورش فکر و اندیشه و ضرورت خواندن کتب غیر درسی و خلاصه شدن پرورش ذیل 

عناوین خاص و بخشنامه ای-و...
اما به نظر می رسد سبب اصلی این بحران تنها نمی تواند مواردی از این دست باشد که با وجود تمام 
این ها هنوز کتاب های زیادی هستند که حداقل ارزش یک بار خواندن را داشته باشند. جامعه ی 
ایرانی از درد عمیق تری رنج می برد: بی علاقگی به مطالعه و تمرکز و در نگاه کلی تر، تفکر و البته 
نوعی باور اغراق گونه به دانای کل بودن و در نتیجه بی نیازی از بیشتر دانستن یا درست اندیشیدن.

نسل حاضر درگیر نوعی در هم آمیختگی بی تفاوتی و ناآگاهی است که گویی در بستر ناامیدی 
شکل گرفته وبرای هر قدمی در انتظار نتیجه ی آنی است. پوشیده نیست که در پس هر کدام از 
واژه های در ظاهر ساده ی »بی تفاوتی«، »نا آگاهی«و »نا امیدی« دلایل بیشماری پنهان است.

***
معجون جامعه ی کم مطالعه به همراه جریان نو ظهور نگارش به عمد غلط واژه ها چه بر سر اندیشه 
ورزی وادبیات و زبان فارسی در نسل آینده که هیچ در همین روزگاران خواهد آورد، به سان ناقوسی 

است که گویی هنوز طناب آن کشیده نشده است.

ســــــرمقاله

عاتکه حســـین پور

طرح: علی مفـردی، نگاه تازه
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چکیده
      حق های رفاهی به مجموعه ای از تضمینات، امتیازات و حمایت های معیشتی، بهداشتی، و 
آموزشی اطلاق می شود که شهروندان در پرتو مداخله حمایتی دولت ها از آنها بهره مند می شوند. 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد، فهرست مفصلی از این حق ها و امتیازات حمایتی را در خود جای داده است.

مقدمه
هر گونه بحث در مورد طیف و گستره حقوق در جامعه سیاسی با این پرسش روبرو یا به تعبیری 
درگیر خواهد شد که حق ها چیستند و بر چه اساسی استوارند؟ برای پاسخ به چنین پرسشی، ابتدا با 

تفکیک میان حقوق انتخابی و حقوق رفاهی آغاز می کنیم.
به طور خلاصه، حقوق انتخابی اساساً با مفاهیم آزادی و انتخاب و حقوق رفاهی با حق برخورداری 
از کالا یا منفعت معینی ارتباط دارند1. از این رو در نظام حقوق بشر از سه نسل حقوق سخن به میان 
می آید. حق های نسل اول همان آزادی های سنتی و امتیازات شهروندی اند: تساهل مذهبی، 
ادعاهای  ... . حق های نسل دوم  بیان، حق رأی و  آزادی  از دستگیری های خودسرانه،  آزادی 
اجتماعی-اقتصادی هستند: حق آموزش، مسکن، مراقبت بهداشتی، اشتغال و سطح مناسب زندگی. 
نهایتاً، نسل سوم که به اجتماعات یا کلیت مردم، و نه فرد فرد اشخاص مرتبط است. آنها در برگیرنده 
حق به زبان اقلیت، حق ملی به حاکمیت بر سرنوشت، حق بر صلح، محیط زیست و توسعه اقتصادی 
می باشند2. تمامی این ها ایده آل های قابل تحسین اند، با این حال نسل دوم و سوم بسیار مورد 
مناقشه و اختلاف اند. براساس دلایل فلسفی، بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که ادعاهای جدید 

به جریان حاکم بر حقوق لطمه می زنند. چرا که بر مبانی لیبرالی حق استوار نیستند.

ماهیت حق های رفاهی
دولت می تواند برای تحقق حق های رفاهی به دو گونه مداخله کند. گاه دولت نقش حمایتی ایفا 
می کند که در این صورت موظف است با اقدام حمایتی خود حداقل هایی را برای شهروندان برآورده 
سازد، نظیر عملکرد دولت در حق بر آموزش. گاه تحقق حقوق رفاهی مستلزم عدم مداخله تحدیدی 

دولت است. در این مورد نقش دولت صرفاً تضمین آزادی افراد در انتخاب کردن است. برای نمونه 
در حق بر آموزش، دولت وظیفه دارد با اقدامات حمایتی خود حداقل های آموزشی را برای تمام 
شهروندان فراهم کند. از سوی دیگر، شهروندان در چارچوب همین حق مثبت باید از آزادی انتخاب 
برخوردار باشند. مثلًا حق والدین و یا اقلیت ها بر انتخاب نحوه و یا محتوای آموزش، در واقع آزادی 
آنها در انتخاب است. این حق منفی تنها با عدم مداخله تحدیدی دولت در کنار مداخله حمایتی 
دولت محقق خواهد شد. از همین رو، باید گفت حق بر آموزش ماهیتی دوگانه دارد، از یک سو 
حقی مثبت است و از سوی دیگر حقی منفی، از سویی مداخله حمایتی دولت را می طلبد و از سوی 
دیگر منع مداخله تحدیدی دولت را. با این حال، باید اذعان کرد وجه غالب در حقوق رفاهی همانا 

مداخله حمایتی دولت است3.
ادبیات حقوق بشری  اما پرسش این است که ماهیت تعهد دولت در حقوق رفاهی چیست؟ در 
تعهدات دولت به سه وجه تقسیم می شود. بدین ترتیب، تعهدات به »احترام«، »حمایت« و »ایفا« 
تقسیم می شوند. در »تعهد به احترام« دولت موظف به اجتناب از مداخله در آزادی شهروندان می 
گردد. در حالی که در »تعهد به حمایت« دولت مکلف به بازداشتن دیگران از مداخله و در »تعهد به 

ایفا« ملزم به انجام اقدامات ضروری در تأمین محتوای حق است4.
اکنون این ابهام جدی مطرح می شود که چون به لحاظ مبنایی و نظری، پیش فرض هرگونه 
تکلیف و تعهدی توان به انجام آن است و از آن جا که، برای بسیاری از کشورها تأمین حقوق رفاهی 
امری غیرقابل اجرا است، آیا می توان چنین نتیجه گرفت که چون بسیاری کشورها ناتوان از انجام 
چنین تعهدی هستند، پس چنین تکلیفی ندارند و در نتیجه چنین حقی برای افراد وجود ندارد؟ آیا 
کشورهایی که توان انجام چنین تعهداتی را دارند، دولت ها مکلف به تأمین آن هستند؟ اگر پاسخ 
مثبت باشد در این صورت مسأله جهان شمولی حقوق بشر مورد خدشه جدی قرار خواهد گرفت. 
چراکه بر این اساس، انسان ها در کشورهای ثروتمند ذی حق هستند ولی در کشورهای فقیر ذی 

حق نخواهند بود.
به نظر می رسد که حق های رفاهی بشر، ماهیتی مطالبه ای دارند که لازمه آن، وجود تعهدی در 
مقابل است و البته متعهد اصلی، دولت ها هستند. هر فرد در وهله اول از دولت متبوع خود یک 
مطالبه موجه برای تأمین حق مزبور دارد. اما توجه داشته باشیم تقسیم بندی مرزی و سرزمینی 
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کشورها امری ضروری نیست. این گونه نیست که افراد را صرفاً در برابر دولت های متبوع خود ذی 
حق بدانیم. توضیح آنکه، همان گونه که ایده حقوق بشر معاصر افسانه حاکمیت مطلق کشورها را 
در هم شکست، به همان میزان، ایده عدم تعهد آنها در مقابل رنج و دردهای اقتصادی، آموزشی و 

بهداشتی شهروندان دیگر کشورها را به طور جدی زیر سؤال برده است.
بنابراین، لازمه حق های رفاهی وجود متعهد است که وظیفه آن فعلیت یافتن فوری این حق ها 
است. در این حقوق، متعهد در مرتبه اول، دولت متبوع افراد و در مرتبه بعدی، جامعه جهانی و تمام 
کشورها هستند. بدین ترتیب، در صورت نقض حق های فوق توسط دولت های متبوع به دلیل 

ناتوانی اقتصادی، تکلیف متوجه جامعه جهانی است.

مبنای نظری حق های رفاهی
پرسش اساسی در اینجا این است که آیا مردم دارای حق رفاه اجتماعی و اقتصادی هستند؟ سه 

استدلال وجود دارد که بدان خواهیم پرداخت1.
نخستین استدلال این است که اگر دولت در تعهداتش نسبت به حق ها مصمم و جدی باشد، باید 
حق های رفاهی را به رسمیت بشناسد. اگر ضروریات یک زندگی فعال و همراه با سلامتی فراهم 
نباشد هیچ کس نمی تواند به طور کامل صاحب یک حق شود یا آن را اعمال کند. به طور کلی، 
اگر هدف یک حق این است که یک انتخاب صورت گیرد، بنابراین تسهیل واقعی انجام انتخاب به 

اندازه عدم ایجاد مانع بر سر راه آن حق مهم است.
استدلال دوم؛ این استدلال به صراحت می گوید که نیازهای اجتماعی- اقتصادی به اندازه هر نیاز 
یا منفعت دیگری مهم است. این دیدگاه مزیت و برتری برای حقوق مدنی و سیاسی قائل نیست. 
مرگ، بیماری، سوء تغذیه و بیکاری به اندازه هرگونه انکار آزادی های سیاسی و مدنی موجب 

نگرانی است.
اما رابرت نوزیک، به عنوان منتقد حقوق رفاهی، این چالش را مطرح می کند که: بسیار خوب است 
که حقوق بشر را بر نیازهای مادی بنا نهیم اما ممکن است دیگران از پیش بر منابعی که باید برای 
رفع نیازهای یاد شده به کار روند، حق مالکیت داشته باشند. به گفته وی برخی ادعاهای مالکیت 
خصوصی ممکن است »جای حق ها را پر کنند و دیگر محلی برای حق های عام به رفاه مادی 

معین باقی نگذارند«.
نقد بالا بر این فرض است که حق های مبتنی بر نیاز، نقش سطحی در تئوری کلی حقوق اقتصادی 
بازی می کنند- گو این که ابتدا ما تعیین می کنیم که چه کسی چه چیزی را مالک است و آن گاه 

به سراغ نیازهای برآورده نشده می رویم.
پاسخ چنین چالشی در واقع استدلال سوم خواهد بود. بدین ترتیب، به جای اینکه حق های اجتماعی 
– اقتصادی را مبنای تکلیف به کمک اجباری قرار دهیم که بر مالکین واجب می شود،  آنها را برای 
به چالش کشیدن اصل ترتیبات موجود مالکیت به کار می بریم. بنابراین، ترتیب تقدم نوزیک را بر 
عکس می کنیم و بر این اصرار می ورزیم که اگر در نتیجه یک نظام مالکیت عده زیادی بینوا و 
گرسنه باقی بمانند آن نظام موجه و مقبول نیست. با این حساب، فراهم آوردن رفاه به منزله گام اول 

در بازنگری کامل یک نظام توزیع مالکیت محسوب می شود.
استدلال سوم را همچنین می توان برای پاسخ دادن به یک انتقاد رایج از حق های رفاهی به کار 
برد. انتقاد مزبور این است که حق های رفاهی غیرعملی و بسیار پرهزینه اند. انتقاد مذکور بر این 
باور است که حق های مدنی و سیاسی تنها این را لازم می دارد که دولت از انجام اقدامات مستبدانه 
و خشونت آمیز خود داری کند. این حقوق، حق هایی »منفی« می باشند که لازمه آنها تکلیف 
»ترک فعل« است، حال آنکه لازمه حق های رفاهی تکلیف »مثبت« می باشد. یکی از مزایای حق 
های منفی این است که این حق ها هرگز با هم تعارض پیدا نمی کنند، زیرا انسان می تواند در هر 
زمانی بی نهایت ترک فعل انجام دهد. ولی در مورد حق های مثبت همیشه بایستی کمبود منابع و 

خدمات لازم را مد نظر قرار دهیم.
باید توجه داشت که تلازم میان حق های نسل اول و دوم همیشه درست نیست. بسیاری از حق 
های نسل اول مستلزم تلاش برای برپایی و نگهداری چارچوب های سیاسی است، و مطالباتی از 
این دست بار سنگینی را بر منابع پلیس و قانون تحمیل می کند. تکالیف ملازم با حق های نسل 
دوم نیز بسته به شرایطی می توانند تکالیف مثبت یا منفی باشند. اگر عده ای واقعاً به دلیل گرسنگی 
در حال مرگ باشند، حق آنان بر ما تکلیف مثبت کمک کردن را واجب می سازد. اما اگر همان عده 

دارای یک زندگی رضایت بخش باشند، تمام چیزی که حق آنها بر ما لازم می آورد این است که 
از انجام اقداماتی که شرایط آنها را بر هم بزند خودداری نماییم.

به طور کلی، جایی که منابع نسبت به نیازهای انسانی کمیابند هر نظام حق یا استحقاق از دید 
کسانی که تکلیف بر عهده شان می آید، یک نظام پرهزینه و زحمت به نظر می آید. اگر یک 
نظام اقتصادی کمک های رفاهی را نیز مقرر بدارد، ممکن است از دید پرداخت کنندگان مالیات 
نظامی بیش از حد پرهزینه تلقی شود. اما اگر کمک های مزبور را مقرر ندارد، آنگاه این نظام برای 
مستمندان بسیار پرزحمت و هزینه به نظر می رسد، چراکه از آنان می خواهد منابع متعلق به دیگران 
را برای رفع نیازهای حیاتی خود بکار نگیرند. بنابراین، در اینجا پرسش به نحوه توزیع هزینه ای 
نظام اقتصادی بر می گردد. بدین ترتیب، توجه به کمیابی منابع نظریه های حق را مجبور می کند 

مسأله عدالت را جدی بگیرند.

حق های رفاهی در اسناد حقوق بشری
طرح رشد حق های رفاهی در حقوق بشر به طور عمده مرهون تلاش کشورهای سوسیالیستی می 
باشد و می توان این نسل حقوق بشر را عمدتاً دستاورد شکل گیری دولت های رفاه در این مرحله از 
تمدن بشری دانست. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد عمده ترین سند الزام آور بین المللی را در دفاع از حقوق مذکور نشان می دهد. 
میثاق مزبور شامل یک مقدمه، پنج بخش و سی و یک ماده است. بخش سوم میثاق را می توان 
بخش اصلی آن محسوب کرد. حقوق مقرر در این سند را می توان به سه گروه اصلی حق های 

اقتصادی، حق های اجتماعی و حق های فرهنگی طبقه بندی کرد.
حق بر اشتغال که البته شامل آموزش های حرفه ای لازم نیز می شود مورد تأکید ماده ششم میثاق 
قرار گرفته است. ماده هفتم حق افراد در بهره مندی از شرایط عادلانه را در حین اشتغال مورد توجه 

قرار داده است. در ماده نهم به حق بر بیمه های اجتماعی و تأمین اجتماعی تأکید نموده است.
ماده دهم میثاق به تکلیف کشورها در حمایت و کمک به خانواده و به ویژه کمک به تشکیل 
خانواده به عنوان واحدی بنیادی و طبیعی از جامعه می پردازد. مسأله حق بهره مندی از حداقل های 
معیشتی مفاد ماده 11 است. ماده 12 به مسأله بهره مندی از حمایت های بهداشتی و مواد 13 و 14 

1. والدرون، جرمی، منبع پیشین، ص 91.

لازمه حــق های 
رفاهــی وجود 
متعهــــد است 
که وظیفــــه 
آن فعلیت یافتن 
فـوری این حــق 
ها است. در این 
حقوق، متعهــد 
در مرتبـــه اول، 
دولت متبـــوع 
افــــراد و در 
مرتبه بعــدی، 
جامعــه جهــانی 
و تمام کشـورها 
هستند

طرح: علی مفـردی، نگاه تازه
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به موضوع حق بر آموزش و پرورش می پردازد.
ماده 15 این میثاق به حق همه افراد بر مشارکت در زندگی فرهنگی و بهره مندی از پیشرفت های 
علمی می پردازد. حق بر مالکیت فکری تولیدات علمی، ادبی و هنری افراد به ویژه مورد تأکید ماده 

15 قرار گرفته است.

حق بر حمایت های بهداشتی و درمانی
چنان که دیدیم حق بر درمان و مراقبت های بهداشتی از جمله حق-ادعاهای مثبتی است که لازمه 
آن مکلف بودن دولت در ارائه خدمات و امکانات مقتضی در قبال مطالبه و ادعای مزبور است. اکنون 
جای این سؤال وجود دارد که شهروندان به چه چیزی حق دارند؟ محتوای مفاد این حق کدام است؟
مراقبت های بهداشتی طیف گسترده ای از اقدامات بهداشتی و پزشکی را شامل می شود. برخی از 
این اقدامات، اقدامات افراد در جلوگیری از بیماری و یا درمان بیماری خودشان است که از موضوع 
این بحث خارج است. برای نمونه عدم مصرف دخانیات و یا مواد مخدر و یا مشروبات الکلی، با این 
فرض که مضر بودن این مواد برای بهداشت فردی به لحاظ پزشکی تثبیت شده است. با این وجود، 
به دشواری می توان حق بر بهداشت را به گونه ای تفسیر کرد که لازمه آن تعهد دولت به جلوگیری 
افراد از مصرف مواد فوق از باب تعهد دولت در ارائه خدمات پیشگیرانه بهداشتی باشد. این بحث را 

غالباً تحت عنوان نقش دولت در مقابل اضرار افراد به خود مورد بررسی قرار می دهند.
به هر روی صرف نظر از بحث فوق که سخن از آن مجال دیگری می طلبد، حق بر بهداشت شامل 

سه گروه عمده است:
الف- اقدامات و مراقبت های پیشگیرانه

ب- اقدامات و مراقبت های درمانی
ج- اقدامات و مراقبت های حین و پس از نقاهت

اکنون سؤال اصلی آن است که حق بر مراقبت های بهداشتی، کدام دسته از اقدامات فوق را شامل 
می شود؟ در حال حاضر رویه واحدی در این زمینه در کشورهای مختلف وجود ندارد. برای نمونه 
در کشور انگلستان، در حال حاضر، تمام افراد بدون لحاظ توان مالی مشمول خدمات درمانی قرار 
می گیرند. این خدمات تقریباً شامل هر سه دسته یادشده می گردد. با این حال، میزان تعهد دولت 

در قبال حق های رفاهی از جمله حق بر بهداشت و درمان در گرو نگرش آن به چنین حقوقی 
است. به گونه ای که اگر دولتی حق های رفاهی را خلاف اصل بداند، طبیعتاً خود را در برابر چنین 

حقوقی متعهد نخواهد دانست.
بند یکم ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی »حق همگان در بهره مندی 
از بالاترین معیار قابل دستیابی در زمینه سلامتی جسمی و روانی« را مورد تأکید قرار داده است. بند 

دوم این ماده اشاره بر ماهیت این حق دارد که عبارت است از:
1- اقداماتی در جهت کاستن از مرگ و میر جنین قبل از تولد و نوزادان بعد از تولد و رشد و سلامتی 

کودکان؛
2- ارتقای تمام ابعاد بهداشتی محیطی و صنعتی؛

3- پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های مسری و فراگیر و همچنین امراض حرفه ای؛
4- ایجاد شرایطی که همه خدمات و مراقبت های پزشکی در حین بیماری را تضمین کند.

چنان که ملاحظه می شود این ماده نیز به جزئیات تعهدات دولت نمی پردازد. همچنین تعهد دولت 
در بند دوم مبهم و قابل تفسیر است و نشان نمی دهد که آیا دولت ها متعهد به ارائه نظام خدمات 

درمانی ملی رایگان هستند یا خیر؟
واضح است که از دید تدوین کنندگان میثاق، هدف از حق بر بهداشت صرف امکان دسترسی به 
خدمات درمانی بوده است و نه متعهد کردن دولت ها به ارائه نظام خاصی در ارائه این خدمات. با این 
وجود، به نظر نمی رسد بتوان نظام درمانی کشورهایی که صرفاً به گونه ای درمان های اورژانسی 
را برای همگان تضمین کرده است، در تطابق با ماده مزبور دانست. از دید این ماده حتی در وجود 
نظام بیمه های خصوصی یا نظام های تلفیقی، دولت ها متعهد هستند شرایطی را فراهم آورند که 

همگان اعم از تهی دست و ثروتمند امکان دستیابی به امکانات درمانی را داشته باشند.
باید توجه داشت علیرغم اینکه ماده 12 میثاق به مراقبت های پس از درمان توجه نکرده است، می 
توان آنها را مشمول مراقبت های بهداشتی درمانی دانست. در حقیقت از نقطه نظر پزشکی عمدتاً 
مراقبت های پزشکی پس از درمان بخشی از فرایند درمانی است که بی توجهی به آنها امر درمان 

را بی حاصل خواهد نمود.
نهایتاً پرسشی که باید بدان پاسخ داد، این است که موضع دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر 

حق های رفاهی، به خصوص حق بر بهداشت و درمان، چیست؟
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان حقوق ملت به شناسایی برخی از حق 
های رفاهی مندرج در حقوق بشر پرداخته است. حقوقی از قبیل: تضمین حقوق زنان در اصل بیست 
و یکم، ایجاد امکان اشتغال برای افراد در اصل بیست و هشتم، حق بر آموزش و پرورش رایگان در 

اصل سی ام و حق داشتن مسکن مطابق با اصل سی و یکم.
اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به 
صورت بیمه و غیره را حقی همگانی دانسته است و دولت را موظف کرده است از محل درآمدهای 
عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات مذکور را برای یک یک افراد کشور تأمین 
کند. با این حال، میزان تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
و چگونگی بهره مندی افراد از آن و همچنین افراد ذی صلاح که استحقاق برخورداری از چنین 
روشن شدن  برای  قانونگذار  که  است  شایسته  ترتیب،  بدین  نیست.  دارند، مشخص  را  خدماتی 
ابهامات مذکور اقدام به وضع قانون نماید. با این حال، طرح تحول نظام سلامت، که مورد توجه 
وزارت بهداشت قرار گرفته است، نشان از اهمیت و پذیرش حق برخورداری از خدمات بهداشتی و 

درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد.

نتیجه گیری
چنان که دیدیم حق- ادعای افراد بر حق های رفاهی، به خصوص خدمات بهداشتی که لازمه آن 
تعهد دولت ها به ارائه این خدمات است، از یک سو ریشه در نگرش و باورهای سیاسی در نحوه 
اداره جامعه دارد و از سوی دیگر در پیوند نزدیک با امکانات و توان اقتصادی کشورها است. مطالعه 
تطبیقی کشورها نشان می دهد که عدم مداخله حمایتی فراگیر دولت ها الزاماً از باب عدم توانایی 
اقتصادی آنها نیست؛ بلکه به دلیل نگاه حداقلی به دولت است که دولت را ملزم به ارائه خدمات 
حمایتی فراگیر نمی کند و در مقابل، بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه به رغم 
ماهیت حداکثری حکومت هایشان دولت را متعهد به ارائه خدمات فراگیر بهداشتی و به طور کل، 
حق های رفاهی نمی دانند. این عدم تعهد نه ازباب نگاه حداقلی به دولت که به جهت عدم توانایی 

اقتصادی و یا عدم تمایل دولت در ارائه این خدمات است.

می توان این 
نســـل حقوق 

بشـــــر را عمدتاً 
دســـتاورد شکل 

گیری دولت های 
رفاه در این مرحله 

از تمدن بشـری 
دانست. میثاق 

بیــن المللی حقوق 
اقتصــــادی، 

اجتماعی و فرهنگی 
1966 مجمع 

عمومی سـازمان 
ملل متحـد 

عمده ترین ســند 
الزام آور بیــن 

المللی را در دفاع از 
حقــوق مذکور   

 نشان می دهد

طرح: علی مفـردی، نگاه تازه
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حقوق و سیاست

سید محسن موسـوی زاده

برنامـه های انجـمن علوم سیاسـی شعبه ی خراســـان 
درگفت وگوی کوتاه نگاه تازه با دکتر محسن مدیر شـانه چی

      انجمن علوم سیاسی ایران ازجمله نهادهای علمی و مدنی باسابقه در کشور است که هرچند 
پیشینه فعالیت آن به دهه پنجاه بازمی‌گردد اما در دهه هفتاد بار دیگر فعالیت خود را در سطح کشور 
از سر گرفت تا به‌عنوان یک اتاق فکر، سیاستمداران و دولتمردان را برای ارائه بهتر فعالیت‌های خود 
یاری دهد. این انجمن در بهمن ماه 92 شعبه‌ای استانی در خراسان تاسیس کرد و به این ترتیب با 
توجه به سابقه پژوهشی دانشگاه‌های مشهد در حوزه علم سیاست، شعبه خراسان اولین شعبه غیر 

تهرانی این انجمن اثرگذار نام گرفت.
عضو هیات رئیسه انجمن علوم سیاسی ایران شعبۀ خراسان در گفت‌وگو با »نگاه تازه« از 
برنامه‌های این انجمن در مشهد سخن گفته و تصریح می‌کند: در این مدت انجمن علوم 
سیاسی خراسان رضوی با برگزاری نشست‌هایی مانند »نقد و بررسی آثار یرواند آبراهامیان«، 
»بررسی روابط ایران و افغانستان در پرتو تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی«، »بررسی 
آسیب‌شناسی پژوهش‌های علوم سیاسی و اجتماعی« و »بررسی کتاب مبانی آیین و 
اندیشه سیاسی در اسلام« توانسته مورد توجه محافل علمی علوم سیاسی در شرق 

کشور قرار بگیرد.
دکتر محسن مدیرشانه‌چی می‌افزاید: در این مدت انجمن  مورد توجه دانشجویان و 
اساتید دانشـــگاه آزاد اسلامی، دانشـــگاه فردوسی مشهد، دانشــــگاه تربیت 
معلم سبزوار و پیام نور نیز قرار گرفته؛ به‌طوری که هم‌اکنون نشست‌های 
انجمن در این دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. او با بیان اینکه خراسان رضوی به 
دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، دارای جایگاه مهمی در ارایه تحلیل سیاسی به 
طالبان علم در حوزه آسیای میانه و افغانستان است، یادآور می‌شود: 
طی یک دهه  اخیر اهمیت سیاســــی و جغرافیایی آسیای 
میانه افزایش یافته و این مسأله باعث می‌شود تا ضرورت 
دوچندان شود.  منطقه  این  درباره  علمی  مطالعات 
انجمن علوم سیاسی خراسان  این رو در  از 
رضوی بر آن هستیم تا بسترهای لازم     
در  علمی  مطالعه  برای 

خصوص آسیای میانه را فراهم کنیم. رئیس شعبۀ خراسان انجمن علوم سیاسی ایران تصریح 
می‌کند: البته این مسأله به معنی نادیده گرفتن تحولات روز منطقه نیست به طوری که نشستی در 

خصوص تحولات منطقه در عراق و سوریه و اقدامات داعش برگزار کرده ایم.
شانه‌چی با بیان اینکه خراسان یکی از کانون‌های رشد متفکران بزرگ در اسلام و ایران بوده است، 
بیان می‌کند: این مسأله موجب شده تا با راه اندازی کمیته‌های مختلفی در انجمن علوم سیاسی 
درصدد باشیم تا اندیشه متفکران خراسانی را به صورت کارشناسی و علمی مورد بررسی قرار 
دهیم و در صورت امکان برای بررسی اندیشه‌های آنها سمینارهایی تخصصی برگزار کنیم. 
وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از اقدامات انجمن علوم سیاسی در خراسان تشویق مطالعات 
بین رشته‌ای در این استان می‌باشد که براین اساس سعی کرده‌ایم تا با ارتباط با اساتید سایر 
رشته‌ها در استان زمینه لازم برای رشد و شکوفایی مطالعات و تحقیق‌های بین رشته‌ای 
را فراهم کنیم. شانه‌چی می‌افزاید: به‌عنوان مثال خراسان در حالی که یکی از مهدهای 

متفکران ایرانی در حوزه علوم سیاسی می‌باشد، قطب اصلی ادبیات کشور نیز محسوب 
می شود، از این رو سعی کرده‌ایم تا با ایجاد زمینه‌های لازم برای تعامل بین اساتید و 

دانشجویان این دو رشته مطالعات بین رشته‌ای را در ادبیات و علوم سیاسی تقویت 
کنیم. رئیس انجمن علوم سیاسی ایران در خراسان این را هم اضافه می‌کند که 

این انجمن سعی کرده با برگزاری کارگاه هایی تخصصی در خصوص نوشتن 
مقاله برای دانشجویان، تولید نوشتارهای علمی و تحقیقاتی علوم سیاسی 

در خراسان را افزایش دهد.
به این ترتیب هرچند اقدامات انجمن علوم سیاسی در مشهد، نوید 

گسترش این نهادهای مستقل علمی و مدنی در دانشگاه‌های 
استان خراسان را می‌دهد، اما باید منتظر ماند و دید که آیا 

مشهد می‌تواند با تقویت چنین نهادهایی در حوزه‌های 
دیگر علوم انسانی به دوران اوج خود از نظر 

گسترش دیدگاه‌های علمی بازگردد یا
 نه.
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فلسـفه و الهیات
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برپایـــــی  در  مــــــــرگ  و  اروس  دوگانــــــه ی 
فرهنگ و تمـــــدن از نگاه زیگمــــوند فرویــــــد

عارف دانیــــالی

      فروید- به عنوان فیلسوف فرهنگ- بدین پرسش می اندیشد:»چگونه فرهنگ با تبدیل شدن 
به »طبیعتی ثانوی« فرد را به »حیوانی بیمار« بدل کرده است؟« پرسشی که نیچه در »تبار شناسی 

اخلاق« با آن درگیر است و فروید آن را در »تمدن وناخرسندی های آن« دنبال می گیرد.
آزادی فردی هیچ گونه موهبت فرهنگی محسوب نمی شود و لذا او باید هرگونه ویژگی یافتگی و 
یکه بودگی را در قواعد کلی جمعی حل کند؛ چیزی که صورت سیاسی آن را در تفکیک»حوزه ی 
عمومی و خصوصی« شاهد هستیم. قلمرو عمومی آن عرصه ای است که غرایز و امیال شخصی 
می بایست قربانی شوند تا اخلاقیات و ارزش هایی که تحت عنوان »قرارداد اجتماعی« ضابطه 
مند شده اند، نفس ما را شکل دهند)در عرصه ی عمومی، فرد تحت »ضابطه ی کلی« در آمده 
است(. بدین گونه فرهنگ، انسجام و یکپارچگی خود را حفظ می کند و از خطر فرو پاشی می رهد.
بنابراین »فرهنگ بر شالوده ی ترک غرایز استوار است.« برای رسیدن به چنین هدفی، مرجع و 
اقتدار بیرونی-فرهنگ- از طریق»درون فکنی شدن« به جزئی از نفس ما بدل می شود و با شکل 
دهی گونه ای انضباط درونی، دست به محدود ساختن غرایز و والایش-sublimitation-آن ها 

می زند:»والایش غرایز سرنوشتی است که فرهنگ بر دوش غرایز نهاده است.«
این والایش نوعی »جا به جایی لیبیدویی« است که با »دگردیسی در غرایز« ، »اصل واقعیت« را 
بر جای »اصل لذت« می نشاند. ego که بر اساس اصل واقعیت عمل می کند، برای اینکه عشق 
مرجع بیرونی را از دست ندهد، می بایست مانع ارضای بی پروا و بی محابای Id ی شود که منبع 

غرایز و امیال است و بر طبق اصل لذت رفتار می کند.
بدین ترتیب، »لذت خطرناک«باید جای خود را به »امنیت تثبیت شده« بدهد؛ ارضای بی واسطه، به 
تأخیر افتد و تفریح بازیگوشانه استحاله یابد به کار منضبط غیر شخصی؛ به زبانی دیگر، دگردیسی      
در غرایز یعنی تبدیل بدن های شهوت زا به بدن هایی مولد و مفید و بارور. در واقع، والایش یک 
»اصل اقتصادی« است: هرگز نباید نیرو و انرژی فرد در لذت های جنسی هرز رود، بلکه می بایست 
در چرخه ی کار مولد به تولید ثروت و قدرت منجر شود. ما در این جا شاهد پیوند اخلاق-اقتصاد 

هستیم.
در حقیقت، فرهنگ نسبتی خشونت آمیز و سرکوب گرانه میان»قانون« و »میل« ایجاد کرده است: 
به جای اینکه قوانین بر خاسته از طبیعت امیال ما باشد، میل ذیل قانون تعریف می شود. بدین گونه 
برای اینکه قانونی بر پا شود، می بایست میل و غریزه ای در ما کشته شود. به قول نیچه : »هر چیز 
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خوب ریشه در خون دارد« پس جامعه هرگز برآیند میل افراد نیست، بلکه همچون نیرویی انتزاعی 
برفراز سر او ایستاده است و او را کنترل و سرکوب می کند. معنای این سخن که جامعه به »طبیعتی 

ثانوی« بدل شده همین است: طبیعتی از جنس روان خودمان.
با این اوصاف، آن چه برای فرهنگ مهم است»توده« است نه »فرد«. از همین روست که دین 
همواره از »امت رستگار« سخن می گوید نه فرد خوشبخت؛ هر چیز شخصی می بایست تا سطح 
یک »امر کلی« ارتقا یابد. فرهنگ با دو غریزه ی بنیادین ما یعنی»اروس« و »مرگ« چنین می 

کند؛ چرا که بقای فرهنگ به کنترل و والایش این دو غریزه است.
اروس یا عشقی که متوجه ابژه یا مصداق ویژه ای است، برای فرهنگ خطرناک است چرا که آن، از 
بس بسیاران یکی را برگزیده و این با»وحدت اجتماعی« ناسازگار است. فرهنگ هرگز این »عشق 
گزینش گر« را نمی پسندد و بلکه از شخص می خواهد که: »همسایه ات را دوست بدار«. عشق به 
همنوع نه فرد: همه کودکان خدایند و شایسته ی دوست داشته شدن. نوعی عشق عمومی و جهان 
 objectLove شمول که فرانچسکو آسیزی یا عرفا تبلیغ می کنند. عشقی فارغ از غایت که در آن
جایگزین Loveobject شده است: ترجیح عاشق بر معشوق؛ ارزش عشق به عاشق است نه 

معشوق. ۱و۲
اما مسأله اینجاست: فرهنگی که »عشق جهان شمول« را توصیه می کند، از وجود غریزه ی بنیادین 
دیگری در انسان غافل است: غریزه ی مرگ. غریزه ای که شعار »انسان گرگ انسان است« را به 

جای »همسایه ات را دوست بدار« می نشاند.
اگر »اروس« والایش یافته، پیوند ها و وحدت ها را می سازد برای حفظ حیات و اجتماع، غریزه ی 
مرگ اما خواهان در هم شکستن و ویرانگری و بازگرداندن حیات به وضعیتی ازلی و غیر ارگانیک 
است. تکامل تمدن، بسته به نبرد میان این غول هاست: تنش میان غریزه ی مرگ و غریزه ی 

زندگی.
فروید،وجود »غریزه ی مرگ« را در »آن سوی اصل لذت« بر اساس»اصل اجبار به تکرار« تشریح 

می کند. او نمونه ی نخستینی را که متوجه این غریزه اش کرد کودکی مثال می زند که مادرش 
همواره برای کار ترکش می کرده است؛ کودک واکنش روانی اش نسبت به این »غیاب و حضور 
مادر« این بوده است که نخی به قرقره اش می بسته و آن را پرت می کرده به جایی که از چشم 
ناپدید شود و بعد فریاد می زد: »Fort«)رفت( و بعد آن را می کشید:»da« . این عمل بارها تکرار 
می شد. یا به عنوان مثال، میل کودک به تکرار بی پایان خواندن یک داستان یا تماشای یک 
فیلم. همچنین ما این میل به تکرار را در روایت های ادبی و داستانی مان بسیار می بینیم؛ به قول 
فروید روایت عاشق جنگاوری که معشوقه اش را که در لباس سردار دشمن است می کشد، بعد از 
خاکسپاری عشق اش وقتی پا به جنگل غریبی می گذارد برای جنگ با دشمن، وقتی به درختی با 
شمشیر ضربه می زند، صدای ناله ی معشوقه اش که روحش در درخت زندانی شده را می شنود که 

به او می گوید عاشق اش یک بار دیگر او را زخمی کرده است.3
سر انجام، در حوزه ی بیولوژیکی ما »وراثت« را داریم که دائما تکرار فعالیت ارگانیسمی موجود زنده 
را باعث می شود. به زعم فروید این »اجبار به تکرار« ریشه در غرایز ما دارد: »غریزه، کششی است 
که در بطن زندگی ارگانیک نهفته است تا وضعیت اولیه چیزها را احیا کند.« وضعیت اولیه ای که 
تحت فشار های خارجی، موجود زنده ناچار شده، آن را ترک گوید. غریزه تجلی اینرسی ای است 
که در بطن زندگی ارگانیک نهفته است؛ عنصر زنده ی ابتدایی از همان آغاز، خواستی برای تغییر 
ندارد: اگر وضعیت یکسان بماند او کاری نخواهد کرد مگر تکرار مداوم همان جریان زندگی)همچون 

اصل اینرسی در نیوتن(.
بنابراین به اعتقاد فروید از آن جا که پدیده های زنده از پدیده های غیر آلی و غیر زنده پدید آمده اند 
لذا »تکرار حالت اولیه ی چیزها« همان بازگشت به حالت غیر ارگانیک یا مرگ است. این که هر 
چیز زنده ای به سبب دلایل درونی می میرد، یک بار دیگر به چیز غیر ارگانیک تبدیل شود، آن گاه 
ناگزیریم بگوییم: »هدف تمام زندگی مرگ است« چرا که »چیزهای بی جان قبل از موجودات زنده 

وجود داشته اند.« بدین معنا زندگی غریزی به طور کلی در خدمت احضار مرگ است.
این »بازگشت به حالت اولیه ی چیزها« را ما در اروس یا غریزه ی زندگی هم می بینیم: آریستوفانس 
در ضیافت افلاطون به ما می گوید که ما در ابتدا موجودات دو جنسی واحدی بودیم که خدایان ما را 
به دونیم کردند و بعد از آن روز، هر نیمه به دنبال نیمه ی گم شده ی خود می گردد: دنبال وحدت 
از دست رفته. در جهان بیولوژیکی هم موجودات در ابتدا »تک یاخته ای« بودند و بعد از دل آن ها 

»چند یاخته ای ها« پدید آمدند.
فروید یک گام به جلو می نهد و می خواهد غریزه ی زندگی و غریزه ی مرگ را به یک نقطه 
برساند: اگر غریزه ی زندگی بر اساس اصل لذت عمل می کند و کارکرد اصل لذت این است که 
دستگاه ذهنی را از هیجانات به طور کامل تخلیه کند و رها سازد و یا میزان هیجانات را ثابت نگه 
دارد، این بدین معنا ست که »اصل لذت« بر اساس »اصل ثبات« عمل می کند؛ بنابراین این کارکرد 
چیزی نیست جز همان بازگشت به خاموشی و سکون و ثبات دنیای غیر ارگانیک. همه ی ما می 
دانیم چگونه اوج لذت یعنی عمل جنسی با فرو نشستن هیجانات ملازم است: اوج لذت، محو شدن 
هیجانات است؛ این محو شدن هیجانات چیزی جز پایان تنش ها و تضاد ها نیست. نتیجه آنکه 
اصل لذت هم در خدمت غریزه ی مرگ است. بدین گونه غریزه ی زندگی و مرگ در اصلی به نام 
»اصل نیروانا« به هم می رسند: نیروانا آنجایی است که همه ی تنش ها و تضاد های درونی به 

پایان رسیده است: عالم مرگ و خواب ابدی.
»بهشت« آرزوی پایان یافتن این تضاد ها و تنش های طاقت فرساست: » لـله های ما با لالایی 
هایشان درباره ی بهشت دقیقا می خواهند همین نبرد غول ها را فروبنشانند.« از این رو به قول 
فروید »وحدت با هستی« که عرفا از آن سخن می گویند چیزی نیست جز بازگشت به آن لحظه 
ای که در نوزاد، تمایزی میان »اگو و جهان« -درون و بیرون- وجود ندارد. به عبارت دیگر عرفان 
»آرزوی بازگشت به زهدان مادر« است: جایی که کشمکش ها پایان گرفته است. بدین خاطر 
است که فروید و نیچه، ریشه زهد و عرفان را در »غریزه ی مرگ خواهی« می جویند: گونه ای 

از »آسودن در عدم«.
غریزه ی مرگ، خود را در شکل میل پرخاشگری و تخریب عینیت می بخشد. فرهنگ تلاش می 

من تواند بود)به قول مولوی: اگر کسی را نیافتید که دوستش بدارید، سنگی و چوبی را پیدا کنید و بدان عشق بورزید(.
3(هیچ چیز حتا شوخی ها و تپق های کلامی تصادفی نیست تا چه رسد به داستان ها و حکایت های ما)این پیوند 

روانکاوی و ادبیات در مکان به اوج خود می رسد: تمامی نمونه ها از ادبیات)آلن پو( نه مشاهده بالینی(.

اگر » اروس« والایش 
یافته، پیــوند ها و 
وحدت ها را 
می ســـازد برای 
حفظ حیات و 
اجتماع، غریـــزه ی 
مرگ اما خواهــان 
درهم شکستن و 
ویرانگــــری 
و بازگــرداندن 
حیات به وضعیتی 
ازلـی و غیــــر 
ارگانیک است. تکامل 
تمـــدن، بسته به 
نبرد میان این غــول 
هاست: تنـــش 
میان غریـــزه ی 
مـــــــــرگ 
و غریـــزه ی 
زنــــــــدگی
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ا( این دگردیسی در عشق، به نام شعار همیشگی »عدالت« انجام می گیرد: یکسان سازی و همگونی تحت قواعد کلی 
که هیچ گونه استثنا و فردیت ویژه ای را تحمل نمی کند؛ تحمیل ساختاری واحد بر افرادی متفاوت و نا متجانس؛ برابر 

دانستن چیزهای نابرابر.
2( این تقدم »عاشق« در عرفان نتیجه ای خطرناک دارد: حتا خرافه هم که می تواند آرامش بخش باشد، متعلق عشق 
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کند تا اروس را بر آن غلبه دهد. هر چند که در بسیاری مواقع اروس و مرگ در هم آمیخته اند: هم 
چون »سادیسم« و »مازوخیسم« یا در »عشق حسادت آمیز پروستی« بر خلاف »عشق رمانتیک«.
به هر حال بقای تمدن آن است که این میل پرخاشگری را کنترل کند؛ اما فرهنگ چگونه می تواند 

میل پرخاشگری را رام کند؟
پرخاشگری درون فکنی می شود. این میل به همان جا فرستاده می شود که از آن جا آمده: به 
سمت اگو. آن جا بخشی از اگو بر آن مسلط می شود، این بخش به صورت سوپر اگو در برابر 
بقیه ی اگو قد علم می کند و سپس به شکل »وجدان« آماده می شود تا همان پرخاشگری را 
که اگو مایل بود بر سر دیگران، افراد بیرونی، خالی کند نسبت به خود اگو اعمال کند. پس میل 
پرخاشگری توسط وجدان به کار گرفته می شود و بر سر اگو خراب می شود. فوکو در مقاله ی 
درخشان »نیچه،فروید،مارکس« از فروید نقل می کند که: اولین باری که »وجدان« را کشف می 
کند برخاسته از اعترافی از یک بیمار بود: »سگی را بر روی خود احساس می کنم« یا به قول نیچه: 

»وجدان یعنی سگی که سنگی را گاز می گیرد.«
پس سوپر اگو همچون »دادگاهی درونی« یا »استقرار قشونی در شهر اشغال شده« است تا بر میل 

پرخاشگری نظارت و سلطه پیدا کند. و بر نفس اعمال کند.
احساس گناه هم ناشی از این سلطه ی سوپر اگو است: هرچه سوپر اگو فرد سخت تر بوده باشد، 
آن گاه تنش و تعارض میان آن با Id- منبع امیال و غرایز- بیشتر خواهد بود و در نتیجه احساس 
گناه هم شدیدتر خواهد بود. از همین روست که در پارسایان و قدیسان که اخلاق و دین سرسختانه 
حاکم است، احساس گناه هم قوی تر است: »احساس گناه، شرط ایمان است.« از این روست که به 
قول نیچه در تبهکاران و جنایت کاران چیزی به نام حس گناه وجود ندارد، علی رغم وجود فعل گناه.
حال به یک اصل مهم می رسیم: تقدم احساس گناه بر فعل گناه. می توان لبریز از حس گناه بود، 
بی آنکه لحظه ای گناه کار بود.در »برادران کارامازوف« داستایوفسکی، علی رغم اینکه قاتل پدر 
کارامازوف ها، اسمر دیاکوف، خدمت کار و پسر نا مشروع خانواده است، این ایوان کارامازوف است 
که دائما احساس گناه می کند و خود را قاتل پدر می خواند، جرا که همواره آرزوی مرگ پدرش را 
داشته است. خود داستایوفسکی هم اولین باری که دچار حمله صرع شد زمانی بود که خبر کشته 
شدن پدرش را توسط کارگران مزرعه اش شنید. این »صرع« تنبیه و مجازات سوپراگو بود بر نفس 

داستایوفسکی: بر این میل و آرزوی گناه!
سخن فروید این است: میل پرخاشگری ارضا نشده و در نتیجه معطوف به درون شده، در خدمت 

وجدان سرسختی قرار می گیرد که باعث ایجاد و شکل گیری» احساس گناه« در ما می شود.
حال این پرسش مطرح می شود: آیا خشم و پرخاشگری کودک در برابر پدر)دیگری بزرگ( که 
سرکوب شده، باعث شکل گیری وجدان و احساس گناه می شود؟ یا به عکس »خشم پدر درونی 

شده« شکل گیری وجدان را ممکن می کند؟
پاسخ این است که هر دوی این نگاه ها در یک نقطه به تلاقی می رسند و هیچ تضادی باهم 
ندارند: پرخاشگری انتقام جویانه ی کودک، از خلال میزان پرخاشگری کیفر دهنده ای که از پدر 

متوقع است تعیین می گردد.
از این روست که به اعتقاد فروید، »وجدان سخت گیر« محصول»پدر خشن« و نیز »پدر نرم خو 
و سست« است: پدر خشن سبب می شود که پرخاشگری اش را در درون کودک تثبیت کند و از 
طرفی دیگر پدر نرم خو هرگز ابژه ی خوبی برای تخلیه ی میل پرخاشگری کودک نیست و لذا 

باعث می شود که کودک این میل را به بیرون پرتاب نکند.
اکنون پرسش دیگری مطرح می شود: آیا این نظر در تعارض با نظریه ی »رمه ی آغازین« فروید 
در »توتم و تابو« نیست؟ جمع برادران به خاطر تصاحب عشق مادر، پدر را که تمام لذات را در 
سیطره ی خود داشت به قتل رساندند. اما بعد احساس گناه کردند و آیین پرستش پدر را بنیاد نهادند 
که اخلاقیاتش بر محوریت »ممنوعیت زنا با محارم« متمرکز بود: حکم بنیادین هر فرهنگی.این 
ممنوعیت به معنای نفی هر گونه »زنانگی« بود؛ چراکه عامل جنایت نخستین یک »زن« بود)تفسیر 
سکولار از آدم و حوا: حوا سبب سقوط آدم از بهشت شد(. راز ضدیت مطلق اخلاقیات فرهنگ علیه 
زن در همین جاست: قوانین اخلاقی دائما حساسیت ویژه شان را معطوف به »محدود ساختن زن 

»عشـــــق« و 
»پرخاشـــــگری« 

هرکدام به وجهی    
می توانند منشـــأ 

شکل گیـــری 
»وجـــــدان« 

و در نتیجـــــه 
»احســـــاس گناه« 

شـوند و این ما را به 
نقطه ی آغازیــن 

مان می رســـــاند: 
تعامــل و تقابــل 

اروس و مـــرگ در 
برپایــــی فرهنگ و 

تمـــــدن
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و کنترل آن« داشته اند.
بر اساس روایت رمه ی آغازین، سوپر اگو وارث»عقده ی اودیپ« است. اما مسأله اینجاست 
که ما تا کنون گفته ایم که احساس گناه ناشی از سرکوب میل پرخاشگری و عدم برون فکنی 
آن است اما اکنون فعلیت یافتن میل پرخاشگری منجر به احساس گناه شده! آیا این یک 

تعارض نیست؟
پاسخ فروید آن است که این احساس پس از قتل پدر، بیشتر »احساس پشیمانی« بوده است نه 
»احساس گناه«. اما احساس پشیمانی از کجا آمده، وقتثی احساس گناهی وجود نداشته است؟ 
اگرچه  دریافت:  پدر  به  نسبت  احساس   -amblivalance-»دوسوگرایی« در  باید  را  پاسخ 
پسرانش از او متنفر بودند، اما دوستش هم داشتند. عشق به پدر)کسی که وجودشان بخشیده( 

یک قطعیت انکار ناپذیر است: مگر می شود پدر را دوست نداشت؟
عشق این پشیمانی را به بار آورده و باعث شده تحت گونه ای »اینهمانی با پدر« و »درونی 

کردن پدر«، سوپر اگو استقرار یابد.
بدین ترتیب »عشق« و »پرخاشگری« هرکدام به وجهی می توانند منشأ شکل گیری »وجدان« 
و در نتیجه »احساس گناه« شوند و این ما را به نقطه ی آغازین مان می رساند: تعامل و تقابل 

اروس و مرگ در برپایی فرهنگ و تمدن.
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ابراهیم ادهم کیست؟
      ابواسحاق ابراهیم بن ادهم یکی از اکابر زهّاد نیمه اول قرن دوم  هجری)هشتم میلادی( است . 

نسبت او را چنین نوشته اند : 
»ابواسحاق ابراهیم بن ادهم منصور بن جابر بن ثعلبه بن سعد بن حلام بن عزیه بن سامه بن ربیعه بن 

ضبعه بن لحیم العجلی البلخی«.1
ابن عساکر نیز از قول یحیی بن معین وی را »مردی از عرب و از قبیله بنی عِجل می‌شمارد «.2

انتساب وی به قبیله بنی عجل از آن جهت حائز اهمیت است که این قبیله ملتزم به تشیع بوده اند و 
همین را دلیلی بر شیعی بودن ابراهیم ادهم دانسته اند اما هیچ شاهد و سند دیگری دال‌ّ بر تشیع  وی 

وجود ندارد و تنها استناد به این انتساب نمی تواند شیعی بودن وی را اثبات نماید .
ادهم به سفر حج می رفت و مادر ابراهیم را که حامله  بود، نیز با خود به همراه برد و چون به مکه رسید ، 
ابراهیم در آنجا متولد شد . پدر ، وی را بر دستان خود بلند کرد و گفت :»برایش دعا کنید«3 یا »براي 
فرزندم دعا كنيد تا خداوند او را صالح گرداند«4 ابراهيم خود در خانواده اي مذهبي و پايبند به تكاليف 
شرعي رشد كرد و گويا پدرش خود »عالم و غازي و مجاهد و زاهد و عابد و مرابط«5 بوده است و »وي 

را وعده داده بود كه در قبال حفظ هر حرفي از كي حديث وي را درمي دهد«. 6
از خانواده وي اطلاع  چنداني در دست نيست؛ جز»روايت مجعولي كه در آرامگاه مولويخانه لاذقيه مادر 
ابراهيم ادهم دفن شده«7و ديگر آنكه در »طبقات الكبري«8 و نيز در »الفهرست ابن النديم «9 نامي از 
پسر خواهر وي »ابن كناسه« رفته است كه گويا عالم به زبان عربي و نيز آشنا به فنون شاعري بوده است 

و كتابهاي »الانواء« و »معاني الشعر« و نيز »سرقات الكميت من القران « از اوست.
در شكاف كوهي بزرگ در شمال نيشابور غاري بوده است كه ابراهيم در آنجا به زهد و عبادت مي 
پرداخته كه به همين اعتبار به »غار ادهم« معروف شده است . در اين باره در اسرار التوحيد آمده است:» 
و خواجه  بو علي را در حق شيخ ما ارادتي پدید آمد و پيوسته به نزدكي شيخ آمدي و كرامات شيخ مي 
ديدي . كي روز از در خانقاه شيخ درآمد . شيخ گفته بود كه ستور زين كنيد تا به زيارت»زند رزن« شويم 
و آن موضعي است بر كنار نيشابور در كوه معروف و غار ابراهيم ادهم و صومعه وي كه مدتها در آنجا 

عبادت كرده است...«10
آنچه از خلال منابع و متون دست مي دهد آن است كه ابراهيم ادهم نه تنها نماينده زاهدان عصر خويش 

بلكه نخستين مبلغّ جنبش زهّاد در خراسان و نيز پايه گذار تصوف در خراسان به شمار مي رفت.
گرايش ابراهيم ادهم به گونه اي ويژه به زهد و فقر از او چهره اي ممتاز در ادب و عرفان فارسي پديد 

آورد كه بعدها منشأ ايجاد سلسله اي مستقل با نام ادهميّه گردید 
درباره اتصّال اين سلسله به پيشوايان، چنين آمده است: »سلسله عليّه ادهميّه كه به واسطه ابراهيم ادهم 
جاري شده بعضي گفته اند كه به حضرت امام زين العابدين سيّد السّاجدين )ع( اتصّال دارد و از آن جناب 

مجاز شده«.11
در اين باره شعري نيز از برهان الاولياء سيّد ابوالقاسم مشهور به آقا ميرزا باباي ذهبي شريفي شيرازي 

آمده است:
»عاشقم بر روي زين العابدين/ جان فداي خوي زين العابدين 

دادي ابراهيم ادهم سلطنت/ يافت ره در كوي زين العابدين «12
تصوّف ابراهيم ادهم – كه جزئي از تصوّف قرون اوليه مي باشد – تصوّفي مبتني بر زهد، عبادت ،رياضت، 
مجاهدت، ذمّ دنيا و گريز از خواسته هاي دنيوي است؛ گريز از هر آنچه انسان را از خداوند دور مي گرداند. 
تصوّف وي از آن مباني نظري عرفاني كه قرنها بعد از او پيدا شد به كلي دور است؛ مباني نظري چون 
فنا و بقا ، محو و اثبات ، صحو و سكر و شايد نمونه هايي اندك از شطح و ملامت در اقوال و احوال او 
بتوان يافت كه آن نيز چندان قابل توجه نمي نمايد چرا كه برجسته ترين عناصرِ تصوّفِ وي زهد است 
و رياضت و زهدي تقريباً معتدل نه از آنچه بعدها بين برخي از زهّاد معمول گشت . خود وي زهد را سه 
نوع می شمارد و  در این باب مي فرمايد: »زهد بر سه گونه است : زهدي واجب ، زهدي فضل و زهدي 
سلامت . پس زهد واجب، زهد در حرام است . و زهد فضل ، زهد در حلال و زهد سلامت ، زهد در 

شبهات است«.13
شخصيت و منش صوفيانه او در رشد و تكامل آداب و ضوابط سير وسلوكِ صوفيانه بسيار موثر افتاده است 
و خود تصوّف را اين گونه تعريف مي كند: » به درستي كه تصوّف بزرگ داشتن است همه مخلوقات را 
و حواله كردن خود را به خدا هر لحظه و نظر داشتن به سوي خدا و مهرباني كردن با بنده ها« 14و در 
بسياري از منابع از او با لقب »سلطان« نام برده شده است . چرا كه »در ميان صوفيه ايران و محبّان آنها 
، هفت تن لقبِ »سلطان« را دارا هستند و آنان را »سلاطين سبعه« ناميده اند كه عبارتند از : امام علي 
بن موسي الرّضا )ع( ، با يزيد بسطامي ، ابراهيم ادهم ، جنيد بغدادي ، ابوسعيد ابوالخير ، محمود غزنوي 

فلسـفه و الهیات

ادهــــــــم،  ابراهیــــم  درباره ی  پژوهـــه ای 
پرچـــــم دار زهــــــــد و تصوف خراســـــان

عالیه وصال شریـفلو
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و سنجر سلجوقي « 15

آيا ابراهيم ادهم امير زاده بوده است؟
پاسخ به اين سؤال نمي تواند پاسخي قطعي و استوار باشد با این همه پس از مطالعه و تعمّق به آساني 
درمي يابيم كه منابع متقدّم و دست اول وي را اميرزاده نمي دانند و همگي اذعان دارند كه پدر وي از 

اشراف و بزرگان بوده است و نه پادشاه . 
به عنوان نمونه »ابن عساكر« مي نويسد: »ابراهیم ادهم از اشراف بود و پدرش نیز از اشراف بلخ بود که 

مال و خدم و حشم و مواکب و جامه داران بسیاری داشت«16
امّا منابع متأخّر وي را امير زاده معرفي كرده اند . به طور مثال در »روضات الجنّات« آمده است كه: » او 

از شاهزادگان زاهد بود و نيز از بزرگان سير و سلوك«.17
مجموع آنچه درباره زندگي و احوال ابراهيم ادهم گفته شده كه در نتيجه از او سالكي بي چون و چرا و 
زاهدي پيراسته و عابدي بي پروا پديد آورده است و نيز آنچه درباره ديدار وي با خضر و داوود و آموختن 
اسم اعظم از آنان ، ياد شده ، بعضي پژوهندگان را بر آن داشته است تا در اصل وجود وي دچار شك 
و ترديد شوند و وي را موجودي افسانه اي بينگارند؛ با اين همه اگر وجود وي را نيز حقيقي بدانيم بي 
ترديد بعضي از آنچه در باب احوال و زندگي او نقل كرده اند، افسانه اي بيش نيست؛ بر ساخته توسط 
عده اي از مريدان و هواخواهانِ او و نيز بر آن مي افزاييم آنچه را كه در نقل قول هاي مكرر و با واسطه 

بر آنان افزوده شده است.
» درست است كه در اعراب عجلي – كه ابراهيم از آنها بوده – در آن زمان كسي بر بلخ امارت نداشت 
اما پيداست كه ابراهيم و خانواده وي در آن حدود مقارن آن ايام دستگاه و حیثیت قابل ملاحظه اي 
داشته اند و ترك اين تعلقات بوده است كه بعدها در روايات صوفيه تعبير به ترك سلطنت شده است«.18

علتّ و چگونگي پيوستن وي به طريق زهد و تجرد 
سعدی درباره ترک جاه و منصب از سوی ابراهیم ادهم می گوید:

» چه نكيو گفت ابراهيم ادهم/ چو ترك ملك و دولت كرد و خاتم
نبايد بستن اندر چيز كس/ دل كه دل برداشتن كاريست  مشكل «

 علتّ پیوستن ابراهیم به زهد آنقدر مشهور بوده است که مولفّ  سير الاولياء  نیازی به بیان آن نمی بیند 
و تنها می نویسد: »و سبب توبه او به حدي مشهور است محتاج كتابت اين محل نيست«.19

پيش از بيان علت توبه وي توجه به دو نكته بسيار راهگشا ست: اول آنكه در اسلام – كه بر جريان 
تصوف و عرفان بيشترين تأثير را داشته است - » هجرت« از جايگاهي والا برخوردار است . حال آن 
هجرت شكلي واقعي و بيروني داشته باشد چون هجرت اصحاب كهف كه خداوند سوره اي را با نام 
آنان بر رسول خاتم خود نازل كرد و در آيه نهم  از همان سوره آنان را از نشانه هاي عجيب خود خواند؛ 
يا آنكه شكلي دروني كه مي‌توان »توبه« را مصداق و نمونه اي بارز از آن دانست كه بازگشت انسان 
است از معصيت به طاعت و به طور كلي بازگشت از خودي خود به حق و شايد اقبال ويژه به بيان اين 
روايت در همين نكته ظريف باشد؛ در هجرت ابراهيم كه در هر دو شكل بيروني و دروني در او واقع شد . 
نكته ديگر آنكه صوفيه چنين پيش آمدهايي را جذبه يي مي دانستند كه چون كوكب هدايتي راه مستقيم 
را به آنان مي نماياند و اين جذبه بي واسطه از جانب حق است نه به واسطه كوشش ابتر بنده كه شايد 

راه به جايي داشته باشد يا خير . 
خلاصه اولين روايت اين است كه مردي وارد قصر ابراهيم شد و قصر وي را رباط خواند كه از پدر ادهم 
به ادهم و از ادهم به ابراهيم رسيده است و از او به ديگري خواهد رسید. و در پايان گفت :‌»رباط اين 

باشد كه كيي  بيايد و یكي برود‌«.
آنچه در جزئيات داستان متفاوت است آن است كه در » شرح تعرُف«، مردي كه وارد قصر  ابراهيم شد، 
اين گونه توصيف شده است: »مردي بيامد سري پوشيده و عمامه اي بسته و مهاري و سر در پيچيده 

، برزيّ  شتربانان «.20
تذكره الاوليا ء وي را  اين گونه توصيف مي كند: »ناگاه مردي با هيبت از در آمد كه هيچ كس را از حشم 

و خدم زهره نبود كه گويد تو يكستي «.21
عطّار در تذكره الاولياء و الهي نامه او را خضر معرفي می كند :‌
»نشسته بود ابراهيم ادهم/ پس و پيشش غلامان دست برهم 

كيي تاج مرصّع بر سر او/ بغلطاقي مغرّق در بر او 
درآمد خضر بي فرمان در ايوان/ بصورت چون كيي مرد شتربان 

غلامان را ز بيمش دم فرو شد/ كسي كو را بديد از هم فرو شد «22
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گرايش ابراهيـــم 
ادهـــــم به گونه اي 

ويژه به زهــــــد 
و فقـــــر از او 
چهــــــره اي 

ممـــتاز در ادب و 
عرفـــان فارسـي 

پديـــد آورد كه 
بعدها منشـــــــأ 

ايجاد سلســله اي 
مســـتقل با نام 

ادهميّـــــه گردید
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خلاصه روايت ديگري كه در آثار صوفيه فراواني بيشتري دارد آن است كه روزي ابراهيم به قصد شكار 
از قصر بيرون رفت . خرگوش يا آهويي را ديد و اسب را براي صيد آن تازاند. ناگاه صدايي آمد كه :»اي 
ابراهيم تو را بهر اين نيافريدم؛ تو را بر اين امر نکردم. ابراهیم لحظه ای درنگ کرد اما کسی را ندید ابلیس 

را لعنت کرد و به راهش ادامه داد.
باز دوباره و سه باره و چهار باره همان صدا تكرار شد تا آنكه ابراهيم دريافت كه اين كار از ابليس نيست. متنبه 
شد. شباني از شبانان پدرش را ديد . اسب و جامه اش را به او داد و لباس پشمينِ او را ستاند و روي به 

فقر و زهد آورد.
مضمون اين روايت تنها با تفاوتهايي جزئي در عبارات در آثار ديگري نيز آمده است.

روايت سوم از اين قرار است:
ابراهيم شب هنگام صداي قدم زدني از بام قصر شنيد . فرياد برآورد:‌ تويكستي ؟گفت : شتر خود را می 

جويم . ابراهيم گفت : شتر بر بام مي جويند ؟‌گفت:‌ خدا را بر تخت ملك مي جويند؟
مولانا جلال الدين بلخی در مثنوي و حمدالله مستوفي در تاريخ گزيده، اين روايت را در بیان سبب توبه 
وي نقل كرده اند . مولانا جلال الدّين در دفتر چهارم از مثنوي آن را تحت عنوان »سبب هجرت ابراهيم 

ادهم قدّس الله سرّه و ترك ملك خراسان « كاملًا شرح داده است كه چند بيتي از آن چنين است:‌
»ملك بر هم زن تو ادهم وار زود/ تا بيابي همچو او ملک خلود

خفته بود آن شه شبانه بر سرير/ حارسان بر بام ، اندر داروگیر
بر سر تختي شنيد آن نكي نام/ طقطقيّ و هاي و هويي شب ، ز بام 

گام هاي تند بر بام سرا/ گفت با خود :‌ اين چنين زهره كه را ؟
بانگ زد بر روزنِ قصر او كه :يك‌ست/ اين نباشد آدمي، مانا پریست

هين چه مي جويي ؟گفتند: اشتران/ گفت :‌ اشتر بام بر كي جست ‌هان ؟
پس بگفتند ش كه تو بر تخت جاه/ چون همي جويي ملاقاتِ  اله؟«23

تنها تذكره الاولياء است که  هر سه روايت را با هم ذكر كرده است ، بدين سان:‌
»و ابتداي حال او آن بود كه او پادشاه بلخ بود و عالمي زير فرمان داشت  و چهل شمشير زرين و چهل 
گرز زرين در پيش و پس او مي بردند . كي شب بر تخت خفته بود . نيم شب سقف خانه بجنبد چنان كه 
كسي بر بام مي رود . آواز داد كه : »يكست؟« گفت :‌» آشناست ، اشتري گم كرده ام بر اين بام طلب مي 
كنم «گفت: »اي جاهل ! اشتر بر بام مي جويي؟« گفت :‌»اي غافل! تو خداي را در جامه اطلس، خفته 
بر تخت زرين مي طلبي!« از اين سخن هيبتي به دل او آمد و آتش در دلش افتاد . تا روز نيارست خفت 
چون روز برآمد به صفّه باز شد و بر تخت نشست– متفكّر و متحيّر و اندوهگن– اركان دولت، هر كيي، 
بر جايگاه خويش ايستادند. غلامان صف كشيدند و بار عام دادند . ناگاه مردي با هيبت از درآمد چنان كه 
هيچ كس را از حشم و خدم زهره نبود كه گويد:‌ »تو يكستي!« جمله را زبانها به گلو فرو شد . همچنان 
مي‌آمد تا پيش تخت . ابراهيم گفت :‌ چه مي خواهي؟ گفت :‌در اين رباط فرو آيم . گفت :‌ اين رباط نيست ، 
سراي من است تو ديوانه اي !گفت : اين سراي پيش از اين از آنِ كه بود ؟‌ گفت : ‌از آنِِ پدرم گفت : پیش 
از آن ؟ گفت :‌ از آنِ پدر پدرم .گفت :‌پيش از آن؟ گفت از آنِ فلان كس . گفت : ‌پيش از آن ؟ گفت :‌از 
آنِ پدر فلان كس . گفت: ‌همه كجا شدند؟‌گفتند :برفتند و بمردند. گفت : پس نه رباط اين بود كه كيي 

مي آيد و كيي مي‌گذرد؟ اين بگفت و ناپديد شد . و او خضر بود عليه السلام.
سوز و آتش جان ابراهيم زياده شد. ودر دلش بر درد بيفزود . تا اين چه حال است ؟ ‌و آن حال كيي صد 
شد كه ديد روز با شنيد شب جمع شد و ندانست كه از چه شنيد و نشناخت كه امروز چه ديد. گفت: اسب 
زين كنيد كه به شكار مي روم كه مرا امروز چيزي رسيده است، نمي دانم چيست . خداوندا ! اين حال به 
كجا خواهد رسيد ؟ اسب زين كردند ، روي به شكار نهاد . سراسيمه در صحرا مي گشت چنان كه نمي 
دانست كه چه مي كند . در آن سرگشتگي از لشگر جدا افتاد . در راه آوازي شنود كه :‌»إنتبه ، بيدار گرد!« 
ناشنيده كرد و برفت . دوم بار همين آواز آمد، هم به گوش درنياورد . سوم بار همان شنود ،خويشتن را از 
آن دور افكند . چهارم بار آواز شنود كه : » إنتبه قبلَ أن تنَبه، بيدار گرد پيش از آن كِت بيدار كنند !« اينجا 
كيبارگي از دست شد . ناگاه آهويي پديد آمد . خويشتن را مشغول بدو كرد. آهو بدو به سخن آمد كه :‌ 
مرا به صيد تو فرستاد ه اند ، تو مرا صيد نتواني كرد،»ا لهذا خلقت أو بهذا امرت؟« تو را از براي این كار 
آفريده اند كه مي كني!هيچ كار ديگر نداری؟« ابراهيم گفت :‌آيا اين چه حالي است ؟‌روي از آهو بگردانيد:‌ 
همان سخن كه از آهو شنيده بود از قربوس زين آواز آمد . فزعی و خوفي در او پديد آمد و كشف زيادت 
گشت . چون حق تعالي خواست تا كار تمام كند ، سه ديگر بار از گوي گريبان همان آواز آمد. آن كشف 
اينجا به تمام رسيد و ملكوت بر او گشاده گشت . فرو آمد و يقين حاصل شد ،و جمله جامه و اسب از 
آب چشمش آغشته گشت . توبه يي كرد نصوح؛ و روي از راه كي سو نهاد . شباني را ديد نمدي پوشيده 
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بي ترديــــــد 
بعضـــي از آنچـه 
در باب احـــوال 
و زنـــدگي او 
نقل كرده اند، 
افســـــانه اي 
بيش نيست؛ 
برســــاخته 
توسط عـــده اي 
از مريـــــدان و 
هواخـــواهانِ او
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و كلاهي از نمد بر سر نهاده ، گوسفندان در پيش كرده .بنگريست ، غلام وي بود . قباي زر كشيده و 
كلاه  مغرق بدوداد و گوسفندان بدو بخشيد و نمد از او بستد و در پوشيد و كلاه نمد بر سر نهاد و جمله 
ملكوت به نظاره او بايستادند كه : زهي سلطنت كه روي به پسر ادهم نهاد ! جامه نجس دنيا بينداخت 

و خلعت فقر در پوشيد«.24
روايت چهارم آنكه، در پاسخ به سؤالي كه از او درباره ترك خراسان پرسيده بودند گفت: »روزي بر 
تخت نشسته بودم، آيينه اي در پيش من داشتند در آن آيينه نگاه كردم ، منزل خود گور ديدم و در آن 
مونسي نه؛ سفري دراز ديدم در پيش  و مرا زادي نه؛ قاضي عادل ديدم و مرا حجّت نه . ملك بر دلم 

سرد شد«. 25
روايت پنجم كه تنها در »روضات الجنّات« آمده است اينكه روزي مردي را ديد كه در سايه قصر وي 
آرميده و به خوردن آب و ناني اكتفا كرده و خوابيده ، ابراهيم با خود گفت : » هنگامي كه نفس به مثل 
اين قانع مي گردد پس دنيا و زخارف آن را براي چه مي خواهيم ، حال آنكه هنگام وداعمان جز حسرتي 
در قلبهايمان چيزي باقي نمي‌گذارد ؟« 26 پس از اين انديشه بود كه قصر را ترك كرد و به زهد و 

عزلت روي آورد . 
و نظر آخر آنكه گويا ابراهيم در سال 129 هجري هنگام قيام ابومسلم از خراسان گريخته است و » آنچه 

وي را به ترك يار و ديار واداشت ترس ]از[ ابومسلم نيز بود، نه تنها انديشه زهد.«27

تاثير گفتار و كردار ديگران در سوق دادن وي به زهد
علاوه بر رشد و تربيت ابراهيم در خانواده اي مذهبي كه منجر به پيدايش انگيزه هايي دروني جهت روي 

آوردن وي به زهد شده است ، نمي توان از تأثير عوامل بيروني غافل شد .
در منابع و مآخذ صوفيه حكايات و رواياتي ديده مي شود كه مي توان ردپايي از تأثير آنها را بر شخصيت 
عرفاني وي مشاهده كرد . داستاني كه ابن نعيم از قول ابراهيم بن بشّار، خادم وي، نقل مي كند ،گواه آن 
است كه زندگي و منش زاهدي كه وي نيز از نيمه راه زندگي ،روي به عزلت آورده است ،در بيدار كردن 

و يا دست كم در قوي ساختن انديشه زهد گرايي او مؤثر بوده است.
زاهدي در خواب ديد كه مردي كتابي به وي داد كه در آن با طلا نوشته شده بود: »فاني را بر باقي ترجيح 
مده ،به سرزمين و قدرت خود مغرور مشو و نه به خدمتكاران و بندگانت و نه به لذّات و شهواتت. زيرا كه 

آن شادي و سروري است كه لهو و غرور است. پس به امر خداوند بشتاب.« 28
و بعدها ابراهيم ادهم به همراهي خادمش به زيارت  آن قبر رفت  و وي را تكريم نمود . 

ديگر آنكه ابراهيم به همراه دوستي براي گرفتن ارث خود راهي بلخ شد، در راه در كنار جوي آبي ، مرغي 
نابينا را ديد كه خرچنگی وی را غذا مي داد.ابراهيم گفت:‌ »ما ميراث مي طلبيم و خداي تعالي مرغ نابينا 

را روزي مي رساند«29 از آنجا برگشت و ديگر ذكر آن ميراث نكرد.
در جايي ديگر از تأثير كودكي پاكدل سخن به ميان آورده شده است . كودكي كه در سفر حجاز بي زاد 
و توشه با ابراهيم ملاقاتي داشته است . و ابراهيم با شگفتي از او در اين باره مي پرسد و كودك درپاسخ 

مي گويد : »خداوندي كه بي اسباب بنده را بدارد،  نمي تواند كه بي زاد و راحله به كعبه رساند؟«30
این سخن را به زبان آورده و از ابراهیم جدا می شود و آنگاه که ابراهیم ادهم به مکّه می رسد، آن طفل 

را در حال طواف خانه خدا می بیند که پیش از او به آنجا رسیده است.
خود با همه زهد و پارسايي اش چونان سالكي نو پا از عابدي در مسجد اقصي مي پرسد كه: ‌اي راهنمايان 
دين چگونه است كه من خداي را چون شما نمي توانم بپرستم ؟‌و عابد در پاسخ وي گفت: »هر كه سير 
بخورد گو طمع مدار بيداري شب ،ديگري گفت : هر كه شب بخفت گو طمع مدار ياد داشتن علم ،سه 
ديگر گفت : هر كه با بدان نشست گو طمع مدار سلامت دين چهارم گفت :‌هر كه گوش خويش را 
مشغول به شنيدن دروغ و غيبت كرد گو طمع مدار ايمان ، پنجم گفت :‌هر كه حلاوت دنيا يافت گو طمع 
مدار حلاوت ايمان ،ششم گفت :‌هر كه خشنودي خلق جست گو طمع مدار خشنودي حق تعالي را.«31

 تا بدانجا كه از برده خود نيز درس توحيد و خداپرستي مي آموزد:‌ »آورده اند كه ابراهيم برده اي خريد 
و گفت :‌ترا چه نام كنم؟ گفت: هر چه مراد خداوند است. ترا چگونه غذا  مقرر سازم ؟‌گفت :‌هر چه مراد 
خداوند ست . پس ابراهيم گفت :‌ترا هيچ مرادي نيست ؟گفت :‌بنده را مراد نبود .ابراهيم گريان شد و 
گفت :‌اگر بندگي اينست كه تو ميك‌ني ما شايسته بندگي نبوده ايم چرا كه بنده آنست  كه مراد خود براي 

رضاي خداي ترك كند و چون بنده از سر مراد برخيزد جمله مرادات ميسر گردد . «32
و نيز چوپاني كه با عصايي كه بر سنگ زد و برايش آبي سرد تر از برف و شيرين تر از عسل آورد ،در 
پاسخ شگفتي ابراهيم گفت:‌ »تعجب مكن، چرا كه چون بنده از مولايش اطاعت كند، همه چيز از او 

اطاعت خواهند كرد .«33

ابراهیـم ادهـــــم 
در پاســـــخ به 

ســـؤالي كه از 
او دربـــاره ترك 

خراســـان پرسيده 
بودنـــد گفت: 

»روزي بـــر تخت 
نشســـته بودم، 

آييــــنه اي 
در پيش من داشـتند 

در آن آييـــنه 
نـــــگاه كردم ، 

منـزل خود گــــور 
ديـــدم و در آن 

مونســـي نه؛ 
ســـــفري دراز 

ديدم در پيش  و مـرا 
زادي نـــه؛ 

قاضـــي عادل ديدم 
و مـــرا حجّت نه . 
ملك بر دلـــــم 

ســـــرد شد«
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رضايت وي از ترك دنيا و روي آوردن به زهد 
ابراهيم ترك وطن را دشوار ترين رياضت دانسته و مي گويد: »هيچ رياضتي از ترك وطن دشوارتر 

نيست «34
با اين همه رنج دوري از وطن را بر خود هموار كرده و بارها رضايت خود را از زهد و سير و سلوك 
عرفاني بيان مي دارد:‌ »روزي ابراهيم درويشي را ديد كه او از درويشي خود مي ناليد، گفت : مگر 
درويشي رايگان يافته اي كه ازو مي نالي؟ گفت :‌اي خواجه ،درويشي به بها هم ستانند ؟‌گفت:‌ آري 

من به ملك بلخ خریده ام اما چون نكيو بنگریستم، بيش از آن مي‌ارزد.«.35
عطّار نیز همین روایت را در تذکره الاولیاء آورده است.

دیگر آنکه » نقل است که روزی بر لب دجله نشسته بود و ]بر[ خرقه ژنده خود پاره می دوخت، 
سوزنش در دریا افتاد. کسی از او پرسید که » ملکی چنان از دست بدادی چه یافتی؟« اشارت کرد 
به دریا که : سوزنم بازدهیت ! هزار ماهی از دریا برآمد. هر كيي سوزني زرين به دهان گرفته . ابراهيم 
گفت :‌ سوزن خويش خواهم ! ماهكيي ضعيف بر آمد ، سوزن او به دهان گرفته . گفت :ك‌مترين 

چيزي كه يافتم به ماندن ملك بلخ ،اين است ديگرها را تو نداني«.36

استادان ،شاگردان و مصاحبان ابراهيم 
گفته اند كه ابراهيم ادهم »مريد خضر پيغمبر )عم( بود و بسيار از قدماء مشايخ را دريافته بود و با امام 

اعظم ابوحنيفه )رض( اختلاط داشت و علم از وي آموخته بود «.37
وي را مصاحب سفيان ثوري ، فضيل بن عياض  و ابو يوسف غسولي و از یاران علی بکار و حذیفه 
ی مرعشی دانسته اند . خود او نیز در » نفحات الانس « از مصاحبت با داود بلخی سخن می 

گوید.38 
ابراهيم بن بشّار نيز شاگرد و خادم وي بوده است و بنا بر گواهيِ منابع استاد شفيق بلخي نيز بوده و 

شفيق از او با عنوان » استاذنا« ياد مي كرده است . 
» و ائمّه كبار چون ابواسحاق فزاري و خلف بن تميم در خدمت ابراهيم آداب و اخلاق تعليم 

گرفتندي «.39

رسيدن به مقام مرشدي و شيخي 
به روايت مآخذ صوفيه ابراهیم ادهم به مقام ارشاد دست يافته بود . گواه اين مدّعا نقل قولهايي 
است كه از وي در كنار ديگر بزرگان صوفيه آمده است و جز آن تصريح كتب صوفيه است: »هر 
كي از مشرفين خدمت معصومين كه به درجه كمال و تكميل رسيده و اجازه ارشاد و دستگيري 
يافته مانند كميل بن زياد و ابراهيم بن ادهم و شفيق بلخي و بايزيد بسطامي و معروف كرخي و 
امثالهم بنحو كليه اذن يافته اند كه در تعليم متعلمين و طالبين صادقين به قدر استعداد و به مناسبت 
حال هر كي ذكري از اذكار و اسمي از اسماء به انواعي كه تعليم يافته اند علي حسب مقتضياتهم 

و لسان استعدادهم بگويند«.40
خلاصه آنکه ترك جاه و جلال دنيوي و روي آوردن وي به زهد و ورع مضموني براي شعرا و ادبا 

گشته است ، از آن نمونه است:
عطّار نیشابوری: 

»پور ادهم كو دلي بي خويش داشت/ قرب صد اشهب در آخور بيش داشت 
گرچه دارالملك حكمش بلخ شد/ بلخ شد تصحيف يعني تلخ شد 

جان شيرينش كه پر تعظيم بود/ يافت قلب تلخ كابراهيم بود 
چون غم فقرش درآمد شاد شد/ فقر چون ديد از همه آزاد شد« 

»چو ملك اين جهان ملكي رونده است/ به ملك آن جهان شد هركه زنده ست 
اگر آن ملك خواهي اين فدا كن/ به ابراهيم ادهم اقتدا كن «

سنایی غزنوی:
»براهيمان بسي بودند لكين/ بگو تا خليل و ادهمي كو 

به عالم در فراوان سنگ و چاهست/ ولي چون صخره و چون زمزمي كو«
عبدالرّحمان جامی :

» به سركش توسنان داده است ايام/ عنان ملك كز ادهم  گرفتست « 
» ميدان ملك و مال عجب تنگ عرصه است/ جستن برون ز تنگيِ او كار ادهم است «
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32 - فضایل بلخ ، ص 99 .

33- همداني ،عبدالصمد . بحرالمعارف .تحقيق و ترجمه حسين استاد ولي .حكمت . چ اول .1370.ج2. ص 361. 
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به روايت مآخــذ 
صوفيه ابراهیــم 
ادهــم به مقام 
ارشـاد دست 
يافتـه بود. گـواه 
اين مدّعـا نقل 
قولهايي است كه 
از وي در كنــار 
ديگر بزرگــان 
صوفيه آمده است 
و جز آن تصـريح 
كتب صوفيه است
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جامعه و فرهنگ

مقدمه
      تأمین، حفظ و ارتقاء سلامتی آحاد مردم یکی از مهمترین اهداف و اولویت های جوامع است.
سلامتی، رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه فقط نبود بیماری یا ناتوانی.مفاهیمی مانند 
رضایت از خود و زندگی و بهزیستی در تعریف سلامتی روانی از شاخص های مورد توجه سازمان 

بهداشت جهانی می باشند که با عواطف مثبتی مانند: لذت، آرامش، نشاط و شادی همراه است.
شادی در حوزه روانشناسی یک هیجان مثبت است. شادی عمیق تر از یک حالت خوب موقتی 
است؛ شادی یک احساس پایدار در هیجان های مثبت، درک واقعیت زندگی و معنادار می باشد. 
شادمانی را می توان یک رویکرد و احساس خوشایند پایدار تعریف کرد. شادمانی و سلامت ذهنی 
در برگیرنده احساسات مثبتی مانند لذت، آرامش، حس جریان داشتن و شیفتگی در زندگی است. 

احساس رضایت مندی کلی در جنبه های مختلف زندگی را شادی می نامند.
اثرپذیری یا عاطفه پذیری مثبت با فعالیت فیزیکی منظم، خواب کافی، ارتباط اجتماعی متعارف با 

دوستان و آشنایان و تلاش برای رسیدن به اهداف ارزشمند شخصی همراه است.
شادمانی به عنوان یکی از احساسات ریشه ای مثبت، نقش تعیین کننده ای در تأمین سلامت فرد 
و جامعه دارد. شادمانی همواره با خرسندی، خوش بینی و امید و اعتماد همراه است و از این رو می 

تواند به عنوان یک کاتالیزور، نقش تسریع کننده ای در فرایند توسعه جامعه داشته باشد.
نشاط یا شادمانی واژه ای است که معانی مختلفی چون لذت آنی، لذت طولانی مدت و لذت از کل 

زندگی را شامل می شود.
نشاط اساسی ترین بحث انسانی برای تمام نسل ها است و مرکزی ترین محرک اهداف بشری 
است. نشاط موجب نگرش مثبت به زندگی، خودپنداری مثبت، برخورداری از سلامت روان و تعادل 

عاطفی، امیدواری به آینده، نگرش مطلوب و رضایت آمیز به خود و دیگران، روابط اجتماعی متعادل، 
دوری از کینه و نفرت، انتخاب آگاهانه اهداف زندگی،تلاش برای تحقق اهداف، دوری از اتلاف 
وقت و کاهلی، افزایش موفقیت های زندگی، برخورداری از شاخص های بالای زندگی، عملکرد 
بهتر سیستم ایمنی در مقابل استرس ها، خواب بهتر، تمایل بیشتر در کمک به دیگران، عملکرد 
بهتر شغلی- تحصیلی و تصمیم گیری بهتر می گردد. عوامل مؤثر بر نشاط بسیارند و از آنها می 
توان خانواده، محیط اجتماعی و شغلی، میزان درآمد، تحصیلات، هوش، ارزش ها، باورها و اعتقادات، 
برخی خصوصیات شخصیتی، سلامت جسمانی و روانی، پیوند های عاطفی، اعتماد به نفس بالا، 
داشتن حمایت های اجتماعی، رضایت از ازدواج، رضایت و لذت بردن از محیط کار، میزان آزادی 
در خانه، رعایت حقوق در جامعه، دوست داشتن دیگران و طبیعت، فعالیت در امور خیریه و هدفمند 

بودن زندگی را نام برد.
در این خصوص تحقیقات نشان می دهد وقتی جامعه ای الگوی شاد زیستن را بیاموزد و بتواند با 
وجود مشکلات و مسائل، شاد زندگی کردن را سرلوحه خود قرار دهد، آن جامعه راحت تر و آسان تر 
به خواسته هایش می رسد و در واقع توسعه یافته تر و پیشرفته تر محسوب می شود و این موضوعی 
است که از ابتدای تاریخ تمدن بشری وجود داشته و مشاهده شده و هر تمدنی که شادی و نشاط را 

در میان مردمان خود بیشتر کند آن تمدن موفق تر و رشدیافته خواهد بود.

نگاهی به نظریات مرتبط با نشاط و شادمانی
اینگلهات)ترجمه،1373( در این زمینه اظهار می دارد که سطح پایین رضایت از زندگی و احساس 
خوشبختی، به گرایش های منفی نسبت به کل جامعه منجر و دوره های طولانی برآورده نشدن 

نگاهـی به مقـوله ی شـــــادی و نشــــاط اجتماعـــی 
با رویکــــردی به جامعــــه ی امــــــروز ایــــــران

پرویـز جهانگیــری
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آرزوها و انتظارات، موجب ظهور نگرش های بدبینانه ای می شود که این بدبینی از نسلی به نسل 
دیگر منتقل می شود.

سلینگمن)2002(، هیجان های مثبت را به سه دسته: آنهایی که با گذشته، حال و آینده پیوند دارند 
تقسیم می کند. هیجان های مثبت مرتبط با حال نیز به دو دسته لذت های آنی و لذت 
های عالی و نسبتا پایدار تقسیم می شوند. به نظر سلینگمن لذت های عالی و 
نسبتا پایدار، شامل احساساتی نظیر سعادت، راحتی، سرخوشی و شادمانی می 
باشند. شادمانی به معنای امروز آن در درون مفاهیم گسترده تری نظیر 
خوشبختی و کیفیت زندگی قرار دارد. علاقه دانشمندان اجتماعی به 
موضوع شادمانی بخصوص هنگامی که کیفیت زندگی باید از نگاه 
 ,veenhoven(است یافته  بیشتر سوق  ارزیابی شود،  افراد  خود 

.)2000:502,Galatzer ;2001:111
از طرف دیگر، یکی از مفاهیم بسیار نزدیک به شادمانی مفهوم 
همان  واقع  در  شادمانی  داینر  نظر  به  است.  ذهنی  خوشبختی 
خوشبختی  را  آن  رشته  این  محققان  اکنون  که  است  چیزی 
ذهنی می نامند)آزموده، 1382: 63(. برخی محققین نیز خوشبختی 
ذهنی را یک متغیر مکنون با حداقل دو مؤلفه می دانند: شادمانی 
به  شادمانی  مفهومی،  تفکیک  این  با  مطابق  زندگی.  از  رضایت  و 
مفهوم خوشبختی  شناختی  بعد  به  زندگی  از  رضایت  و  احساسی  بعد 
های  داده  مبنای  بر  گاندلاچ)2004(   .)2001  ,Tsou(دارد اشاره  ذهنی 
این دو مؤلفه در عین همبستگی  اروپاییان نشان داد که  پیمایش ارزش های 
شدید، عملا متفاوت بوده و رابطه شان با متغیرهای سطح کلان اجتماعی اساسا متفاوت 

.)2004 ,Gundelach(است
شادمانی موهبتی بزرگ است که باید آن را جستجو کرد، یافت و غنیمت شمرد و به دیگران نیز 
منتقل کرد. در مورد اهمیت حقیقی شادی در روابط انسانها در دومین جمله بیانیه استقلال آمریکا 

از شادی به عنوان یکی از حقوق جدایی ناپذیر انسان یاد شده است)آیزنک، ترجمه، 1375: 11(.
لامای می نویسد به اعتقاد من مهمترین هدف زندگی ما رسیدن به شادی است. همه در جستجوی 
رسیدن به چیز بهتری در زندگی خود هستیم. بنابراین من فکر می کنم حرکت و فعالیت ما برای 

دستیابی به شادی است )لامای،ترجمه، 1382: 21(.
همچنین کارلسون معتقد است شادمانی حالتی از ذهن است نه رشته ای از حوادث؛ احساس آرامش 
بخشی است که می توان همیشه تجربه اش کرد و با آن زندگی کرد نه چیزی که برای یافتنش نیاز 

به جستجوی زیادی باشد)کارلسون،ترجمه، 1377: 129(. 
بر این اساس نوربالا و علی پور اظهار می دارند، شادمانی مفهومی است که چندین جزء اساسی 
دارد: جزء عاطفی و هیجانی آن باعث می شود فرد شادمان همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال 
باشد. جزء اجتماعی که گسترش روابط اجتماعی با دیگران و افزایش حمایت اجتماعی را به دنبال 
دارد. جزء شناختی آن موجب می شود فرد شادمان تفکر و پردازش اطلاعات ویژه خود را داشته 
باشد و وقایع روزمره را طوری تعبیر و تفسیر کند که خوشبختی وی را به دنبال داشته باشد)نوربالاو 

علی پور، 1378: 56(.
بخشی از نظریات مطرح شده در حوزه نشاط و شادمانی، بر فرایند های ذهنی منجر به شادمانی 
بدون توجه و یا حداقل، توجه حاشیه ای به اثرات ناشی از ساختارهایی که در سطح گروه و جامعه 
مطرح اند تأکید می ورزند. تئوری ارجاع ادراکی شادمانی بیان می کند که افراد دارای یک ارجاع 
ادراکی به زندگی شاد می باشند و این ارجاع در قضاوت آنها از زندگی و شادمانی شان نقش شایانی 
ایفا می کند. تئوری ارجاع ادراکی شادمانی همچنین، قضاوت افراد به یک زندگی خوب را بیشتر از 
عامل احساسی، متکی بر عامل شناختی می داند. روجاس پس از گونه شناسی این ارجاعات و سپس 
بررسی تجربی آن، نتیجه می گیرد که افراد می توانند در حالی که ارجاع ادراکی متفاوتی نسبت به 

.)2005 ,Rojas(شادمانی دارند، به یک اندازه شاد باشند
استرلین، سعی در ترکیب تئوری های اقتصادی و روان شناختی کرده و اظهار می کند شادمانی 
کلی فرد به فاصله کم بین آرزوها و سطح دستیابی در هرکدام از حوزه های زندگی)درآمد، زندگی 
خانوادگی، شغل و...( و همچنین اهمیت نسبی هر حوزه به لحاظ کارکرد مطلوبی که برای فرد دارد 

.)2003 ,Esterlin(وابسته می باشد
یکی دیگر از پژوهشگران نام آشنای حوزه شادمانی، داینر، تئوری های تبیین کننده شادمانی را 

در دسته های تئوری نیازها، تئوری اهداف، مدل معیارهای نسبی و رهیافت های فرهنگی جای 
داده و پس از بحث و بررسی در مورد ابهامات مفهومی و همچنین یافته هایی که هر تئوری را به 
منظور تبیین، شکست پذیر کرده اند دست به ادغام این تئوری ها زده و تئوری خویش را تحت 
عنوان تئوری ارزیابی)Evaluation theory( ارائه می کند. تئوری ارزیابی در جستجوی درک 
فرایندهایی است که به موجب آن اطلاعات از محیط اطراف ما فهم و ارزیابی می شود. به نظر داینر 
شادمانی به مجموعه واکنش های ارزیابی بر می گردد که هنگامی که فرد با محرکی در دنیا روبه رو 
می شود اتفاق می افتد. تئوری ارزیابی همچنین ادعا می کند که تعداد معیارهای ارزیابی اغلب باید 
محدود و برجسته باشند و در مجموع، انواع خاصی از اطلاعات که برجستگی بیشتری در ارزیابی ها 
.)2000:67 ,Diener(دارند، عبارتند از: رسیدن به اهداف، نیازهای بیولوژیک و هنجارهای فرهنگی
رویکرد دیگر مرتبط با حوزه شادمانی، رویکرد جامعه شناختی است. یکی از دیدگاههای مرتبط با 
این رویکرد، نظریه گیدنز در خصوص مدرنیته و پیامدهای آن است. گیدنز معتقد است که مدرنیته 
احتمال خطر را در بعضی حوزه ها کاهش داده است اما در عین حال خطرات و ناامنی های دیگری 
را جایگزین ساخته است. از جمله عوامل تهدید کننده شادمانی از نظر گیدنز عبارتند از تهدیدهای 
خشونت آمیز ناشی از صنعتی شدن جنگ، متزلزل شدن ریشه های اعتماد به نظام های انتزاعی و 
احساس ناامنی و اضطراب وجودی. همچنین از جمله عوامل تأمین کننده شادمانی را از نظر گیدنز 
می توان به اعتماد همراه با احتیاط نسبت به نظام های انتزاعی، اعتماد و وانهی امور زندگی به دست 
نظام های تخصصی و دگردیسی صمیمیت و شکل گیری رابطه ناب نام برد)گیدنز،ترجمه، 1377(.

بررسی شده تحت رویکرد جامعه شناختی، نظریه ای است که شادی و  از نظریات  یکی دیگر 
خرسندی کنشگران فردی را در شبکه مبادلات بین نظام جامعه ای و نظام شخصیت جستجو کرده 
و با بهره گیری از چارچوب مفهومی چندبعدی که از انسان، شخصیت و جامعه در اختیار می گذارد، 
کم و کیف شادمانی افراد را مرتبط با احساس رضایت و خوشنودی آنها از حوزه های چهارگانه 
در سطوح فردی و جامعه ای می داند)چلبی،1383(. به بیان دقیق تر این نظریه را می توان بدین 
ارتباطی و  امنیتی،  انسان)علقه مادی،  تأمین علقه های چهارگانه  صورت خلاصه کرد که منبع 
شناختی( در ارتباط تنگاتنگ با امر اجتماعی و به عبارتی حوزه های چهارگانه نظام جامعه ای است.

علایق  مؤثر  پاسخگوی  بتواند  جامعه  اصلی  نظام  چهار  از  هرکدام  چنانچه  دیدگاه  این  طبق 
افضل)علایق معیشتی، امنیتی، معاشرتی و شناختی( فرد و جامعه باشد، در این صورت هر کدام می 
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شــادمانی 
به معنـای امــــــروز 

آن در درون مفاهیــــــــم 
گســــــــترده تری نظیــــر 

خوشــبختی و کیفیـت زنــــدگی 
قرار دارد. علاقـــــه دانشــــمندان 
اجتماعـــی به موضـوع شــــادمانی 
بخصــــوص هنگامـــی که کیفیت 

زنــــدگی باید از نـــــگاه خود 
افــــراد ارزیابـــــی شود، 

بیشـــتر ســـــــوق 
اســـت یافته 
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توانند موجبات نوعی »احساس مثبت« را که هرکدام زمینه ساز شادمانی افراد است فراهم نمایند. 
است. همین طور حوزه  آسایش  و  بهبودی  احساس  تولید  اقتصادی  کارکرد صحیح حوزه  یعنی 
های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هرکدام به ترتیب منشأ بروز احساس عدالت و امنیت، احساس 

همبستگی اجتماعی و احساس عزت و احترام می شوند)همان(.
تواند سلامت  می  شادی  که  است  داده  نشان  پترسون)2000(  و  یرز)2000(  مه  پژوهش  نتایج 
جسمانی و روانی را بهبود بخشد. لیوبومسکی، شلدون و شید)2005( معتقدند که هر فرد الگویی 
برای شادی یا ناشادی دارد که باعث می شود اتفاقات خود را به گونه ای تعبیر کند که باعث حفظ 
شادی اش شود. به طور کلی به نظر آنها افراد شاد به شرایط و اتفاقات به شیوه مثبت تر و سازگارانه 
تری پاسخ می دهند و دارای سطح استرس کمتر و سیستم ایمنی قوی تر و خلاق تر از افراد ناشاد 
هستند. با توجه به موارد فوق، ضرورت پرداختن به مقوله ی نشاط و شادی از جهات دیگر نیز اهمیت 
دارد، یکی اینکه شادی امری مسری است؛ یعنی شادی یک فرد می تواند در دیگران نیز شادی 

ایجاد کند. دیگر اینکه زندگی را دلپذیرتر می سازد)عابدی، 1383(.

مسأله یابی نشاط در ایران
یکی از نیازهای اساسی هرجامعه ای نیاز به شاد بودن و شاد زیستن است که متاسفانه در این زمینه 
جامعه ایران یکی از غمگین ترین و عبوس ترین ملل جهان محسوب می شود. مردم ایران جزء 
افسرده ترین مردمان کشورهای جهان هستند و افسردگی جزء شایعترین بیماریهای روانی است. 
تعداد بیماران روانی ثبت شده در ایران حدود 15 میلیون اعلام شده و از طرفی جمعیت افراد افسرده 
را حدود 10 تا 12 درصد کل جمعیت کشور ذکر کرده اند. در جامعه ما کمبود نشاط و شادمانی 
یک معضل اجتماعی بزرگ است که به دنبال آن افسردگی و بیماری های روانی دیگر می آید که 
باید با برنامه ریزی صحیح و درست در بالا بردن روحیه نشاط و امیدوار کردن افراد به آینده اقدام 

جدی انجام شود.
یکی از نشانه های وجود شادی و نشاط در جامعه خوش بینی است. افراد شاد معمولا نگرش خوش 
بینانه نسبت به زندگی و امور پیرامون خود و جامعه دارند و متقابلا افراد مأیوس و غمگین زندگی را 
سیاه و تاریک می بینند و معمولا نگرش بدبینانه نسبت به امور دارند. طی سالهای گذشته نظرسنجی 
های متعددی از افراد جامعه به عمل آمده و از آنان درباره محیط پیرامون و جامعه و مسایل آن 

پرسش هایی شده است. تقریبا اکثر پاسخ ها حاکی از روح بدبینی و یاس نسبت به امور است و این 
روند بدبینی رو به تزاید است.در نظرسنجی سال 74 در تهران و هفت شهر بزرگ دیگر، مشخص 
شده که حدود 90 درصد مردم نسبت به ایرانی بودن خود احساس مثبتی  ندارند. 76/6درصد، ایرانی 
را دروغگو و یا نسبتا دروغگو، 88/7درصد، ایرانی را تک رو یا نسبتا تک رو، 89/3درصد، ایرانی را 
خودخواه و یا نسبتا خودخواه، 91/2 درصد، ایرانی را دورو یا نسبتا دورو،91/3 درصد، ایرانی را متقلب 

و یا نسبتا متقلب دانسته اند)محسنی،1379(.
رئیس انجمن مددکاران ایران نیز گفته است که رتبه ی شادی و نشاط ایران در بین 157 کشور 

مورد مطالعه در دنیا، 115 است)خبرگزاری مهر، 18 اردیبهشت 93(.
این آمار  برای مسئولین هشداردهنده است و حاکی از سردی، بی انگیزگی، بی اعتمادی، منفی بافی، 
گریز از جامعه و بسیاری از اموری است که می تواند جامعه را از نشاط و تلاش باز دارد و مسیر رشد 

و توسعه کشور را بسته یا کند سازد)معیدفر،1379(.

نتیجه گیری
در جامعه ی غم زده، انرژي افراد صرف برطرف كردن اندوه و ناراحتي شده و ديگر فرصتي براي 
توليد و توسعه باقي نمي ماند. به تجربه ثابت شده شادي و نشاط، ماده اوليه تغيير جامعه و تحول و 
تكامل دروني انسان هاست. در جامعه خوشحال و خرسند، توليد بهتر، اشتغال بيشتر و اقتصاد سالم 
تر خواهد بود. بدون شك در چنين محيطي امنيت اجتماعي و فردي راحت تر به دست مي آيد. در 
محيط شاد، ذهن انسان پويا، زبانش گويا و استعدادش شكوفا مي شود. شاد بودن جامعه كيي از 
عوامل بسيار موثر در توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است و باعث كاهش نابساماني 
هاي خانوادگي و طلاق، افزايش ميزان ميل و رغبت تحصيلي و دل به كار دادن و افزايش توليد مي 
شود. شمار زيادي از جامعه شناسان بر اين عقيده اند كه جامعه ايراني شاد نيست و از نبود بسترها 
و زمينه هاي لازم براي ابراز شادماني در شكل جمعي و عمومي رنج مي برد. به عبارتي ديگر در 
جامعه، شيوه هاي شناخته شده و متعارف كمتري براي شادماني هاي همگاني وجود دارد و در 
برخي مواقع اين شادماني عمومي در تعارض با نظم و امنيت اجتماعي قرار مي گيرد. آنها معتقدند 
از پيامدهاي خطرناك فقدان يا كمبودشادي و نشاط در جامعه اعتياد به مواد مخدر و انواع و اقسام 
جرائم و نابهنجاري ها در روابط اجتماعي است و افزايش اميد به زندگي مطمئناً مي تواند در شادي 
و شادماني ما تاثيرگذار باشد و متقابلًا نااميدي را دور كرده و باعث جلوگيري از منزوي شدن نقش 
افراد شود. روانشناسان نيز معتقدند افسردگي در تمام دنيا از جمله كشور ما بالاترين ضرر و زيان 
شغلي و كاري را به همراه دارد كه عمده ترين آن كاهش بهره وري در ميان جامعه است. در واقع 

بيماري هاي رواني علاوه بر پايين آوردن سطح بهداشت رواني جامعه، بيشترين نمود را 
در نظام اقتصادي جامعه دارند.  نفي وجود اختلالات و بيماري هاي رواني در 

جامعه پديده انگ زني )برچسب زني( را در جامعه گسترش داده است. فقر 
از جمله عوامل ايجادكننده اختلالات رواني شايع از جمله افسردگي در 

جامعه ايران است. البته دليل كاهش نشاط اجتماعي، افسردگي هاي 
گسترده نيست، بلكه مي توان گفت افسردگي كيي از مهم ترين 
دلايل افت شادي جمعي و نشاط اجتماعي است و در بسياري از 
موارد افراد به علت سردرگمي و مشكلاتي كه با آن مواجه هستند، 

نمي خواهند تظاهر به شادي كنند.
اجتماعي  روابط  كننده  تقويت   ، غيرمضر  و  هاي جمعي  شادي 
هستند. اين نوع شادي ها مانند تمامي اعمالي كه در هر جامعه 

به قوام آن جامعه كمك مي كنند، مي توانند به روابط آن جامعه 
نيز كمك كرده و باعث سرخوش شدن افراد جامعه شوند. اين جزء 

كاركردهاي سنتي لازم و ضروري براي جامعه است.
اگر با دقت احوال انسانهای شاد و ناشاد را بررسی کنیم، متوجه می شویم 

که اندوه مادی متاعی ]به ظاهر[ شیطانی و شادی هدیه ای رحمانی است؛ 
از ابتدای تمدن بشر غم و اندوه مایه توقف و انزجار و شادی و نشاط عامل تحرک 

و نظم بوده است.
انسان از اندوه، غم و تاریکی می گریزد و به شادی و نور پناه می برد. شاد زیستن آرزوی دیرینه 
آدمی است. دنیای بدون غم، خشونت و جنگ، سرشار از مهربانی و شادی، آرزویی است که ریشه 
در خلقت و نهاد آدمی دارد. آرزویی که مقدمه غلبه بر تمام ناکامی هاست. شادی، این معجزه درونی،  ازه

اه ت
 نگ

ی،
رد

مفـ
ی 

 عل
رح:

ط

بخشـــی 
از نظـریات مطـــــرح 

شــده در حـوزه نشـــــاط 
و شـــــادمانی، بر فراینــد های 

ذهنـی منجــــــر به شــــادمانی 
بدون توجــــــــه و یا حـــداقل، 
توجـــــه حاشـــــیه ای به اثـرات 
ســــاختارهایی  از  ناشــــی 

و  گـــــروه  ســــطح  در  که 
جامعـــــــه مطــــرح اند 

تأکیــــــــــــــد 
ورزند مــــی 
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گره گشای بسیاری از رنج هاست. 
در میراث کهن ما ایرانیان، شادی، پدیده ای الهی محسوب می شود، به گونه ای که می گویند 
نخستین معجزه زرتشت خندیدن وی در بدو تولد بوده است. پارسیان شادی را آفریده 
خداوند و اندوه و غم را آفریده اهریمن می دانستند. مردم ایران باستان حدود 
60 روز از سال را جشن می گرفتند و به ستایش می پرداختند. گذشتگان ما 
برای ارج نهادن به پیدایش انسان جشن بزرگ نوروز را با شکوهی بسیار 
زیاد برپا می کردند؛ ایرانیان سعی می کردند به هر بهانه ای روزگار را 

به شادی و شکرگزاری سپری کنند.
پیشینه تاریخی کشورمان نشان می دهد که نشاط در همه ادوار 

مورد توجه ایرانیان بوده است:
چو شادی بکاهد، بکاهد روان

خرد گردد اندر میان ناتوان
مده دل به غم تا نکاهد روان

به شادی همی دار دل را جوان
اما متأسفانه در جامعه ما، آن گونه که باید شادابی و پویایی یک 
جامعه فعال و سخت کوش به چشم نمی خورد. به نظر می رسد که 
برای بررسی معضلات اجتماعی قبل از هر چیز باید به شناخت و بررسی 

عوامل مهم پرداخت و بعد به مقابله اندیشید.
باید پذیرفت که شادی و غم در زندگی اجتماعی انسانها، تأثیرات عمده ای دارد. 
متأسفانه گاه در جامعه امروزی ما بنا به تعبیرهای غلط و بدون استدلال، تفکر شادی 
متروک شده و علی رغم آنکه در فرهنگ دینی ما شادی و نشاط از آموزه های محکم و انکارناپذیر 
است، برخی به غلط اندوه و گوشه نشینی را جایگزین شادی و نشاط نموده اند، تا جایی که آثار زیان 

بار آن هر روز بیشتر از پیش نمایان می شود.
لازمه شادی و شادبودن چیزی نیست جز مثبت اندیشی و جستجوی خوبی ها و زیبایی ها. انسان 
با نگرش منفی به دنیا چیزی جز روحیه ای افسرده، چهره ای غمگین و حالتی خشمگینانه ندارد 
و این نگرش منفی، تخریب گر جامعه است. نباید فراموش کرد که رخدادهای اجتماعی، راه حل 
های اجتماعی دارد و راهکارهای جمعی در برخورد با چنین مشکلاتی می تواند بسیار کارساز باشد.
بدون شک در محیطی شادتر، امنیت اجتماعی و فردی راحت تر به دست می آید. نسل غم زده، 
محکوم به شکست است و از این بابت بر دلسوزان جامعه لازم است روح شادی و نشاط را در رگ 

حیات جامعه تزریق کنند.
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شــــمار 
زيادي از جامعـــــــه 

شناســـان بر اين عقيـده اند 
كه جامعــــــه ايرانــــــــي 

شــــــــاد نيست و از نبـــــود 
بســـترها و زمينـــــــه هاي لازم 
براي ابـــراز شـــــادماني در شـكل 
جمعـــي و عمومــي رنج مي بـرد... 

در برخي مواقع اين شــــادماني 
عمومــي در تعارض با نظـــم 

و امنيـــــت اجتماعـي 
قــرار مي گيرد
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      »شما گوشی برای شنیدن نگذاشته اید زمانی که گزینه ای برای انتخاب وجود ندارد، دیگر 
نیازی به شنیدن و اندیشیدن نیست. در این شرایط همگان طبق دستور شما عمل می کنند، در 
آرزوی سرپیچی از دستور شما می زیند و هر زمانی که فرصتی دست دهد با لذت آزادی از فرمان 

شما تخطی می کنند«1
احساسات جریحه دار شده فوق در قالب بخشی از بیانیه 8 خرداد 89 دانشجویان دانشگاه تهران در 
اعتراض به حملات کلامی و اقدامات انجام پذیرفته نسبت به ساحت دانشگاه  منتشر شد. این بیانیه 
که با لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی- در دین هیچ اجباری نیست، هدایت از گمراهی 
مشخص شده است- آغاز و با امضای جمعی از دانشجویان مذهبی دانشگاه تهران مهر شده است 
هر چند به وضوح به دور از موضع گیری سیاسی خاص و با تاکید بر محکوم نمودن اقدامات تادیب 
گرایانه 3 دهه ی گذشته تصمیم سازان نسبت به فضای اخلاقی جامعه و علی الخصوص دانشگاه 
به نگارش درآمده اما می توان آن را واکنش به سیاست های سلبی افراط گونه ی»معطوف به 
جنس« از سوی لایه های فکری مختلف تصمیم سازان در دولت های نهم و دهم دانست. چنان 
که خود اذعان کرده اند:» رخدادهای اخیر ما را بر آن داشت تا بعنوان جمعی از دانشجویان مذهبی 
در عین اعتقاد کامل به اصل حجاب فردی، موارد زیر را در مخالفت با این تحرکات تاسف برانگیز 

بیان داریم.«2
دانشگاه تهران در حالی بهار 89 را آغاز نمود که در کمتر از یک ماه و طی 2 بیانیه به امضای 
جمعی از دانشجویان تشکلی خاص- که در آن فضای دانشگاه با عنوان»عشرتکده« نام برده شده 
بود- ساحت دانشگاه مورد حمله قرار گرفت. در کمتر از یک هفته ابتدا یکی از علما با انتقاد از 
اختلاط دختر و پسر در محيط هاي دانشگاهي آن را مسأله ای رنج آور در جامعه اسلامی خواند 3 و 
سپس خطیب جمعه تهران در خطبه های آخرین نماز جمعه اردیبهشت ماه 89 در سخنانی پيشنهاد 
كرد برخورد با بدحجابي از دانشگاه ها آغاز و حجاب شرط اصلي گزينش دانشجويان باشد. وی 
صراحتا تاکید نمود: »چون دانشجو نمره مي خواهد، بنابراين ناچار است دستور حجاب را رعايت كند. 

دانشگاه و دانشجویان در اختیار شما هستند، در صورت بدحجابی دانشجویان، کمیته انضباطی با آن 
ها برخورد کند.«4 اظهاراتی که در پاسخ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این پرسش خبرگزاری 
ایسنا که آيا نوع حجاب شرط گزينش دانشجويان است، مورد تایید قرار گرفت. کامران دانشجو در 
تشریح این نظر قاطعانه افزود:» براساس مقررات، از گذشته حفظ ظواهر و رعايت شئونات اسلامي، 
شرط پذيرش دانشجو و استاد بوده و اگر گاها رعايت نشده، خلاف مقررات صورت گرفته است و 
هيچ كس نمي تواند خود را بالاتر از مقررات بداند. در وزارت علوم و دانشگاه‌ها نمي‌توانيم اجازه 
دهيم كي تعداد انگشت‌شمار خلاف آن چه مردم شريف ايران اسلامي مي خواهند عمل كنند.«5 
در همین زمان چهار ویدئو کلیپ با موضوعیت وضعیت تکان دهنده فرهنگی دانشگاه ها با عنوان 
» اینجا دانشگاه است؛ باورکنید!« توسط خبرگزاری برنا تدوین و در فضای وب منتشر شد.6 متعاقبا 
موج جدیدی از اقدامات انضباطی در دانشگاه ها به جریان افتاد. حکم انضباطی تعلیق از تحصیل 
در دانشگاه علامه طباطبایی7، منع ورود به دانشگاه تهران8 و توبيخ كتبي و درج در پرونده در 
دانشگاه اصفهان9 اقداماتی بود که بر خلاف اظهارات پیش تر وزیر علوم مبنی بر رویکرد ایجابی 
به وضعیت حجاب رخ داد. دانشجو با تايكد بر اينكه برخورد انضباطي فقط در مواقع ضرورت است؛ 
تصریح کرده بود:» در بحث حجاب قائل به کاپيتولاسيون نيستم، اما اينكه مي‌گويم بايد اين بحث 
درست شود، منظور و نگاه برخورد فيزكيي نيست مسوولان دانشگاهي با نگاه پدرانه به اين موضوع 

نگاه كنند.«10
***

در ادامه نگاهی داریم به سیر تصمیم گیری ها، اقدامات اجرایی و اظهارنظرهای سیاست گذاران 
آموزش عالی کشور در دولت های نهم و دهم در خصوص فضای اخلاقی- جنسیتی دانشگاه که 
خود برخاسته از نگاه عقیم و اغراق شده جنسی به کنش های اجتماعی معمول است که در قالب 
سه حوزه ی تفکیک جنسیتی، ازدواج دانشجویی و حجاب و پوشش فردی می توان رگه هایی از 

این ایدئولوژی را جستجو کرد.

گزارشی بر نـگاه جنسیتی تصمیم سازان
 دولت های اصولگرای نهم و دهم به دانشگاه

امیـــــر صدیق
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تفکیک جنسیتی
ردپای جداسازی جنسیتی را برای نخستین بار می توان در سال های ابتدایی بعد از انقلاب به واسطه ی 
برخوردهای  گونه  این  اصفهان جست.  و  تهران  های  دانشگاه  درس  در کلاس های  دیوارکشی 
فیزیکی با مساله جنسیت که تظاهرات بیرونی ایدئولوژی انقلابی بود هر چند با اعتراضات جامعه 
دانشگاهی و انتقاد آیت الله العظمی خمینی که آن را »قشری گری و وهم در محیط علمی« خواندند 
کنار زده شد ولی زمزمه های ظهور چنین تفکری و از سرگیری اقدامات مشابه پس از انتخابات 84 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به گوش می رسید. این رویکرد که خود را با اعمال سهمیه 
بندی جنسیتی در آزمون های ورودی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، بومی گزینی دانشجویان 
دختر و تا حد امکان جلوگیری از ورود آنان به مراکز آموزشی شهرهای غیر محل سکونت شان 
اساس  بر  درسی  کتاب های  تفکیک   ، دخترانه  خوابگاه های  بر  بیشتر  نظارت هر چه  اعمال   ،
جنسیت11، کوتاه نمودن طول مدت تحصیل 
دختران12  و تصویب تأسيس دانشكده علوم 
براي  تهران13  در  خواهران  ويژه  انساني 
مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد توسط 
ی  )مصوبه  فرهنگی  انقلاب  عالی  شورای 
سال 87( در فضای دانشگاه نشان داده بود 
پس از روی کار آمدن مسئولین آموزش عالی 
در دولت دهم با جدیت بیشتری پیگیری شد. 
در زمستان 88 با بالا گرفتن بحث ها میان 
مسئولان وزارت علوم و نمایندگان مجلس در 
خصوص بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه 
رئیس  تهرانی  عباسپور  کشورعلی  های 
کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با 
انتقاد نسبت به چنین رویکردی در آموزش 
عالی آن را فاقد کارکارشناسی، غیرعملی و 
توهین آمیز خواند و تصریح نمود:»بحث‌های 
در  آموزشی  مسائل  مورد  در  زیادی  متفرقه‌ 
تفکیک  و  می‌شود  مطرح  کشور  سراسر 
جنسیتی دانشگاه‌ها هم از این قبیل بحث‌ها 
که  می‌کند  احساس  مسئولی  شاید  است 
در  پسران  و  دختران  بین  کشیدن  دیوار  با 
که  می‌شود  حل  مشکلات  همه  دانشگاه‌ها 
این تنها نظر همان شخص مسئول است و 
نمی‌توانیم آن را در سطحی بزرگ به جامعه 
به خصوص جامعه دانشگاهی سرایت دهیم. 
ما نمی‌توانیم این بحث‌ها را در شرایطی که 
هیات  اعضای  کمبود  همچون  مشکلاتی 
زیرساخت‌های  به  توجه  با  و  کنیم  مطرح  داریم  قبیل  این  از  مشکلاتی  و  دانشگاه‌ها  در  علمی 
دانشگاهی کشور و سطح بالای شعور و فرهنگ ایرانی ‌ـاسلامی در بین دانشجویان احساس می‌کنم 
که بحث‌هایی در این رابطه صحیح نیست و امکان‌پذیر هم نیست چرا که نگاه‌های برون‌گرای 

فرهنگی همچون همین طرح تفکیک جنسیتی بیشتر توهین به دانشگاهیان کشور است.«14
با رد توجیهات موافقان طرح  نیز  انسانی  اشرف بروجردی، عضو هیات علمی  پژوهشگاه علوم 
تفکیک جنسیتی معتقد است: »زن و مرد باید بتوانند در تمامی عرصه ها در کنار هم کار کنند و نیاز 
است که با همکاری و هم فکری هم در تمامی فضاهای اجتماعی اعم از مراکز آموزشی ،تجاری 
،اداری ،پژوهشی و...بتوانند جامعه را در کمال آرامش اداره نمایند. کسانی که مسأله تفکیک جنسیتی 
را مطرح می کنند می خواهند چه مشکلی را مطرح نمایند. در حال حاضر زن و مرد در کنار هم در 
تمامی عرصه ها کار می کنند و این امکان پذیر نیست که بتوانیم این رویه را مردود اعلام نماییم .با 
این روش نمی توان جامعه را مصون نگه داشت این روش نه تنها جامعه را مصون نمی کند بلکه آن 
را به مخاطره می اندازد در هیچ کجا نتوانستیم با تفکیک جنسیتی مصونیت به وجود آوریم مصونیت 

با جداسازی تحقق نمی یابد.«15
در همین زمان بود که کامران دانشجو در اظهارات خود سعی می نمود تا تفکیک جنسیتی را سیاست 
وزارت علوم در کابینه دهم معرفی ننماید و با تکذیب چنین رویکردی در سیاست های آموزش 
عالی افزود:» به هيچ وجه مايل نيستيم شايعه تفكيك جنسيتي دانشجويان تكرار شود. درباره بحث 
تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها نظرات عنوان می شوند، ما نیز می شنویم و آن را در معرض کار 
کارشناسی قرار می دهیم. آنچه که با جهان بینی اسلامی بخواند و خواست و مطالبه مردم هم باشد 
را انجام می دهیم. در حال حاضر تفکیک جنسیتی نه در بحث کارشناسی اش وجود دارد، نه بحث 
است و نه موج. در صدد ایجاد موج هم نباشند.«16  سخنانی که چند ماه بعد با الهام از همان جهان 
بینی اسلامی و دغدغه تعمیق دین در دانشگاه ها که از ابتدای وزارتش عنوان نموده بود و با اشاره 
به موج مطالبات مردمی و کار کارشناسی انجام پذیرفته در قالب طرح آمایش سرزمین- که گویا 
به صورت دفعی ایجاد شده است)!(- در قالب دانشگاه های تک جنسیتی به گونه ای دیگر تغییر 
کرد:» تاسيس دانشگاه هاي تك جنسيتي نشانه ي تغيير روكيرد به آموزش عالی با توجه به نيازها 
و امكانات كشوراست. اين حق خانواده ها و ملت شريف ايران اسلامي است كه انتخاب كند در كدام 
دانشگاه و در چه فضايي مي خواهند فرزندان شان تربيت شده و عالم شوند.«17   قائم مقام معاونت 
آموزشي وزارت علوم در سخنانی روند اجرایی شدن این سیاست را چنین شرح می دهد:» البته اين 
طرح هنوز در وزارت علوم قطعي نشده و به تصويب نرسيده است که آن را به تمامي دانشگاه ها 
تعميم دهيم. هر چند ايجاد موسسات آموزش عالي غيردولتي ويژه بانوان در مکان هايي که اين 
تقاضا و شرايط اجراي آن وجود دارد با سرعت و نظر مثبت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.«18  
رویکردی که معاون فرهنگی وزیر علوم تحقق و  فراگیری آن را در ساختار دولتی دور از ذهن 
ندانست و  تصریح نمود:» تاسيس دانشگاه هاي تك جنسيتي در بخش دولتي نيز اگر در طرح جامع 

آموزش عالي مورد نياز تشخيص داده شود، بررسي و اجرايي خواهد شد.«19
کامران دانشجو در حالی بر تفاوت تفکیک جنسیتی با دانشگاه تک جنسی تاکید می نمود که از ترم 
دوم سال تحصیلی 88-89 مسئولان دانشگاه شهید بهشتی تهران با تفکیک لیست‌های حضور و 
غیاب دانشجویان، آن ها را مکلف به جدا نشستن بر سر کلاس‌های درس کردند20، در دانشگاه علم 
و صنعت دانشجویان ملزم به انتخاب علوم پایه بر اساس جنسیت خود شدند21، از مهر 89  دانشگاه 
فردوسی مشهد  تفکیک جنسیتی در کلاس های پرجمعیت این دانشگاه را  به اجرا درآورد22 و 
مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور اصفهان نیز خبر از تفکیک دانشجویان این 

دانشگاه از لحاظ جنسیت از سال آینده داد.23
این در حالی بود که گویا رجوع به نظرات نزدیکان و حامیان فکری دولت دهم ابعاد چنین مواضعی 
را شفاف تر می نماید.»لاله افتخاری«، نماینده اصولگرای مجلس هشتم با تایید و تاکید بر سیاست 
جداسازی جنسیتی مدعی است: »تفکیک جنسیتی جزء سیاست‌های فرهنگی دولت احمدی‌نژاد 
و  دانشگاه  آسانسور،  قطار،  سینما،  پارک،  ادارات،  جمله  از  عمومی  اماکن  در  جدا‌سازی  و  است 
سایر اماکن قابل اجراست.«24  در همين حال سرپرست موقت مركز امور زنان و خانواده رياست 
جمهوري با انتقاد از اختلاط دانشجویان در دانشگاه ها گفت: »در كلاس هاي درس دانشگاه ها 
امكان دارد مسائلي پيش آيد كه دانشجو آن گونه كه بايد و شايد نتواند درس بخواند.«25 وی با  
حمایت از رویه تفکیک جنسیتی در مراکز اموزش عالی می افزاید:»دختران و پسران بسيار بهتر در 
دانشگاه هاي تك جنسيتي مي توانند درس بخوانند چون در اين دانشگاه ها گرايش هاي خاص 
وجود ندارد و انگيزه هايي كه بخواهد باعث افت اخلاق شود در جوانان دانشگاه هاي تك جنسيتي 

از بين مي رود.«26
چنین رویکردی در نظرات منصوبین کامران دانشجو نیز آشکارا ابراز می شد. رئیس دانشگاه پیام 
نور ارومیه، تفکيک جنسيتي را يکي از راه هاي موثر در افزايش سطح عفاف و حجاب در دانشگاه 
ها می داند و  می افزاید:» مختلط بودن کلاس هاي درسي باعث جلب توجه جنس مخالف شده 
و در نتيجه سطح درسي و مهمتر از آن سطح عفاف و حجاب در دانشگاه ها را تحت تاثير قرار 
با اشاره به مصوبه اصلاحی سال 86  نیز  مي دهد.«27  همچنین معاون فرهنگی وزارت علوم 
شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است:» در اين مصوبه آمده است كه در صورت وجود امكانات، 
كلاس‌هاي درسي بايد به صورت جداگانه برگزار شود.«28  این در حالی است که پیش تر از این با  
استناد به آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب صد و هشتاد و یکمین جلسه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشجویان دختر و پسر در تمام فضاهای دانشگاه همچون آزمايشگاه، 
كارگاه، سالن هاي تشريح، اتاق كامپيوتر، نمازخانه، كتابخانه ، خوابگاه، سالن هاي غذاخوري، اماكن 
ورزشي و کلیه محل هاي پرتردد و پرازدحام به جز کلاس های درس ملزم به حضور در محل های 

ردپــای 
جداســـازی جنسـیتی 

می توان  بار  نخسـتین  برای  را 
ابتــــــدایی  در ســــــال های 

دیوارکشـی  واسطه ی  به  انقـلاب  از  بعد 
در کلاس هــــای درس دانشـــــگاه های 
تهـــــــران و اصفهــان جست. این گونه 
برخــوردهای فیزیکی با مســـاله جنسیت 
ایدئولــــــــوژی  بیـرونی  تظاهـرات  که 
انقلابی بود با اعتراضــــات جامعـــــه 
دانشــگاهی و انتـــقاد آیت الله العظمی 

خمینــی که آن را »قشـــری گری 
محیــــــط  در  وهــــم  و 

علمـــی« خواندند کنار 
زده شد
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جداگانه بوده اند.29
هر چند منصوبین قوه مجریه حمایت های بی دریغ خود را از این طرح ابراز نموده بودند ولی به 
راستی وزارت علوم با پشتوانه کدام لایه از هم فکران ایدئولوژیک خود توانسته بود پس از گذشت 
3 دهه سیاست تفکیک جنسیتی را با قدرت در دستور کار خود قرار دهد؟ معاون فرهنگی وزارت 
علوم به این پرسش چنین پاسخ می دهد:»برخی از افراد مذهبی خواستار تفكیك كه این مسائل 
را مطرح می كنند می خواهند به قول عرب ها، دفع ضرر مقدر بكنند. در واقع حالت نگاه آن ها به 
موضوع، حالت پیشگیری دارد نه اینكه بخواهند بگویند محیط ناسالم است. مسأله مورد نظر آن ها، 
این است كه اختلاط كمتر شود تا محیط سالم تر باشد.«30  این افراد مذهبی با نفوذ که توانایی 
تاثیرگذاری بر سیاست های آموزش عالی کشور را دارند چه کسانی هستند؟ وی می گوید:»بالاخره، 
تعدادشان زیاد است. از طرف مردم. در واقع بسیاری از افراد آمدند و به شورای گسترش تقاضا دادند 
كه دانشگاه های تك جنسیتی تاسیس كنید.«31 اما آیا به راستی با رجوع به گذشته تصمیم های 
اتخاذ شده در حوزه آموزش عالی این خواست مردم بوده است که همواره جامع عمل پوشیده و یا 
وزارت علوم منتظر در خواست های مردمی است؟! در این بین نقش قانون گذاری مجلس شورای 
اسلامی و یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست و نظرات چهره های شناخته شده دینی 

چه تاثیری داشته است؟!
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، پدر معنوی دولت های اصولگرای نهم و دهم را باید نخستین 
کسی دانست که به وضعیت موجود دانشگاه ها اعتراض نمود وی در همان ابتدای کار دولت نهم 
قاطعانه گفت:»اختلاط دانشجویان مجرد دختر و پسر در محیط های اجتماعی موجب افزایش فساد 
است.«32  در همین خصوص آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با مسئولان دانشگاه پیام نور مزیت 
این دانشگاه را پیشگامی در بومی سازی ذکر کرد و تصریح نمود:» از این طریق مشکلات اخلاقی 

او همچنین جدا سازی کلاس های درس  است.«33   دانشجویان حل شده  مهاجرت  از  ناشی 
دانشجویان دختر و پسر را موجب پیشرفت دانشجویان برشمرد.34 ایت الله صافی گلپایگانی هم 
با حمایت از جداسازی جنسیتی دانشجویان می افزاید:» امیدواریم كه شرایط در همه دانشگاه‌های 
كشور به گونه‌ای باشد كه دیگر شاهد اختلاط دختر و پسر در محیط‌های دانشگاهی نباشیم.باید 
دانشگاه‌هایی مستقل برای دختران و پسران در سراسر كشور تاسیس شود و دانشجویان در این 
با كامران  بتوانند تحصیل كنند.«35  همچنین آيت الله سبحاني در ديدار  به راحتی  دانشگاه‌ها 
دانشجو به ضرورت جداسازي دختران و پسران در دانشگاه ها تايكد كرد و ضرورت این کار را چنین 
تشریح می نماید:»جواني كه وارد دانشگاه مي شود آمادگي آلوده شدن را دارد و از عصمت يوسفي 
هم بي بهره است، بنابراين هزينه كردن براي انجام جداسازي دختران و پسران در دانشگاه ها بسيار 
خوب و پسنديده است و بر افزايش قدرت علمي دانشجويان بي ترديد تاثيرگذار خواهد بود.«36 

نگرشی که گویا باید آن را جزء شاخصه های تاسیس دانشگاه اسلامی به حساب آورد.
اما اظهارات مقام مسئول در دانشگاه خواجه ‌نصیرالدين طوسي در آغاز سال تحصیلی 88-89 را باید 
مبین نوع تفکر و نگاه معطوف به جنس موافقان طرح دانست. حجت‌الاسلام فضل‌علي وضعیت 
کنونی دانشجویان را »افتضاح« خواند و در حمایت از تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها گفت: »كي 
ضرب‌المثل قديمي است كه مي‌گويد دختر و پسر جوان در كنار كيديگر مثل پنبه و آتش هستند 
ما اين ضرب‌المثل را قبول داريم و معتقديم پنبه در كنار آتش سالم نمي‌ماند و مي‌سوزد بنابراين با 
اختلاط دختر و پسر در دانشگاه‌ها مخالفيم. دختران و پسران جوان داراي غريزه، غضب و شهوت 
هستند بنابراين هيچ وقت روابط آن ها عادي نمي‌شود. در دانشگاه‌هاي دوجنسيتي همه‌چيز از اين 
آغاز مي‌شود كه دختر و پسر در كي كلاس كنار كيديگر درس مي‌خوانند، دختر با كي لبخند پسر را 
مي‌دزدد و از همين روابط است كه به جاهاي خطرناك مي‌رسند.«38 وی که ابداع کننده راه اندازی 
مراکز همسریابی در دانشگاه هاست معتقد است:» كساني كه امروز در دانشگاه‌ها تحصيل ميك‌نند 
افرادي هستند كه تا ديروز در دبيرستان‌هاي ت‌كجنسيتي مشغول علم‌آموزي بوده‌اند و اكنون كه به 
اوج جواني و غرور رسيده‌اند در كي فضاي آزاد دوجنسيتي قرار مي‌گيرند و اين دقيقا مصداق اين 
است كه گوشت را جلوي گربه بيندازي مگر مي‌شود گربه گوشت را نخورد؟!«39 مثالی که گویا 

بیش از هر چیز می تواند خود توجیه کننده اهداف چنین موسساتی در دانشگاه باشد.
نظراتی که به پشتوانه ای محکم برای اظهارات کامران دانشجو در تبیین سیاست های وزارتخانه 
خود در خصوص تفکیک جنسیتی محسوب می شد. وی با بيان اينکه آموزه‌هاي ديني ما اختلاط 
در دانشگاه‌ها را نمي پذيرد، گفت:»چه كسي مي‌گويد توهين است، آيا حرف زدن توهين است؟ آيا 
حق انتخاب دادن توهين است؟ مي‌گويند در زمينه تفكيك جنسيتي بايد قانون باشد، آيا عكس اين 
موضوع قانون است؟ اگر فرد مي‌خواهد سر كلاس راحت تر باشد اين توهين است؟ اينكه خانم‌ها 
در كي گروه باشند توهين است؟‌«40 وزیر علوم در حالی که چون همیشه نظرات خود را وامدار 
جهان بینی اسلامی می دانست با تاکید بر مصوبه یکصدمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی 
افزود:» سرباز امام زمان،عالم ملکوتي است، يعني بايد دانشگاه عالمي تربيت کند که ملکوتي و 
سرباز امام زمان باشد. همه بايد به سوي هنجارهاي اسلامي ايراني بازگرديم و از هنجارهاي تعريف 
شده توسط غرب دوري كنيم. این دانشگاه، دانشگاه نظام جمهوری اسلامی است. هرگاه در محيط‌ 
هاي پر تردد و نصب اعلانات در دانشگاه‌ها هم احتمال اتهام رود بايد بین دانشجویان دختر و پسر 

جداسازي كرد. «41
سخنانی که بیش از هر چیز گزارشی بر عملکرد وزارت علوم در زمان صدارت او بود چرا که در همین 
مدت 18 ماهه مجوز 4 شعبه جدید دانشگاه الزهرا42  در دیگر شهرهای کشور و 3 موسسه آموزش 
عالی غیر دولتی تک جنسیتی در تهران صادر و هشت مجوز دیگر مراحل بررسی را طی کرده 
بودند.43 رجوع به اتفاقات آموزش عالی حاکی از آنست که در چند سال گذشته ضعف مالی، حقوقی 
و آموزشی موسسات غیر انتفاعی به چالش مهم دولت با بخش خصوصی بدل گشته و به تعطیلی44 
و توقیف 45 تعدادی از موسسات آموزش عالی انجامیده بود. به نظر می رسد دولت می کوشید تا هم چون 
فرزندی خلف اقدامات سلیقه ای و فراقانونی پیشینیان هم مسلک خود را در قاموس الزامات قانونی 

به اجرا درآورد و بی گمان این بار دیگر دیواری وجود ندارد که به راحتی بتوان آن را خراب کرد!

تاهل و ازدواج
تشویق به ازدواج های آسان در بین جوانان در ابتدای دهه هشتاد و در واکنش  به افزایش سن 
ازدواج، موانع مالی آغاز زندگی مشترک و مشکلات حقوقی ای چون بحث مهریه و نابرابری حقوق 
زنان در جامعه ایرانی به عنوان یک عمل نمادین توسط تصمیم سازان ترویج شد اقدامی که در 
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فضای دانشگاه ها نیز با جشن های ازدواج دانشجویی کلید خورد. اما این اقدام فی نفسه مفید در 
دوره اصولگرایان  از هدف و شرایط تاثیرگذار خود دور شده و  به ورطه اقدامات و بهره برداری های 
ایدئولوژیک افتاد. چنان که ترویج لجام گسیخته آن را می توان نمونه ای از  نگاه جنسی ایدئولوژی 
تصمیم سازان یاد نمود که آن را از عملی مقدس به صرفا  ابزاری برای  پیشگیری از مفاسد اخلاقی 

تنزل جایگاه داد.
محمود احمدی نژاد در همایش تقدیر از فعالان حوزه ازدواج از طرح ازدواج های 300 هزار تومانی 
که توسط معاون وزیر کشور مطرح شده و در قالب طرحی مشترک مابین وزارت کشور و سازمان 
ملی جوانان کلید خورده بود46 حمایت کرد و موانع یاد شده بر سر راه ازدواج را واهی خواند 
و افزود:» من اعتقاد ندارم كه لازمه كي ازدواج و تشيكل كي خانواده موفق، موضوع اشتغال و 
مسكن است، چراكه معتقدم بخش مهمي از زندگي ساختن است.«47وی در ادامه خواستار کاهش 
سن ازدواج به زیر 20 سال شد و در سخنانی که در آن ضرورت پیشگیری از مفاسد اخلاقی بر هر 
عامل دیگری در تحقق ازدواج های آسان غلبه داشت گفت: »بهترين سن ازدواج براي دختران 17 

و 18 سالگي و براي پسران 20 و 21 سالگي است.«48
معطوف سازی طرح»تشویق جوانان به ازدواج های آسان« به تدریج با تغییر ماهیت خود در جامعه 
هدف و اهداف طرح جای خود را به» ترویج دانشجویان به ازدواج های زودهنگام« داد. توجه ویژه 
به دانشجویان)و نه الزاما تمام جوانان( بالاخص دختران در سایه طرح هایی چون بومی گزینی 
دانشجویان دختر و تا حد امکان جلوگیری از ورود آن ها به مراکز اموزشی شهرهای غیر محل 
سکونت شان ، کوتاه کردن طول مدت تحصیل دختران و  طرح مشوق  ها و محرک هایی چون 
اعمال سهمیه 20 درصدی متاهلان در آزمون  تحصیلات تکمیلی، وام های ازدواج دانشجویی و 
طرح تامین جهیزیه دانشجویی برای تشکیل زندگی در دوران دانشجویی نمونه هایی از اقدامات 
چنین سیاست گذاری ای به شمار می آیند. رگه های ماهیت این رویکرد ابزارگونه را می توان در 
سخنان حجه الاسلام حاجی علی اکبری مشاور رئيس جمهور در امور جوانان به وضوح دید وی 
معتقد است:» فضاي دانشگاه ها بايد از مجردي به متاهلي تغيير كند تا جلوي بيشتر معضلات 

فرهنگي دانشگاه ها گرفته شود.«49 
اتفاقی که معاونت فرهنگی وزارت خانه های علوم و بهداشت با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری آن را در قالب »طرح جامع ازدواج دانشجویی«50 تدوین نمودند و شوراي هماهنگي فعاليت 
هاي فرهنگي دانشگاه ها آن را به عنوان طرحي ملي51 در دولت پيگيري می نمود. سیاستی که 
حتی در حوزه آموزشی دانشگاه ها نیز تاثیرات خود را اعمال نمود و تدریس کتاب روانشناسی ازدواج 
و شکوه همسرداری در قالب 2 واحد درسی از ترم دوم سال تحصیلی در دستور کار دانشگاه ها قرار 
گرفت52 نکته حائز اهمیت این که این واحد درسی که توسط مركز امور زنان و خانواده رياست 
جمهوري تدوين شده جایگزین درس تنظيم خانواده به عنوان واحد بازمانده از نظام آموزش عالي 
دوره هاي پيشين شده است و بر تفاوت هاي دو جنس و ضرورت ازدواج تايكد مي كند. زهره 
لاجوردي مدیر آموزش مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر تفاوت رویکردهای 
این کتاب با واحد تنظیم خانواده  تصریح می نماید:»شعار فرزند كمتر زندگي بهتر مورد تاييد ما 
نيست و هدف اصلي بايد آمادگي كامل جوانان براي تعامل و رابطه بهتر با كيديگر به منظور حفظ 
زندگي باشد ولي در گذشته اين آموزش ها به جوانان ارائه نمي شد.«53 رویکردی که پیشتر نیز به 
کرات توسط محمود احمدی نژاد مورد تاکید قرار گرفته بود و وی افزایش تعداد فرزندان خانواده را 

در راستای تحقق الگوي اسلامي – ايراني54  خواستار شده بود. 
ایجاد بنگاه های قانونی همسریابی که پس از تصویب 15 دی 87 در هیات دولت و ابلاغ به سازمان 
ملی جوانان55 مراحل تدوین و راه اندازی را سپری می کرد باید دیگر راهکار اجرایی مهم در راستای 
محرم سازی فضای دانشگاه ها به شمار آورد. اقدامی که تا پیشتر از این نیز به صورت غیررسمی 

توسط بعضی از روحانیون56 در فضای دانشگاه تبلیغ و اجرا می شد.
تبلور نگاه جنسیتی در قالب ترویج ازدواج های دانشجویی در حالی از سوی مسئولین امر با افزایش 
رشد57 و موفق بودن58 چنین ازدواج هایی اعلام می شود که گویا ترویج ازدواج های آسان با بی 
توجهی به موانع تشکیل و تداوم زندگی مشترک در بین جوانان- که ریشه در معضلات اجتماعی، 
و  به جز تسهیل  را در سیبلی  پیکان هدف خود  نوک  دارد-   ایرانی  اقتصادی و حقوقی جامعه 
اند که ساختار  ازدواج نشانه رفته است. برخی کارشناسان امور جوانان معتقد  تکریم امر مقدس 
ازدواج دانشجویی به علل مختلف مشکل ساز خواهد بود. بیژن قربانی از کارشناسان مراکز مشاوره 
دانشجویی در تشریح علل خود می گوید:» درآمد یکی از پایه‌های اساسی تشکیل یک زندگی است 
و اگر پول و شغل نباشد زندگی‌ها دچار مشکل می شود. دانشجو با یک تم رویایی و ایده آلیستی به 

از  اگـر 
منظــــر ایدئولــوژی     

تصمیم سازان غریزه جنسی را در 
فضای علمی دانشگاه مقدم بر هر علت و 

انگیزه ای در روابط بین دوجنس جاری بدانیم 
دوران  در  زودهنگام  ازدواج های  اشاعه  به  و 
پیشگیری  برای  ابزاری  عنوان  به  دانشجویی 
از مفاسد اخلاقی، ترویج عفاف و پاسخگویی 
به نیازهای جوانان بنگریم آن گاه آیا تصمیم 
سازان بسترهای لازم را در محیط دانشگاه 

برای ارضاء چنین غریزه و نگاه جنسی 
کانال  از  معتقـداند  بــدان  که 

ازدواج فراهـم آورده اند؟
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دنیا نگاه می کند و فرد در دوران دانشجویی به بلوغ و پوست اندازی فکری می رسد و دنیای جدیدی 
برای او باز می شود.«59 این روانشناس با اشاره به اینکه در این حالت ازدواج فرد دانشجو براساس 
ایده‌آل‌های ذهنی و هیجانی او است و با واقعیت‌های بیرون همخوان نیست، تصریح می کند:»دلیل 
دیگر توفیق نیافتن این گونه ازدواج‌ها این است که دانشگاه‌ها از سراسر کشور با آداب، فرهنگ و 
پیشینه خانوادگی، دانشجویان مختلف می پذیرند. که دارای بار تفاوت‌های فرهنگی بسیار بالایی 
هستند. آنچه تا امروز در این نوع ازدواج‌ها دیده شده است همراه با تضاد فرهنگی و تضاد ویژگی‌های 
فردی و اجتماعی بین دو فرد بوده و باعث ایجاد مشکلاتی در این نوع ازدواج ها شده است.«60  
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تبريز نیز با انتقاد از ایجاد مراکز همسریابی در دانشگاه ها  گفت:»در 
حالي در دانشگاه‌ها تشويق به ازدواج‌هاي دانشجويي صورت مي‌گيرد كه جوانان در اين دوران در 
حساس‌ترين و احساسي‌ترين مراحل زندگي هستند.«61 وی رویکرد کنونی به گسترش ازدواج های 
دانشجویی را اشتباه دانسته و تاکید می نماید:»كي سكه بهار آزادي هديه دادن به زوجين جوان در 
واقع پاسخگوي نيازهاي اوليه زوج‌هاي جوان نيست. نمي‌شود كه براي حل مشكل روابط دختران و 
پسران دانشجو، ازدواج‌هايي را ترويج كرد كه براي خانواده‌ها مشكلات عديده‌اي را ايجاد كند.«62

چالشی که فراتر از چنین انتقاداتی همچنان پابرجاست این که اگر از منظر ایدئولوژی تصمیم سازان 
غریزه جنسی را در فضای علمی دانشگاه مقدم بر هر علت و انگیزه ای در روابط بین دوجنس جاری 
بدانیم و به اشاعه ازدواج های زودهنگام در دوران دانشجویی به عنوان ابزاری برای پیشگیری از 
مفاسد اخلاقی، ترویج عفاف و پاسخگویی به نیازهای جوانان بنگریم آن گاه آیا تصمیم سازان 
بسترهای لازم را در محیط دانشگاه برای ارضاء چنین غریزه و نگاه جنسی که بدان معتقداند از 

کانال ازدواج فراهم آورده اند؟ و پاسخگوی تبعات چنین فرایندی خواهند بود؟

حجاب و پوشش
»...بسیاری از افرادی که پوششان مطابق محدوده های این طرح ها]طرح های امنیت اخلاقی[ 
نیست، قشر جوان این جامعه هستند و کمتر از 30 سال سن دارند. پس اینان نسل انقلابند، تربیت 
یافته همین خیابان های خط کشی شده و همین مدارس کنترل شده هستند. در دوران مبتذل ستم 
شاهی نزیسته اند.تمام عمر خود را در هوای انقلاب نفس کشیده اند و از میانه گشت های گوناگون 
قدم برداشته اند. اگر قرار بود چنین برخوردهایی موثر باشد پس چرا این نسل آن نشد که می 
خواستید؟ پس چرا پس از 30 سال برخورد و مبارزه، فریادتان از نسل انقلاب به آسمان است؟...«63

عدم تبیین صحیح مفهوم عفاف با حساسیت های اصرار گونه به تدریج به زخمی چرکین تبدیل شده 
که واضعان آن را در درمان دچار سردرگمی و جوانان را دچار حساسیت مفرط در نگاه به موقعیت 
های معطوف به جنس نموده است. به 2 نمونه از چنین سردرگمی هایی در نتایج پژوهش های 

موردی منتشر شده با اظهارات و اقدامات صورت پذیرفته توجه نمایید:
1.نتایج پژوهش دفتر هم انديشي اساتيد نهاد رهبری در دانشگاه تهران نشان می دهد که در این 
دانشگاه:» اكثريت دانشجويان دختر از وضعيت فعلي اوضاع پوشش]بدحجابی[ در دانشگاه تهران 
راضي نيستند... اكثريت دانشجويان معتقد بودند كه با توجه به رعایت پوشش نگران طرد شدن از 
گروه دوستانشان نيستند... به نظر اكثريت پاسخگويان جو دانشگاه به گونه اي نيست كه دانشجو 

مجبور شود از پوشش چشم پوشي كند.«64
با دقت در نقش کلمه اکثریت در نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که وضعیت پوششی 
اکثریت دانشجویان مطابق الگوی حاکمیت است چرا که بر اساس جمله نخست دانشجویان ناراضی 
که اکثریت هستند چگونه پوششی دارند؟ و اگر این گونه است پس چرا فضای دانشگاه با الفاظی 
چون »عشرتکده«،»افتضاح« و »فسادآور« خوانده می شود و صرف هزینه های مادی و سیاست 
گذاری و برنامه ریزی های پیشگیرانه و سلبی در فضای اکثریت چه معنایی دارد؟ آیا اساسا طرد 
اکثریت توسط اقلیت ممکن خواهد بود؟ و آیا اقلیت توانایی تاثیرگذاری بر اکثریت ناراضی از اقلیت 
را خواهند داشت؟ نتیجه آن که اگر معتقد به تطابق نتایج چنین پژوهشی با فضای واقعی دانشگاه 
و هم خوانی نظرات دانشجویان با ایدئولوژی خود هستیم پس چرا الگوی موجود را نکوهش می 
کنیم؟ مگر آنکه نتایج چنین پژوهش هایی با تغییرات آماری و یا سوگیری های خاص در انتخاب 

جامعه هدف روبرو بوده است و واقعیت چیز دیگری است.
2.در مطالعه دیگری که توسط امور بانوان استانداري آذربايجان شرقي به منظور اجرای طرح لباس 
متحدالشکل ويژه دانشجويان در راستاي حفظ حجاب منتشر شده است چنین می خوانیم:»72 
درصد بانوان خواستار حجاب بوده و مخالف استفاده از لوازم آرايشي هستند.«65   پدیده اکثریت 
بینی و به جای اکثریت تصمیم گیری در حالی در این پژوهش نیز دیده می شود که همان طور 

نــــگاه 
جنسيتي به دانشــــگاه 

و دانشـــجو فراموش مي کند که 
دانشــــگاه در واقـــع مکان دانش 

است. گمـان براین است که همیشـه تنها 
دیگری  فعالیت‌های  تمام  بر  جنسی  نیروی 
که امکان دارد یک نفر انجام دهد، فائق است. 
برجسته سـازی  جنسیتی،  جداســازی‌های 
تفاوت های جنسی و اشاعه نگاه پیشگیرانه بر 
خطاهای محتمل در روابط انسانی با تاکید بر 

اقدامات سلبی و انضـــباطی سبب شکل 
گیری و تمرکز واکنش های حساسیت 

معطوف  دیدگاه های  در  زا 
به جنس شـده است
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که ماهیت خود طرح نیز اشاره می کند برای مبارزه با بی حجابی تدوین و اجرا شده است! و بنا بر 
آمارهای رسمی، ایران پنجمین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در جهان می باشد! 

بر خلاف ادعاهای چنین مطالعات منتشر شده ای موج جدیدی از برخورد با پوشش دانشجویان 
پس از سخنان خطیب جمعه تهران صورت پذیرفت که بر رویکرد سلبی و انضباطی استوار بود. در 
همین زمان طرح یونیفرم واحد برای دانشجویان به قصد یکسان سازی بیش از پیش پوشش توسط 
دانشگاه الزهرا و جهاد دانشگاهی در  دستور کار وزارت علوم قرار گرفت. معاون فرهنگی این وزارت 
خانه در ابتدای سال تحصیلی جدید خبر از تشکیل ستاد مرکزی عفاف و پوشش66 در وزارت علوم 
و برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای سراسری عفاف و حجاب67 در کلیه دانشگاه های وابسته به 
این وزارتخانه داد. سرانجام مصوبات 19گانه شوراي هماهنگي فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه ها 
درباره عفاف و حجاب در ابتدای سال تحصیلی به دانشگاه هاي سراسر کشور ابلاغ شد که طي آن 
دانشگاه ها موظف به تهيه ميثاق نامه دانشجويان با محور مسائل اخلاقي، عفاف و حجاب و اخذ 
تعهدنامه اخلاقی68  از آنان می باشند. همچنین علیرضا افشار معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر 
کشور خبر از تدوين 27 برنامه ملي براي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در سراسر كشور با بودجه 
ای بالغ بر 1500 میلیارد تومان همزمان با دور سوم سفرهای استانی هیات دولت داد.69  روندی 
که تا آن حد در نزد تصمیم سازان جدی است که سبب برکناری و تغییر گسترده روسای دانشگاه 
ها و مراکز آموزش عالی توسط وزیر علوم شد.آرين منش ، نائب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس 
به نقل از وزير علوم کم کاری روسای دانشگاه ها را در خصوص اجرایی شدن طرح عفاف و حجاب 

دلیل بر کناری روسای دانشگاه ها دانست و ادامه چنین تغييرات مديريتي را منتفي ندانست.70
***

اما در ميان تمام تکاپوهاي جنسيتي در تعريف دانشگاه ماهيت اصلي دانشگاه و دانش مغفول مانده 
است. نگاه جنسيتي به دانشگاه و دانشجو فراموش مي کند که دانشگاه در واقع مکان دانش است. 
گمان براین است که همیشه تنها نیروی جنسی بر تمام فعالیت‌های دیگری که امکان دارد یک 
نفر انجام دهد، فائق است. جداسازی‌های جنسیتی، برجسته سازی تفاوت های جنسی و اشاعه نگاه 
پیشگیرانه بر خطاهای محتمل در روابط انسانی با تاکید بر اقدامات سلبی و انضباطی سبب شکل 
گیری و تمرکز واکنش های حساسیت زا در دیدگاه های معطوف به جنس شده است اتفاقی که 
در طی سه دهه روابط میان دو جنس را به صورت تهاجمی همان‌طور که یک حیوان به طعمه‌ی 
خودش حمله می‌کند تدوین نموده است؛ در چنین فضایی هر زمان که دو جنس در ارتباط بایکدیگر 
قرار گیرند یاداور های حافظه واکنش های حساسیت زا را فعال و در صورت فقدان نظارت های 
ایدئولوژیک عقده لیبیدوی جنسی متورم و منفجر شده، حمله به طعمه صورت خواهد گرفت. باید 
به یاد داشت که در چنین نگاهی حتی ازدواج نه برای ایجاد یک زندگی مناسب، بلکه برای به 
دست آوردن طعمه و کشف تفاوت های برجسته شده صورت خواهد گرفت. در این میان بزرگترین 

صدمات به ابزارهای چنین رویکردی وارد خواهد آمد.
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پس نوشت نگاه تازه
1-پس از اقدام برخی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در یکی از کلاس 
های گروه فلسفه در دیوارکشی با تیغه ای چوبی میان دختران و پسران دانشجو در 17 اردیبهشت63 
و ابلاغ پیام امام خمینی توسط حاج سید احمد آقا به رئیس دانشکده که فرمودند: »کاری که در 
اسلام سابقه ای ندارد، ما نباید نسبت به آن مبادرتی داشته باشیم«، آیت الله خامنه ای نیز در مقام 
رئیس جمهور وقت در خطبه های نماز جمعه همان هفته این گونه بیان داشتند: »یک عده ای 
همان طور که گفتیم و اشاره کردیم به مسایل حجاب و حفاظ و لباس پوشیدن و آرایش و معاشرت 
ها و نشست و برخاست ها، به موازین اسلامی و انقلابی و به احساسات مردم، بی اعتنا و از آن 
طرف افتادن، یک عده هم از این طرف می افتند. به عنوان مثال من اطلاع پیدا کردم و شنیدم که 
در بعضی از کلاس ها، در بعضی از دانشکده ها بین محل نشستن دانشجویان دختر و پسر از چوب، 
دیوار درست کرده اند. این سیاست کیست؟ این سیاست جمهوری اسلامی ست؟ کی چنین چیزی 
را بخشنامه کردند؟ یک نوع کارها، عکس العمل های غیر مطلوب به وجود می آورد. خواهران و 
برادران مسلمان در اجتماعات ما، در راهپیمایی های ما، در کلاس های درس ما، در نماز جمعه ما، 
در همه جا، در کنار هم قرار دارند. البته خیلی روشن است که توی یک کلاس وقتی یک مشت 
خواهر، یک مشت برادر هستند، بایستی در معاشرت، در برخورد، مقررات اسلامی را رعایت کنند؛ 
حجاب، حفاظ، نگاه، کیفیت نشستن، اینها کاملا رعایت بشود اما دیوار کشی لازم نیست. چه لزومی 
دارد دیوارکشی کنند؟ این تندی ها، این افراط ها، از آن طرف تفریط هایی را به وجود می آورد.« و 
البته حاج سید احمد آقا نیز به نقل از امام خمینی، دانشجویان مورد خطاب را از دخالت دادن سلایق 

شخصی در امر دین بر حذر می دارد.
گفتار فوق نشان می دهد که دیوار کشی به هر شکلی در فضای دانشگاهی جزء سیاست های 
جمهوری اسلامی نیست و به تبع آن در مقیاسی وسیع تر، تفکیک جنسیتی دانشگاه ها، هرچند 
ممکن است در دوره ای، در دولتی، مد نظر باشد اما در دستور کار رسمی نظام قرار ندارد اما واضح 
است وقتی مراجع و علما در مقام پاسخ گویی به استفتاء قرار می گیرند نمی توانند برای پرسش 
کنندگان، اختلاط را در مقابل تفکیک جنسیتی در دانشگاه )یا هر مکان دیگری( تأیید نمایند لذا 
این دو مسأله )نظر استفتائی تأیید تفکیک جنسیتی در مقابل سیاست های راهبردی نظام جمهوری 
اسلامی( با توجه به تفاوت خاستگاه )استفتایی با راهبردی( قابل مقابل گذاری نیستند و استناد 
شرعی برای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در یک دولت نمی تواند امری کاملا صحیح یا 

الزام آور باشد.
2-دقت در مصوبه جلسه 433 مورخ 1377/9/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصول 
حاکم بر دانشگاه اسلامی و سیاست های راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی می تواند در تبیین 
و بازنمایی سیاست های عینی نظام مؤثر باشد؛ آنجا که بحث از اختلاط و جلوگیری از آن در بین 
ریزی  برنامه  نظام  دانشجو،  استاد،  شامل  اسلامی  دانشگاه  بر  حاکم  اصول  مؤلفه مصوب  شش 
فرهنگی، متون و برنامه ریزی درسی، نظام برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی و مدیریت، تنها در 
یک مؤلفه )نظام برنامه ریزی فرهنگی( آن هم تنها در یک راهبرد )راهبرد نهم( از سیاست های 
راهبردی یازده گانه ی آن و با این عبارت آمده است: »توجه به حفظ عفاف در مراکز آموزشی به 
ویژه تنظیم روابط بین دانشجویان دختر و پسر و تلاش در جهت فراهم کردن زمینه های مناسب 
برای این منظور و کاهش اختلاط آن ها«. اما در بخش سیاست های اجرایی این راهبرد، 5 مورد 
ذکر گردیده است که شامل این موارد می باشد: 1.تبیین و ترویج فرهنگ عفاف در محیط های 
آموزشی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه 2.تلاش برای رعایت حدود 
و ضوابط شرعی در روابط دختر و پسر بر اساس احکام حکومتی )نظرات امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری( 3.طراحی و معماری فضاهای دانشگاهی و برنامه ریزی های آموزشی و پژوهشی به 
نحوی که منجر به کاهش اختلاط دانشجویان دختر و پسر گردد 4.تشویق و ترغیب دانشجویان به 
ازدواج با رعایت اصل سادگی و پرهیز از تکلف و 5.انجام پژوهش های علمی به منظور تعریف و 

تبیین معیارها، ضوابط و حدود کاهش اختلاط میان دانشجویان دختر و پسر.
دقت نظر در خطوط فوق الذکر نشان می دهد که اسلامی شدن دانشگاه ها تعریفی وسیع و دقیق 
داشته و مترادف با الزام به تفکیک جنسیتی نیست و برنامه ریزان حاضر در شورای عالی انقلاب 
فرهنگی در جلسه ی تدوین اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی و سیاست های راهبردی اسلامی 
شدن مراکز آموزشی به عنوان جاری کنندگان ارشد تصمیمات کلان نظام در مجرای دستورالعمل و 
راهکار اجرایی، صرفا تلاش برای رعایت حدود در روابط و البته مشخصا بر اساس احکام حکومتی 

نظرات امام خمینی و مقام معظم رهبری و برنامه ریزی در جهت کاهش اختلاط را به عنوان 
سیاست اجرایی راهبرد مصوب، بر شمرده اند و نه جداسازی کامل دانشگاه ها و پیشروی به سمت 

دانشگاه تک جنسیتی را.
3- قابل توجه خواهد بود اگر بدانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش مقدمه در روند بررسی 
بحث کلی اسلامی شدن دانشگاه ها این مسأله را »عرصه ای برای تقابل و تضارب آرای موافق و 
مخالف« می شمارد و بیان می دارد: »... طی این ایام عدم رضایت از وضع موجود دانشگاه ها در ابعاد 
ارزشی و یا پاسخ گویی به نیازهای بومی، عمده دلیل موافقان طرح اسلامی کردن دانشگاه ها بوده 
است و متقابلا مخالفان طرح نیز دلایلی همچون امتناع ذاتی پرداخت به موضوعی اینچنین، ناموفق 
بودن تجربه برخوردهای ایدئولوژیک با مقوله علم و دانشگاه و فراهم شدن محیطی برای تندروی 
و برخوردهای غیرقانونی به بهانه ارزش ها را در زمره علل و دلایل مخالفت خود آورده اند«. مسلم 
است که وقتی بحث کلان اسلامی شدن دانشگاه ها می تواند محل تضارب آرا باشد، سخن گفتن 

در باب بررسی مسأله ی جزئی تر)اختلاط و تفکیک( نه تنها محل اشکال که ضروری می نماید.
4- اساسا قراردادن نقطه تلاقی دوجنس مخالف در محیط کنترل شده ی دانشگاه به مراتب کم 
آسیب تر از محیط باز جامعه می نماید و از آنجا که کمیته های انضباطی دانشگاه ها در مقام ناظر 
بر اساس بندی مشخص )رعایت حدود شرعی در ارتباط با محرم( بر اوضاع، اشراف دارند می توان 
تا حدود زیادی دغدغه های بیرونی را قابل برطرف شدن دانست تا آنجا که دیگر نیازی به صرف 
منابع دولتی و برنامه ریزی های چند مرحله ای برای تفکیک هر چه بیشتر جنسیتی در دانشگاه ها 
نباشد البته اگر از اطلاع رسانی یک سویه به علما در جهت برجسته سازی و وخیم نمایی اختلاط در 

دانشگاه ها و ایجاد نگرانی غیر ضروری و معضل سازی از یک مسأله عادی اجتناب شود.

برنامـه 
ریزان حاضر در شـورای 

عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ی 
تدوین اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی 

شدن  اسلامی  راهبردی  های  سیاست  و 
مراکز آموزشی به عنوان جاری کنندگان ارشد 

تصمیمات کلان نظام در مجرای دستورالعمل و 
راهکار اجرایی، صرفا تلاش برای رعایت حدود در 
روابط و البته مشخصا بر اساس احکام حکومتی 
و  رهبری  معظم  مقام  و  خمینی  امام  نظرات 
به  را  اختلاط  کاهش  جهت  در  ریزی  برنامه 

مصوب،  راهبرد  اجرایی  سیاست  عنوان 
کامل  جداسازی  نه  و  اند  شمرده  بر 

دانشگاه ها و پیشروی به سمت 
دانشگاه تک جنسیتی را



      هنوز زمان زیادی از اظهار نظر مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی مبنی بر نداشتن مجوز 
بیش از هفتصد کد رشته کارشناسی ارشد به ویژه آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه آزاد نگذشته 
است که ریاست این دانشگاه در جلسه اخیر شورای نمایندگان تام الاختیار خویش با تاکید بر رایزنی 
با وزارت علوم برای به تصویب رسانی حدود هزار رشته گفت غوغا سالاری هایی که علیه دانشگاه 
آزاد اسلامی صورت می گیرد صحت نداشته و دانشگاه آزاد قانونا توانایی افزایش کیفیت در مقطع 
تحصیلات تکمیلی را دارد. کلید واژه کیفیت اما پیشتر و از آغاز این تنش مورد اشاره دکتر میرزاده 
قرار گرفته بود آنجا که در موضع گیری غیر رسمی علیرغم تفکیک انتقادات با هجمه های تبلیغاتی 
علیه مجموعه تحت نظر ادعا کرد زیر سوال بردن کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی توهین به تمام 
اقشار دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان دانشگاه است. چه گویی 
خاطره بد برخورد غیرمنصفانه دولت پیشین، صداوسیما و جریان های خاص سیاسی در برابر عملکرد 
قابل تامل و تقدیر دانشگاه آزاد عملا با هجمه نمایی هر انتقادی عرصه را برای پذیرش و اصلاح 

بدون حاشیه اشتباهات سیستم آموزشی این نهاد بزرگ به شدت تنگ کرده است.
در حقیقت اما داستان افزایش بی سابقه ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و تردید در سطح کیفی خدمات 
آموزشی مربوطه به نیمه دهه هشتاد باز می گردد. برهه ای که سیاست اعلامی »آموزش عالی 
برای همه جا و همه وقت« دولت نهم سبب افزایش تعداد دانشجویان، رشته ها و مقاطع تحصیلی 
و مراکز و واحدهای داخل کشور دانشگاه پیام نور به ترتیب از ۳۶۰۰۰۰ به ۱۰۶۵۰۰۰ نفر/دانشجو، 
از ۲۴۲۲ به ۷۱۷۸ رشته/محل و از ۲۵۲ به ۴۵۸ مرکز/واحد تنها در بازه تابستان ۸۴ تا پاییز ۸۶ 
شد در شرایطی که سایت رسمی دانشگاه پیام نور آمار اعضای هیات علمی در نیم سال ۸۵-۸۶ 
دانشگاه را ۱۳۴۵ نفر شامل ۱ استاد، ۱۱ دانشیار، ۲۴۰ استادیار، ۳۹۳ مربی و ۷۰۰ دستیار علمی 
ذکر می کرد. جالب آنکه دانشگاه پیام نور در حالی به افزایش رشته های خود در اقصی نقاط کشور 
دست می زد که به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم، این رشته ها را به 
تصویب شورای گسترش رشته های تحصیلی وزارت علوم نیز نمی رساند. نتیجه اما به خوبی در 
سخنان اولیه ریاست بعدی دانشگاه پیام نور عریان است: »وقتی یک واحد دانشگاهی با محدودیت 
فضای کلاسی، کتابخانه و آزمایشگاه مواجه هست دیگر نمی توان از کیفیت صحبت کرد ... برخی 

گزارشـی درباره ی ظرفیت ســازی تحصیلات تکمیلـی در 
آموزش عالــی با نگاهی به رشــته ی MBA دانشــگاه آزاد
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واحدهای دانشگاه پیام نور در یک ساختمان آموزش و پرورش یا در یک ساختمان اداری استقرار 
دارند که در خور شان دانشگاه نیست«.1

دیگر بار ادامه مصرانه این سیاست در دولت دهم منجر به افزایش بی سابقه ظرفیت پذیرش دکتری 
دانشگاه های دولتی از ۵۶۰۰ به ۱۰۰۰۰ نفر فقط با یک مصوبه در اولین تابستان دهه نود شد 
تا پیامد و دورنمای طبیعی چنین آموزش عالیه ای جز تشدید مدرک گرایی، افت کیفیت علمی و 

بورسیه های غیر قانونی نباشد.
مع الوصف شاید بازخوانی برخی گفته های چند ماه اخیر عالی ترین مقام اجرایی دانشگاه آزاد هم در 
کنار توجه به آمار افزایش یک ساله تعداد رشته‌های کارشناسی ارشد و مقطع دکتری این مجموعه 
آموزشی از ۲۴۰۸ به ۴۴۳۲ و از ۳۴۹ به ۱۲۷۴ رشته/محل، به نوبه خود جالب باشد: »تا پایان سال 
جاری ۵۰۰ هزار دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد مشغول 
تحصیل خواهند بود که این تعداد دانشجو در این دو مقطع از تعداد دانشجویان در تمام دانشگاه های 
دولتی و غیردولتی کشور بیشتر است ... ما در دانشگاه آزاد اسلامی 22 هزار دانشجوی دکتری داریم 
که 12 هزار نفر آن امسال و 10 هزار نفر آن نیز از سال های قبل پذیرفته شده‌اند ... توانایی‌های 
دانشگاه آزاد ایجاب می‌کرد که ما 6 هزار دانشجوی دیگر نیز جذب کنیم ... هم اکنون نیمی از 
بودجه دانشگاه از شهریه تحصیلات تکمیلی تامین می‌شود ... دانشگاه های دولتی با بهره گیری از 
بودجه نفت برای رشته محل های خود استاد استخدام می کنند و این در حالی است که وزارت علوم 
همین استانداردها را از دانشگاه های غیردولتی مانند دانشگاه آزاد اسلامی که صرفا متکی به شهریه 
هستند نیز توقع دارد. باید مصوبات و استانداردهای شورای گسترش برای دانشگاه های غیردولتی 
و دولتی متفاوت باشد ... تحقق شرایطی که در خصوص تامین اعضای هیات علمی برای دریافت 
مجوز رشته وجود دارد در حال حاضر برای دانشگاه های غیر دولتی تقریبا ممکن نیست. اگر شرایط 
اقتصاد رشته های دولتی را بخواهند به دانشگاه های غیر دولتی تحمیل کنند بسیاری از آنها منحل 
خواهند شد ... تا پیش از این 67 درصد اساتید ما را مربیان تشکیل می دادند که این آمار هم اکنون 
به زیر 52 درصد رسیده است ... وقتی که دانشگاه آزاد اسلامی را تحویل گرفتم دارای 472 واحد بود 
... طبق گزارش خزانه‌دار مرکزی 235 واحد زیان‌ده وجود داشت. این آمار تا پایان سال 92 به 171 

مدیریت وبرنامه ریزی
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واحد رسید و پیش بینی من این است که تا پایان سال جاری به 50 واحد برسد ... زیان دهی واحدها 
در سال ۹۲ به دلیل افزایش ۳ درصدی شهریه دانشگاه با وجود تورم بالا در کشور اتفاق افتاد. اما 
امسال طبق مجوز هیات امنا برای افزایش ۱۵ درصدی شهریه و همچنین گسترش تحصیلات 
تکمیلی این مشکل و زیان دهی در برخی از واحدهای زیان ده برطرف شده است ... تا پایان اسفند 
93 به واحدهای زیان ده فرصت داده می شود تا از حالت زیان‌دهی خارج شوند در غیر این صورت 
تا خرداد 94 تعیین تکلیف خواهند شد ... در تصویب رشته‌های مورد نیاز قطعا رشته های جدید و 
نوظهور بیشتر مورد استقبال وزارت علوم است ... برای ترم بهمن تنها واحدهایی می تواند دانشجوی 
جدید را در رشته محل های جدید پذیرش کنند که امکانات لازم را مهیا کنند. قطعا در صورت عدم 
وجود امکانات لازم از سوی واحدها از جمله جذب استاد و هیات علمی رشته محل های واحدها 
لغو خواهد شد ... اگر واحدها تا پایان آذر نسبت به جذب هیات علمی اقدام نکنند در بهمن ماه نمی 
توانند از قانون جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی استفاده کنند و اگر این موضوع از طرف واحدها 

تا اردیبهشت هم ادامه یابد رشته محل واحدها تعلیق خواهد شد«.2
شایان ذکر است ساده ترین برداشت از افزایش پرشیب و شتاب تعداد دانشجویان در هر سه مورد 
فوق، فقدان نگرش علمی و برنامه محور حتی در بالاترین سطح تصمیم گیری دانشگاهی کشور 
است چه انباشت ظرفیت یا ظرفیت ناسازی انباشته در بازه زمانی طولانی مدت ماقبل، بی هیچ 
توضیح اضافه ای حقیقتا بی معنا می نماید. در خصوص رابطه کیفیت با کمیت هم وقتی پای 
محدودیت امکانات و منابع در میان باشد نتیجه مشخص و دیوار حاشا نه آنچنان که گویند بلند است.
مع الوصف به مصداق مشت نشانه خروار بررسی وضعیت یکی از همین رشته های جدید، مورد اقبال 
و در دید دانشگاهی گویای همه چیز هست بدین شرح که با اتخاذ سیاست تشدید افزایش ظرفیت 
مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به پذیرش دانشجو در رشته »مدیریت ام بی 
ای گرایش مدیریت بازاریابی« نموده است. مطابق با مستندات دفترچه ی آزمون ورودی منتشره بار 
اصلی جذب متقاضیان در ابتدا بر دوش واحد الکترونیکی این دانشگاه گذاشته شده بود ولی پس از 
مشاهده تقاضای نسبی طی مراحل متعدد تکمیل ظرفیت، واحدهای بیشتری به تعریف و پذیرش 
دانشجویان در کد رشته مذکور پرداخته اند. مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اما نشان 
می دهد که تنها برنامه درسی مرتبط با ام بی ای در علوم غیرپزشکی این دانشگاه رشته »ام بی ای 
مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی« است که با ساده انگاری تمام برخی کلمات از عنوان آن 
حذف شده است چه اولا چارت درسی ارائه شده توسط واحدهای دانشگاهی برای رشته »مدیریت 
ام بی ای گرایش مدیریت بازاریابی« در بهترین تفسیر، چارت درسی دست کاری شده ی رشته 
»ام بی ای مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش مدیریت بازاریابی« است در ثانی تعداد 
واحدهای کل رشته ارائه شده به هیچ وجه با اهداف و چارت های مصوب وزارت علوم برای کلیه 
گرایش های رشته مدیریت ام بی ای هم خوانی ندارد. به عبارت دیگر در حال حاضر دانشگاه آزاد 
تنها دانشگاهی در کشور است که با ادغام عنوان یک رشته با چارت رشته دیگر، ام بی ای را به 
صورت چهل واحدی ارائه می کند. اما به راستی منشاء این همه اشتباه کجاست؟ مطالعه تاریخچه 
تاسیس و سیر تحولات این رشته در کشور حاکی از آن است که متولیان آموزش عالی همیشه نگاه 
ویژه ای به مدیریت بین رشته ای MBA داشته اند به قسمی که فارغ از چارچوب مرسوم برای رشته 
های مقطع کارشناسی ارشد تعداد واحدهای لازم برای دانش آموختگی به جای سی و دو واحد دست 
کم چهل و هشت واحد تعریف گردیده است. در این راستا گفتنی است اولین برنامه دانشگاهی رشته 
ام بی ای در گرایش های مختلف از جمله مدیریت بازاریابی با اغماض به صورت پنجاه و هفت 
واحدی در دانشگاه شریف مجوز گرفت. نیم دهه بعد از آن مجوز رشته ام بی ای مدیریت بازرگانی 
و بازاریابی بین المللی در سه گرایش از جمله مدیریت بازاریابی به صورت پنجاه واحدی صادر شد 
و در آخر طی بازنگری سال گذشته، ارائه ام بی ای در دو دسته گرایش تخصصی از جمله بازاریابی 
به صورت چهل و هشت واحدی مقدور گشت. جالب آنکه در سرفصل و جدول دروس دو کد رشته 
اول درس ها به عناوین متفاوت و سطوح مختلفی از قبیل جبرانی، پایه، اصلی و تخصصی تقسیم 
بندی می شود در صورتی که در کد رشته بازنگری شده، تمامی دروس اصلی و تخصصی فرض 
گردیده است. مع ذالک اقدام دانشگاه آزاد در ثبت نام متقاضیان برای ادامه تحصیل در رشته »ام بی 
ای گرایش مدیریت بازاریابی« با چارت درسی رشته »ام بی ای مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین 
المللی گرایش مدیریت بازاریابی« ، حذف حدود بیست درصد واحدهای کل از جمله واحدهای پایه 
و جبرانی رشته ای که اساسا مقطع کارشناسی ندارد، عدم توجیه معاونت های آموزشی و مسوولان 
دانشکده و مدیران و اساتید گروه مربوطه نسبت به ویژگی های رشته ارائه دهنده در کنار تلخی 
طرح: علی مفـردی، نگاه تازهحقیقت وجود دانشجویان و فارغ التحصیلان مدیریتی چنین بی خبر یا منفعل، دیگر کیفیتی باقی 

نمی گذارد که زیر سوال بردن آن توهین به تمام اقشار دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان، فارغ 
التحصیلان و کارکنان دانشگاه آزاد تلقی شود.

شگفت آورتر آنکه در این آشفته بازار سوا از بی اثر بودن شکایت به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و 
وزارت علوم تنها ملاک وزارت خانه جهت صدور گواهی تاییدیه مدرک تحصیلی فوق نه بررسی ریز 
نمرات و تطبیق واحدهای کل گذرانده شده با سرفصل های مصوب خود که داشتن مجوز رشته/

محل مربوطه در زمان مراجعه و نه در دوران تحصیل است.
بنابراین بدون شک نیاز شدید آموزش عالی کشور به ساماندهی شرایط موجود و سازماندهی شرایط 
ایده آل بیش از پیش احساس می شود چه غفلت از ناگواری عواقب افت کیفی در برابر خیز کمی 
سبب تسریع تغییر مساله از دانش آموختگان به دانش آموختگی خواهد شد. هنگامه ای که دیگر کار 

از کار گذشته و آنچه از کف رفته در قبال آنچه به دست آمده حسرت برانگیز است.
پس، شایسته است در اولین گام با عالی ترین تضمین ممکن راه تکرار بر خطا بسته شود تا برای 
همیشه بساط سوء استفاده های سیاسی ـ اقتصادی جناح ها و سازمان های فرصت طلب از بستر 
آموزش عالی برچیده گردد. سپس با ایجاد اتاق فکر و پنجره واحد توسط نخبگان سازوکار دوران 
گذار به گونه ای تدوین شود که در پایان کم اثرترین آسیب های ممکن شناسایی شود. به طور 
قطع این امر به منزله اولویت دهی به تعداد آسیب های کمتر نیست چه بسا لازمه ی حل مشکل با 
اهمیتی چشم پوشی از مشکلات کم اهمیت تر بیشتری باشد. و در نهایت با فرهنگ سازی علمی، 
حرکت در چارچوب سند چشم انداز آموزش عالی و نقشه جامع علمی کشور به مطالبه ای ملی 
تبدیل شود تا اگر خدا بخواهد ایران اسلامی در مسیر فتح قله های راستین دانش فارغ از بی راهه 
های نمایشی و بن بست های کیمیاگرانه با صلابت گام بردارد که از قدیم به نیکی گفته اند تکیه 

بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی!

پی نوشت:
1. فصل نامه دانشجویی نگاه تازه، سال هفتم، پاییز ۸۷

2. سایت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 ســـاده ترین
 برداشت از افزایش
 پرشـیب و شـتاب

 تعداد دانشـــجویان،
 فقدان نگرش علمی

 و برنامه محـــور
 حتی در بالاترین

 ســطح تصمیم گیری
 دانشـــگاهی کشور

 است چه انباشـت
 ظرفیت یا ظرفیت

 ناســـازی انباشته در
 بازه زمانـی طولانی

 مدت ماقبل، بی هیـچ
 توضیح اضــافه ای

حقیقتـــا بی معنا
مـــی نماید 
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یکم: چراییِ ویرایش
      پیش از پیدایی فن آوری چاپ، راه گسترش کتاب رونویسیِ برنویسان )کاتبان( بوده است. 

چنین راهی برخی نادرستی ها را در برنویسی ناگزیر می کرده است؛ خطای انسانی بخش جدایی 
ناپذیر رونویسی است، جا افتادن بیت )یا چند بیت( به ویژه آن گاه که نزدیکی یا یک سانی پس 
آوا و یا در آغاز بیت ها در بیت هایی نزدیک به هم داشته باشیم، بارها و بارها در بررسی برنوشته ها 

دیده شده است و...
بسیار پیش می آید که برنویسی نمی تواند واژه ای را بخواند، در این هنگام بهترین برنویسان آنانی 
هستند که شکل آن واژه را نقاشی می کنند، اما بسیارند آنان که واژه را دگرگون می کنند. چه بسا 
مصراع و حتا بیت را دگرگون می کنند و یا حتا آن بیت را به کنار می گذارند تا از شر)!( آن واژه هم 

رها شوند.
برخی برنویسان هم خود را با سوادتر از گوینده می دانسته اند و به گونه ای بر آن می شدند تا سخن او 
را ویرایش کنند یا ساده تر و فهمیدنی تر باز گویند. و خدا به داد ویرایشگرِ امروزی برسد اگر با یک 

برنویسِ فضل فروش هم روبه رو باشد.
آن گاه که متنِ شاهنامه باشد، دشواری دوچندان می شود، چراکه مردمان در درازنای تاریخ شاهنامه 
را از آنِ خود دانسته اند و به خود این سزاواری را داده اند که در راستای ویرایش یا تکمیل شاهنامه، 
هر آنچه خواسته اند بر سرِ آن بیاورند؛ یکی با خود اندیشیده دریغ که از دورانِ جوانی رستم چیزی 
در شاهنامه نباشد پس از میان داستان های گفتاری )روایات شفاهی( و یا دیگر متن های کهن یکی، 

دو داستان هم چون کشتن فلان پیل و گرفتن بهمان دژ را سروده یا یافته و به متن افزوده و...
گروهی دیگر از دست بُردها هم دست برُدهای باورمند است، برنویس به قصد امر به معروف)!( گوینده 
و یا نگهبانی از کتاب او در برابر خشک اندیشانِ دینی یا خودکامگانِ حکومتی سخنی از دفتر می کاهد 

یا بدان می افزاید.

هنــر و  ادبیات 

جســتاری در شـیوه های ویرایش متـن های کهـن
با نگاه به ویرایش های مهم شـاهنامه ی فردوسـی

مجید ساســانی
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جانِ کلامِ این نوشتار این است که هدف ویرایشگر )مصحح( یافتن نادرستی های متن، زیبا و ساده 
و فهمیدنی کردن متن و... نیست که اگر این گونه باشد میان ویرایشگرِ امروزین با برنویس )کاتب( 
سده ی پنچم و ششم دگرباشی ای نیست که هر دو به تشخیص خود در سخنِ شاعر دست برده اند. 
هدف و خویش کاریِ بنیادینِ ویرایشگر این است که نزدیک ترین سخن به گفته یا سروده ی گوینده 
را بیابد )چه درست، چه نادرست؛ چه زیبا، چه نازیبا؛ چه دشوار، چه ساده و فهمیدنی( و برای این کار 

سنجه ها و روش هایی دارد که در دنباله به کوتاهی از آنها یاد می کنیم.
درباره ی شاهنامه این کار بسیار دشوارتر است چراکه فردوسی در دهه ی یکم یا دویم سده ی پنجم 
درگذشته است، اما کهن ترین برنوشته ی در دست رس ما )که تازه نیمی از شاهنامه را هم در بر 

دارد( در سال 614 نوشته شده است )پیرامونِ 200 سال پس از مرگِ شاعر(. و کهن ترین برنوشته 
ای که همه ی شاهنامه را در بر داشته باشد، در سال 675 و در این دویست و چند سال چه بر سرِ 
شاهنامه آمده خدا داند و بسَ)1( تا جایی که دانشمند باریک بینی همچون مجتبا مینوی می گفت ما 

با دوشاهنامه روبه روییم؛ یکی آن که فردوسی سروده و یکی آن که در دسترسِ ماست.

دویُم: پیش از ویرایش
ویرایشگر پیش از آغاز به کار باید چند زینه را پشت سر بگذارد:

* نخست از میان دست نویس های موجود، نسخه های گران سنگ تر و کهن تر را برگزیند که بتواند 
آن ها را پایه ی ویرایش خود قرار دهد. برای این کار باید هر نسخه سنجیده شود؛ تاریخِ برنویسی، 
جنسِ کاغذ و جوهرِ آن، گونه ی جدول بندی رویه ها، نگاشت شیوه )رسم الخط(، داشتن یا نداشتن 

داستان ها و بیت هایی که برافزوده بودنشان بی چون و چرا است و... سنجه هایی هستند که گران 
سنگیِ برنوشته را نشان می دهند.

* سپس ویرایشگر باید درست ترین برنوشته )اصحِ نسخ( را برگزیند. این درست ترین در بسیاری 
موارد همان کهن ترین برنوشته )اقدمِ نسخ( است، اما تواند که دگرسان باشد.

* ویرایشگر باید تبار و هم ریشگیِ برنوشته های برگزیده اش را بیابد. یعنی این که کدام برنوشته ها 
از روی هم یا همگی از روی یک نسخه ی یگانه رونویسی شده اند. بی گمان در موارد ناهمگونی، 

یک سانیِ نویسشِ )ضبط( برنوشته های هم ریشه چندان ارزشمند نیست.
گوناگون  نوشتار شیوه های  این  دنباله ی  )در  بر می گزیند.  را  ویرایشگر شیوه ی دل خواه خود   *
ویرایش را بررسی می کنیم.( همین جاست که ویرایشگر باید روشن کند تا کجا به درست ترین 

برنوشته ی خود وفادار است و سنجه های فرو انگاشتن آن )عدول از اصح نسخ( را بر شمرد.
* یک سنجه ی بسیار مهم در موارد ناهمگونی این است که نویسشِ دشوارتر )معمولاً( درست 
تر است. چراکه دست بُردِ برنویسان )معمولاً( به سوی آسان تر کردن و همه فهم تر کردن سخن 

است.)2(
* گاه در ویرایش، آبشخورهایی جز برنوشته ها به کار می آیند که ویرایشگر باید پیش از آغاز به کار، 

این آبشخورها و اندازه ی دست اندازی شان را در ویرایش آشکار کند.
* در ویرایش شاهنامه دو آبشخور مهمِ فرامتنی داریم؛ نخست برگردانِ شاهنامه به عربی )نامی به 
شاهنامه ی بُنداری( که از روی برنوشته ای از نیمه ی نخست سده ی ششم به انجام رسیده است)3(، 
و دو دیگر کتاب های گوناگونی که در بازه ی زمانی مرگِ فردوسی و درست ترین برنوشته ی در 

دست رس نوشته شده اند و بیت هایی از شاهنامه را در جایگاه شاهد و نمونه آورده اند.

سیُم: شیوه های ویرایش
نخست: شیوه های بدون پشت گرمی به درست ترین برنوشته

در این شیوه ها ویرایشگر پشت گرمیِ چندانی به اصح یا اقدمِ نسخ ندارد و بر پایه ی سنجه های 
دیگری دست به کارِ ویرایش می شود. گونه های این شیوه از این قرارند:

* ویرایش بر پایه ی دانشِ ادبی ویرایشگر)4(: در این شیوه، که تا پیش از ویرایش دیوان حافظ 
به دست علامه قزوینی و دکتر غنی در ایران رایج ترین شیوه بوده است، ویرایشگر برنوشته های 
گوناگون را می بینید و بدون نگریستن به گران سنگی یا کهنگیِ آن ها، آن نویسشی را بر می گزیند 
که بر پایه ی دانشش از همه بهتر است. خمسه ی نظامی به ویرایش وحید دستگردی نامی ترین و 

بهترین نمونه ی این گونه است.
* ویرایشِ ناروشمند و نادانشی: در این شیوه ویرایشگر نه بر پایه ی دانش ادبی، که بر اساس سنجه 
های ذهنی و ذوقی خودش و نه از میان برنوشته های کهن که از میانِ آمیخته ای از دست نوشته ها و 
تصحیح های چاپ شده، ویرایشش را انجام می دهد و هوده ی چنین ویرایشی روشن است. »حافظ 

به روایت شاملو« و »شاهنامه به ویرایش فریدون جنیدی«)5( دو نمونه از این گونه ویرایش اند.)6(
* گاهی نیز ویرایشگر پس از برگزینی برنوشته های گران سنگش، هیچ یک را در جایگاه درست ترین 
نمی نشاند و بر پایه ی سنجه های دیگری دست به ویرایش می زند. دو نمونه ی بسیار خوب از این 
شیوه »حافظ به سعی سایه« و شاهنامه به ویرایش مصطفا جیحونی هستند. درباره ی شاهنامه ی 

جیحونی در دنباله سخن گفته خواهد شد، اما درباره ی شیوه ی استاد سایه:
گزافه نیست اگر بگوییم در برنوشته های هیچ کدام از متن های ادب کهن، به اندازه ی دیوان حافظ، 
گوناگونی نویسش ها به چشم نمی خورد و این گوناگونی در برنوشته های بسیار نزدیک به هم از دیدِ 
زمانی، برخاسته از تلاش همیشگی حافظ برای ویرایش و بهتر کردن جوهره ی شعریِ سروده هایش 
است. اکنون کدام برنوشته به دیدگاه پایانیِ حافظ نزدیک تر است؟ این جاست که باید سنجه های 

دیگری به کار گرفت: مردی که خود روحِ شعر و غزل و موسیقی را می فهمد)7( از میان نویسش 
های گوناگون برنوشته های گران سنگ، آن نویسشی را برگزیده است که به جوهره ی بنیادین شعر 

حافظ یعنی اوجِ موسیقی درونیِ کلام نزدیک تر است)8(.  
دو دیگر: ویرایش از روی تصحیح

در این شیوه ویرایشگر به جای بهره گیری از دست نویس ها، ویرایش های دیگران را در جایگاه 
آبشخور خود قرار می دهد. بی گمان به سبب بهره گیری از آبشخورهای دستِ دوم و سوم، این 
ویرایش ها، ارزش تصحیحی چندانی ندارند، مگر اینکه با هدف ویژه ای انجام شوند. در ادامه ی این 

نوشتار از نمونه هایی از ویرایش شاهنامه به این شیوه یاد می کنیم.
سه دیگر: ویرایش بر پایه ی درست ترین برنوشته )اصح نسخ(

دگرگونی گونه های این روش ناشی از چگونگی برخورد ویرایشگر با درست ترین نسخه اش و اندازه ی 
فروگذاریِ آن است:

* در نخستین شیوه)9( ویرایشگر به جز در افتادگی ها و نادرستی های آشکار، برنوشته ی پایه ی 
ویرایشش  )نسخه ی اساسِ تصحیح( فرو نمی گذارد. این شیوه تنها زمانی مناسب است که برنوشته ی 
یگانه و بسیار گران سنگ از یک متن کهن در دست داشته باشیم. چنان که درباره ی مثنوی جنابِ 
مولانا این چنین است و با در دسترس بودنِ برنوشته ی قونیه، که در انتسابش به شاگرد مولانا شک 

و گمانِ کمی وجود دارد، هر شیوه ی ویرایشی جز ویرایشِ ماشینی نادرست است.
* ویرایش انتقادی: در این شیوه ویرایشگر به برنوشته ی پایه ی خود هم با دیدِ انتقادی می نگرد و 
می کوشد نادرستی های آن را با بهره گیری از برنوشته های کهن دیگر بیابد. دیوان حافظ به کوشش 

قزوینی و غنی نمونه ای از ویرایش انتقادی در ادب پارسی است.
* ویرایش انتقادی – تحقیقی: در این شیوه ویرایشگر با گزینش برنوشته های بیشتر و بهره گیری 
فراوان تر از آبشخورهای فرامتنی، رنجی بزرگ به جان می خرد و ویرایش را به پژوهشی همه سویه 
در متن بدل می کند تا همه ی نادرستی های برنوشته ی پایه ی خود را بیابد. اندازه ی فرو گذاردنِ 
نسخه ی اساس در این شیوه بیشتر از همه ی شیوه ها )هرآینه روش مند( است. روشن است که 
ویرایشگر در این شیوه باید دانشی ژرف و چندسویه در ادبیات و تاریخ و فرهنگ داشته باشد و 

شایسته تر است این ویرایش به دست گروهی از دانشمندان به انجام رسد.

چهارم: ویرایش های مهم شاهنامه)10(
* حمدالله مستوفی

تاریخ نگار و جغرافی دان سده ی هشتم را باید نخستین ویرایشگر شاهنامه دانست. 
او که افسانه ی شست هزار بیت بودن شاهنامه را شنیده بود، با روی هم ریختن 
برنوشته های در دست رسش، کوشید شاهنامه ی شست هزاربیتی را بیافریند و آن 
را در کناره های منظومه ی بلند خود )ظفرنامه( نوشت. شاهنامه ی مستوفی در سال 

1378 همراه با ظفرنامه اش چاپ شد.
* ترنر ماکان

کاپیتان ترنر ماکان، افسر انگلیسی باشنده در هند، در 1829 م. بر پایه ی دست نویس 
این  از آن جا که  از شاهنامه چاپ کرد.  های موجود در هند ویرایشی چهار جلدی 

نسخه امروزه در دست رس نیست، از شیوه ی کار او آگاهی چندانی نداریم.
* ژول مُل

دانشمندِ آلمانی تبارِ فرانسوی در میان سال های 1837 تا 1878م. به فرمانِ پادشاهِ فرانسه 
ویرایشی از شاهنامه در شش دفتر به دست داد و دیباچه ای گسترده و دانشی بر آن نوشت. 

شاهنامه  ناکامانِ  گروهِ  به  و  ببیند  را  گسترده اش  تلاش  هوده ی  تا  نبود  زنده  خود  هرچند 

هـدف 
ویرایشـــگر

)مصــحح( یافتن 
متن،  نادرستـی1های 
زیبا و سـاده و فهمیدنی 
کردن متن و... نیست که 
اگر این گونه باشد میــان 
ویرایشـــگر امروزیـن با 
سده ی  )کاتب(  بـرنویس 

پنجم و ششم دگرباشـی 
ای نیســت که هر دو 
به تشــخیص خـود 
در سـخنِ شـاعر 
برده اند دست 



نــــگاه تازه32    دوره ی نــو      ســـال اوّل      شـماره ی1       بهــــار94

پیوست.)11(
او گفته است که در ویرایش خود از هشت برنوشته ی کتاب خانه ی پادشاهی پاریس،  سیزده  برنوشته ی 
کتاب خانه ی کمپانی هند شرقی و دو نسخه ی به زنهار گرفته از سرجان ملکم سود جسته است)12( 
و اما درباره ی شیوه ی کارش کم تر سخن گفته است. ویرایشِ مُل بارها و بارها در ایران چاپ شد؛ 

چه به ریخت چاپ عکسی از اصلِ)13( آن و چه با واژه نگاری دوباره. نخستین چاپ را سازمان کتاب 
های جیبی )وابسته به انتشارات امیر کبیرِ امروزی( با برگردانِ دیباچه ی گسترده ی مُل به پارسی و 
بهترینِ)14( آن را انتشارات علمی در سه دفتر و با دیباچه ی استادِ جاودان یاد دکتر ریاحی به انجام 

رساندند.
چاپِ ویرایش مُل چرخشگاهی )نقطه ی عطفی( در جهان شاهنامه پژوهی بود و هنوز هم پس از گذر 
سالیان دراز و چاپِ ویرایش های گوناگون، از ویرایش های خوب و گران سنگ شاهنامه در شمار می آید.

* کلاله ی خاور
زنده یاد محمد رمضانی، بنیان گذار انتشارات کلاله ی خاور، در سال های آغازین سده ی چهاردهم 
خورشیدی بسیاری از متن های کهن ادب پارسی را ویرایش و چاپ کرد که از آن میان شاهنامه ی 

فردوسی )1312( در پنج دفتر، با دیباچه ی رشید یاسمی بود.
رمضانی در ویرایش خود از نسخه های اولیا سمیع )شاهنامه ی بزرگ(، فرصت شیرازی و چند دست 

نوشته ی نه چندان کهن سود برده و ویرایش را به شیوه ی »ذوق سلیم« انجام داده است.
این شاهنامه در سالهای 1341، 1354 و 1365 نیز چاپ شد.

* بروخیم
درست در همان سالی که چاپِ ملُ به انجام رسید، آلمانیِ دیگری بر آن شد تا با برابر نهادن چاپ های 
مُل و ماکان، ویرایشی نو انجام دهد. فوللرس هفت سالی کوشید و سه دفتر را ویراست اما زندگانی اش 

زودتر از ویرایشش به پایان رسید!
ویرایش نیمه تمام او هشتاد و چند سالی نیمه تمام ماند تا کتاب خانه ی بروخیم در تهران بر آن شد تا هم 
زمان با جشن بزرگِ هزاره ی فردوسی در سال 1313 آن را به انجام رسانَد. پس روبه روییِ دو ویرایش 

از نو آغاز شد؛ دفتر نخست را مجتبا مینوی، دفتر دوم تا پنجم را عباس اقبال آشتیانی، دفتر ششم را 
سلیمان حییم و سه دفتر واپسین را سعید نفیسی برابر نهادند تا »شاهنامه ی بروخیم« در ده دفتر )پنج 

مجلد( و در سال 1315 به چاپ برسد.
* دبیرسیاقی

استادِ بزرگوار جناب دکتر سید محمد دبیرسیاقی شاهنامه ی ویراسته ی خود را در شش دفتر در 
سال 1335 به دوست داران شاهنامه پیشکش کرد.)15( شاهنامه ی استاد در واقع نگاهی نو بود به 

شاهنامه ی ماکان. 
پس از یافت شدن دست نویس فلورانس، استاد هم با بازبینی ویرایش خود، و مقابله ی آن با نسخه ی 
فلورانس و چند نسخه ی دیگر، شاهنامه شان را در 26 دفتر چاپ کردند به شکلی که در هر دفتر متن 

آن بخش از شاهنامه به نثر در آغاز و گزارشی از واژگان دشوار در پایین هر رویه آمده است.
* مسکو

گروهی از دانشمندان انستیتو خاورشناسی علومِ شوروی سابق در میانه ی سال های 1960 تا 1971 
دست به ویرایش شاهنامه زدند. دفتر یکم و دوم این ویرایش به سرپرستی دانشمندِ فقید برتلس به 
شیوه ی انتقادی – تحقیقی ویراسته شد. هرچند که ویرایشگران شیوه ی خوبی برای کار خود برگزیده 
بودند، هوده ی کارشان، ویرایشی در هم ریخته و سخت بی اعتبار شد و این بی اعتباری چند دلیل داشت: 
نخست آن که شمارِ دست نویس هایشان اندک)16( بود و همین برنوشته های اندک را هم بدون بررسی 
و سنجشِ بسنده برگزیده بودند. دو دیگر این که به شاهنامه ی بنداری پربها دادند و هرآن چه بنداری 

ترجمه نکرده را میان دو چنگک گذاشته یا زیر خط بردند و برچسب برافزوده بر آن زدند و سه دیگر آن 
که ویراستارانِ برگزیده چیرگی لازم برای چنین ویرایشی را بر زبان و سبکِ فردوسی و آبشخورهای 

فرامتنی و... نداشتند.
با درگذشت برتلس، از دفتر سوم تا نهم، به سرپرستیِ زنده یاد عبدالحسین نوشین و به شیوه ای میانه ی 

ویرایش ماشینی و ویرایش انتقادی و با اساس دانستن دست نویس لندن )675( ویرایش شد.
در سالهای پسین ویرایش های دیگری به دست ویراستاران مسکو به نامِ بازنگری نخست و دوم و... به 
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شــــاهنامه 
آبشـــــخور  دو 

مهـمِ فرامتنی داریم؛ 
نخست برگــــــردانِ 

شــاهنامه به عربی )نامی 
بنُداری(  به شـــاهنامه ی 

برنوشـــته ای  روی  از  که 
از نیمه ی نخست ســـده ی 
رسیده  انجام  به  ششــــم 
اســت و دو دیگـــــــر 
کتاب های گوناگونــی که در 
بازه ی زمانی مرگِ فردوسی 
و درست ترین برنوشـته ی 

نوشـــته  دست رس  در 
بیت هایی  و  شــده اند 

از شـــاهنامه را در 
جایگاه شـــاهد 

و نمـــــونه 
اند آورده 
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انجام رسید که هیچ یک در ایران نامی نشد.
در ایران از هیچ یک از ویرایش های شاهنامه، به اندازه ی مسکو چاپ گوناگون انجام نشده است. از میان 
همه ی این چاپ ها، که بسیاری شان سرشار از نادرستی چاپی و واژه نگاری اند، تنها یکی را نام می بریم:

شاهنامه پژوهِ ارجمندِ روزگارِ ما، جناب دکتر حمیدیان، با برگردان اصل دیباچه، پانوشت ها و نسخه بدل 
ها از روسی و یافتن همه ی نادرستی های چاپی، بهترین نسخه ی شاهنامه ی مسکو را در چهار مجلد 
پیش نهادند. باریک بینی استاد تا بدان جا بوده است که در واژه نگاری شماره ی رویه و شمارِ بیت ها در 
هر رویه با اصل نسخه ی مسکو )چاپ شده در شوروی( یکسان است و این برابری برای بهره گیری از 

پژوهش های پیشینیان بسیار سودمند است.
* بنیاد شاهنامه

در سال 1350 و برای به وجود آوردن یک جایی )تمرکز( در شاهنامه پژوهی و نیز به دست دادنِ 
ویرایشی علمی از شاهنامه، بنیانِ بنیاد شاهنامه به فرنشینی زنده یاد مجتبا مینوی گزارده شد. برای 
ویرایشِ دانشی آیین نامه نوشتند و گروه ویراستاران و سرویراستار و... شیفتگان شاهنامه چشم داشتِ 
یک رخدادِ شگرف در شاهنامه پژوهی داشتند. داستانِ رستم و سهراب و داستان فرود ویراسته و چاپ 

شد و داستان سیاوش پس از فروپاشیِ بنیاد توسط مهدی قریب با همان شیوه به چاپ رسید.
آن چه چاپ شد اما، نه رخدادی شگرف و نه ویرایشی شگفت انگیز بود، تنها ویرایشی ماشینی بود از 

دست نویسِ لندن )کهن ترین برنوشته ی یافت شده تا آن زمان(.)17(
* خالقی مطلق

ویرایش استاد خالقی مطلق با بیش از سی سال تلاش خستگی ناپذیر و یک تنه و با پشت گرمی به 
پانزده دست نویس و از جمله برنوشته ی نویافته و کهنِ فلورانس به انجام رسید. این ویرایش به شیوه ی 
انتقادی – تحقیقی انجام شده است و در هشت دفتر فراهم آمده است و سه دفتر از یادداشت های استاد 

نیز به فرجام رساننده ی آن است.
دو دفتر نخست ویرایش دکتر خالقی مطلق در سال 1369 و به گونه ی افست در ایران چاپ شد و پس 

از آن هجده سال طول کشید تا هر هشت دفتر یک جا در ایران چاپ شود.
نسخه ی استاد خالقی مطلق دانشی ترین و روش مندترین ویرایش شاهنامه تا امروز است. ویرایش 
شاهنامه به کنار، سه دفتر یادداشت های استاد، خود گنجینه ای است در جهان شاهنامه پژوهی و 

تصحیح متون.
نوشتن از کار شگرف استاد خالقی مطلق، نیازمند نوشتاری جداگانه و گسترده است.)18(

* پرویز اتابکی
ویرایش پرویز اتابکی به درستی بازبینی ای بر ژول مُل است با زدایشِ نادرستی های چاپی و روبه رویی 
با چند نسخه ی دیگر اما آن چه این ویرایش را شایسته ی یادآوری می کند چاپ سوم آن است )1384( 
که شاهنامه را در چهار دفتر و در ریختِ آسان خوان چاپ کرد و جوانان و نوآشنایان با شاهنامه را بسیار 

سودمند است.
* نامه ی باستان )دکتر کزازی(

دانشمندِ پارسی گوی و پارسی جوی و پارسی خوی، جناب دکتر کزازی، نیز ویرایشی از شاهنامه دارد که 
در نُه دفتر و در میانه سال های 1379 تا 1387 چاپ شد. این ویرایش بازنگری استاد کزازی در چاپ 
مسکو است و از دیدِ ویرایش چندان سخنی برای گفتن ندارد. ارزش این ویرایش در گزارش استاد 
کزازی است که سراسرِ شاهنامه را بیت به بیت و واژه به واژه از دیدگاه های واژه شناسی، استوره شناسی، 

نهادشناسی، زیبایی شناسی و... بررسیده و گزارش کرده است.
* مصطفا جیحونی

شاهنامه ی جیحونی در سال 1381، پس از پژوهشی سیزده ساله و در 4+1)19( دفتر چاپ شد. 
جیحونی در آغاز به بازنمود شیوه ای نو و گیرا برای ویرایش شاهنامه می پردازد و آن را »تصحیحِ جامع« 
نام می نهد. به درستی که ویرایش جیحونی نمونه ی کوچک شده ی همان تصحیح جامع خواسته ی 

اوست.)20(
شیوه ی جیحونی این گونه بوده است که در آغاز نزدیک به نُه هزار بیتی را که در هر چهار دست نویس 

برگزیده اش)21( یک سان بوده اند)22(، برگزیده است. سپس به بررسی های گوناگون در واژگان و پس 
آوا و دستورِ زبان و موسیقی و... این بیت ها پرداخته است تا با جانِ کلام و زبانِ فردوسی آشنا شود و 

پس از آن با پایه قرار دادن برنوشته ی لندن، کوشیده است گزینش در موارد دگرباشیِ را بر پایه ی سبک 
و سیاق و زبانِ فردوسی انجام دهد و نه اقدم یا اصح نسخ.)20( 

* فریدون جنیدی
شاهنامه به ویرایش فریدون جنیدی که بدون سنجه های شناخته شده ی دانشِ تصحیح به انجام رسیده 
و در سال 1386 چاپ شده است، ناروشمندترین و بی اساس ترین ویرایش شاهنامه در زمانه ی ماست. 
جنیدی بدون آنکه نسخه ی اساسش را معرفی کند یا سنجه های فرو انگاشتن آن را باز شمارد، بیش 

از نیمی از شاهنامه را برافزوده دانسته و دلیل هایی چون »بیت سست است«، »با فرهنگِ ایرانی ناهم 
خوان است«، »پس آوا نادرست است«، »دو بار که گفتن در یک سخن نشاید«، »تو گفتی! چه کسی 

به چه کسی گفت؟«)23( ارایه داده است.
جنیدی بسیاری از بیت های زیبا و پرارج شاهنامه را که دارای آرایه ی اغراق )از ملزومات ادبِ حماسی و 

رزم نامه سرایی( بوده اند با جمله ی »گزافه سخن تا به کجا؟« برافزوده دانسته است.)24(
چنین به دید می رسد که جنیدی هدفِ ویرایش را گم کرده است و به جای نزدیک شدن به آن چه 
فردوسی سروده، کوشیده است غلط های فردوسی را بگیرد و شاهنامه را از سبک خراسانی به زبانِ 
امروز نزدیک کند. نگارنده در جای دیگری هم در نقد این شاهنامه نوشته است: »آن چه جنیدی چاپ 
کرده است نه تصحیحِ شاهنامه، بلکه گزیده ای است از شاهنامه که ایشان دوست می داشتند فردوسی 
این گونه آن را بسراید، اما شوربختانه فردوسی بر خلاف ذوق و باور و سلیقه ی ایشان شاهنامه را سروده 

است.«

پنجم: سخن پایانی
به یاد داشته باشیم، نسخه شناسی و ویرایش و متن شناسی یکی از شاخه های شاهنامه پژوهی است 
و پرداختن تنها بدان، ما را از ارزش های تاریخی و استوره ای و ادبی و انسانی و اخلاقی و... شاهنامه 
بازمی دارد. از گروه استادان و مصححان که بگذریم، ما و شما )دوست داران شاهنامه( همین که 
بدانیم شاهنامه را چرا باید تصحیح کرد و هدفِ بنیادین تصحیح چیست و مهم ترین ویرایش ها 

کدامند ما را بس است.
در بسیاری از نشست های شاهنامه خوانی نگارنده با این پرسش روبه رو می شود که کدام ویرایش 

را بخریم؟
پاسخ و پیشنهادِ من این است:

اگر شما پژوهشگرِ شاهنامه اید، مقاله می نویسید و به گونه ی حرفه ای پیگیرِ جهانِ شاهنامه پژوهی 
هستید، بی هیچ گزاف و گمان ویرایش استاد خالقی مطلق. اما این ویرایش را به سبب اندازه ی 

بزرگ و دشواری در جابه جایی و فراوانی پانوشت و نسخه بدل و فونت نامناسب )و البته بهای بالا( 
برای بهره برداری همگانی و خوانش های گروهی )و نه حرفه ای( پیشنهاد نمی کنم تا زمانی 

که نوید استاد در پیشگفتار به انجام برسد.)25(
برای چنین مواردی من نسخه های زیر را پیشنهاد می کنم:

1. ویرایش مصطفا جیحونی.
2.چاپِ آسان خوان )4 جلدی( ویرایش پرویز اتابکی.

3.چاپ 26 مجلدی از ویرایش استاد دبیرسیاقی.
4.یک چاپ کم غلط و معتبر از ویرایش ژول مُل )پیشنهاد: انتشارات علمی، 1369(
5.یک چاپ کم غلط و معتبر از ویرایش مسکو )پیشنهاد: انتشارات هرمس به سبب 

داشتن واژه یاب و نیز اندازه ی کم با نگاه به گونه ی کاغذ(.
این  کلامِ  جانِ  که:  می فشارم  پای  سخن  این  بر  دیگر  بار  یک  پایان  در  و 
متن،  نادرستی های  یافتن  )مصحح(  ویرایشگر  هدف  که  است  این  نوشتار 

میان  باشد  این گونه  اگر  که  نیست  و...  متن  کردن  فهمیدنی  و  ساده  و  زیبا 
دگرباشی ای  ششم  و  پنچم  سده ی  )کاتب(  برنویس  با  امروزین  ویرایشگرِ 

خویش  و  هدف  برده اند.  دست  شاعر  سخنِ  در  خود  تشخیص  به  دو  هر  که  نیست 
گوینده  سروده ی  یا  نوشته  به  سخن  نزدیک ترین  که  است  این  ویرایشگر  بنیادینِ  کاریِ 

فهمیدنی(. و  ساده  چه  دشوار،  چه  نازیبا؛  چه  زیبا،  چه  نادرست؛  چه  درست،  )چه  بیابد  را 

چـاپِ 
ویرایــــش 
ل  ُـ مـــــــــ
چرخشـــــگاهی 

عطفـی(  )نقطـــه ی 
جهــــــــــان  در 
شـــاهنامه پژوهی بود و 
هنوز هم پس از گـــذر 
ســــالیان دراز و چاپِ 
گوناگون،  ویرایـش های 
ویـــــرایش های  از 
گران سنگ  و  خوب 
شـــــــاهنامه 

شـــــمار  در 
آید مــی 



نــــگاه تازه34    دوره ی نــو      ســـال اوّل      شـماره ی1       بهــــار94

پس نوشت: اینک ویرایش نوی از این نوشتار برای چاپ آماده می شود ارمغان رونمایی از ویرایش 
دوم تصحیح استاد خالقی، دوست داران شاهنامه را شادمان کرده است. شوربختانه نگارنده هنوز این 
ویرایش را ندیده و هرآینه نمی تواند درباره ی آن رایی بزند. این همان ویرایش است که استاد در 
دیباچه ی چاپ نخست )چاپ خارج از کشور( نویدش را داده بود. این ویرایش هوده ی بازنگری استاد 

در تصحیح و بررسی نقدهای دیگران بر آن است.

پی نوشت ها
*این نوشتار را با فروتنیِ بی پایان پیش کش می کنم به استادِ یگانه، حضرت دکتر سید محمد 
دبیرسیاقی، پیرِ دِیرِ شاهنامه پژوهی - که عمرش دراز باد آن بزرگ خداوندگار – هم او که از پایه 
های چهارگانه ی لغت نامه ی دهخدا بود و بدون بهره گیری از نرم افزارهای امروزی، واژه یاب )کشف 
الابیات( شاهنامه نوشت و... از همه مهم تر در چند دیدارِ کوتاه، با رفتارش به نگارنده درسِ ادب و 
فروتنی داد و به زیبایی بدو آموخت کسی که در هوای شاهنامه نفس بکشد باید هویت پارسی را از 
زبان فردوسی و با کنش و منش قهرمانان شاهنامه بیاموزد که اگر این گونه نباشد چه تفاوت میان 

پژوهش در شاهنامه و تحقیق در سوسن نامه یا تفحص در شعرِ »طرزی افشار«.
1- و البته دو برنوشته ی بدون تاریخ )یکی در برلین و دیگری در بیروت( که از روی شواهدی تاریخ 
رونویسی شان درسده ی هفتم گمان زده می شود و این چهار نسخه )فلورانس، لندن، برلین و سن 

ژوزف( تا امروز تنها برنوشته های سده ی هفتمی اند.
2- این بیت را ببینید: »مکُش مورکی را که روزی کش است / که او نیز جان دارد و جان خوش 
است« تنها دو یا سه سده زمان گذشت تا به ریختِ ساده ی »میازار موری که دانه کش است / که 

جان دارد و جانِ شیرین خوش است« در بیاید!
3- درباره ی شاهنامه ی بنداری باید به یاد داشت که این شاهنامه یک برگردانِ آزاد است و نه ترجمه 

ی بیت به بیت؛ پس در بهره گیری از آن باید میانه روی پیشه کرد.
4- استاد خالقی مطلق این گونه را »تصحیح بر اساس ذوقِ سلیم« نامیده اند.

5- در نقد شاهنامه ی جنیدی سخن بسیار گفته شده است که در این جستار از وارد شدن بدان می 
پرهیزیم. نگارنده هم پیش از این در دو جستار گسترده به نقد این شاهنامه پرداخته است. این نقدها 

در پایگاه اینترنتی ایرانشهر به نشانی iranshahr.org منتشر شده است.
6- زنده یاد شاملو بدان مایه انصاف و جوان مردی داشت که آن چه را انجام داده بود حافظ »به 

روایت شاملو« بداند. فتأمَّل!
7- و به آشکار گفته ی یگانه ی دوران، جناب استاد شفیعی کدکنی، »حافظِ زمانه ی ماست«.

8-  دیباچه ی گسترده )و نه گزیده( ی استاد ابتهاج بر ویرایشش را بخوانید تا ببینید همین گزینش 
ها هم تا چه اندازه بر پایه ی سنجه های باریک بینانه و استوار به انجام رسیده است.

9-  استاد خالقی مطلق این شیوه را »تصحیح ماشینی« نامیده اند.
10-  ویرایش های شاهنامه بسیار بیشتر از آن است که در این جا نام برده می شود. در این  جستار 
ویرایش های پرکاربردتر و نام آورتر معرفی شده اند )مگر به دلیلی ویژه( و از یادکرد شاهنامه هایی 
چون لامسدن و اولیا سمیع و فوللرس و دکتر محجوب و بایسنغری و جوینی و... )هر یک بنا به 

دلایلی( خودداری شده است.
11-  لامسدن، مُل، فوللرس، برتلس، مینوی و جوینی. سیاهه ای است از ویرایشگران شاهنامه که 
همگی یا پیش از به انجام رسیدن ویرایششان و یا پیش از چاپِ آن درگذشتند و می توان گفت که 

ناکامانِ ویرایشِ شاهنامه اند.
12-  استاد خالقی مطلق بنا بر شواهدی بهره گیری از این شمار دست نویس را گزافه می داند و بر 

این باور است که پشت گرمی اساسی او به چند نسخه ی انگشت شمار بوده است.
13-  البته نسخه ی اصل مُل همراه با برگردان شاهنامه به زبان فرانسوی چاپ شده بود.

14-  این که می گویم بهترین به سبب دیباچه ی دانشمندانه و کاربرد آسان این چاپ است، وگرنه 
چاپ های زیباتر و پربهاتر )از دیدِ هنری( از ویرایشِ مُل فراوان اند.

15-  این شاهنامه در سال های 1344 و 1361 و 1363 و... بازچاپ شد.
16-  لندن )675(، قاهره )705(، استانبول )731(، لنینگراد )733( و دیگر هیچ!

17-  مهدی قریب بعدها این کار را پی گرفت و شاهنامه اش در دو دفتر و با نسخه ی اساس برنوشته 
ی لندن به چاپ رسید.

18-  بنگرید به شماره ی نخست از دوره ی جدید نشریه ی دانشجویی آرش، دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، بخش ویژه ی دکتر خالقی مطلق.

19-  سبب این گونه نوشتن شمارِ دفترها این است که خود جنابِ جیحونی با ادبی شایسته در آغاز 
دفترِ پیش گفتار نوشته اند: »کوشش من در برابر عظمت فردوسی و شاهنامه هیچ است؛ برای آن 
که مقدمه و یادداشت ها در شمار چهار دفتر متن شاهنامه به حساب نیاید آن را »کتاب صِفر« نام 

گذاشتم.«
20-  به سبب گزیده بودن این نوشتار از یادکردِ گسترده ی این شیوه گذشتیم اما علاقه مندان 
به جستارِ متن شناسی و ویرایش شاهنامه را فرامی خوانم به خواندن کتابِ صفرِ ویرایش جنابِ 

جیحونی.
21-  فلورانس )614(، لندن )675(، طوپقاسرای )731( و قاهره )741(.

22-  بیت هایی که یا یک سانیِ فراگیر داشته اند و یا تفاوتشان مانند »نوشت« و »نبشت« تنها 
در یک واک بوده است.

23-  شوربختانه برهان آوری های ایشان در جستار دانش های ادبی به همین اندازه کم مایه است. 
همگان می دانند که »تو گفتی« بندِ مانندگی )قیدِ تشبیه( است و هیچ کس چیزی به کسی نگفته 
است، اما هر بیتی که دارای این بند بوده، از تیغِ قهر ایشان در امان نمانده. و یا نزدیک به همه ی 
بیت هایی که ایشان پس آوایش را نادرست دانسته بر پایه ی سنجه های شناخته شده و پذیرفته شده 

ی دانش »عروض و قافیه« پس آوای درست و استواری دارند.
24-  درباره ی شاهنامه ی جنیدی سخن فراوان است. نگارنده پیش از این نقد گسترده ای بر آن 
نوشته و بسیاری دیگر از شاهنامه پژوهان و استادان نیز این ویرایش را نقد کرده اند. در معرفی 

ویرایش ها به همین چند نکته بسنده کردیم.
25-  استاد در پیشگفتار بر ویرایش گفته اند پس از گردآوری و بررسی دیدگاه های منتقدان، باید 
متن شاهنامه با کنار گذاشتن پانوشت ها و نسخه بدل ها و با فونتی مناسب، در یک یا دو دفتر چاپ 
شود و این چاپ را می توان تا یافتن دست نویسی کهن تر و گران سنگ تر، نزدیک ترین شاهنامه 

به سخنِ فردوسی دانست.
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      وقتی اواخر سال 86 مدیر خوش ذوق وقت امور هنری شهرداری مشهد در نامه ای آغشته 
به طعم تلخ گلایه از آنچه وی نیامدن بهار به این شهر می نامید مدیران بالادست شهرداری را به 
تغییر رخت شهری در آستانه نوروز ترغیب نمود، طنین حرکتی نو و خلاقه به گوش می رسید تا 
آنچه در نمونه های جهانی از آن به هنر شهری تعبیر می شد برای نخستین بار در ایران با عنوان 
»فستیوال استقبال از بهار« و تحت مدیریت امور هنری شهرداری مشهد متولد شود. از این پس بود 
که در گوشه و کنار شهر چشمان شهروندان به دیدن سازه های غول آسایی عادت کرد که سعی در 

تلطیف فضای شهری با استفاده ار عنصر هنر و ذوق هنرمندان داشت.
در این رهگذر استقبال هنرمندان عرصه های تجسمی و افزایش رو به رشد کمی آثار،فراگیری المان 
سازی موقت و دائم به سایر مناسبت های سال و فعال شدن گروه های هنری سایر نقاط کشور از 
دستاوردهای این حرکت در هشت سال برگزاری آن حکایت می کند اما نقطه عطف این کوشش را 
باید در جریان ساز بودن آن در تاثیرگذاری بر تصمیم سازان و مدیران شهری جستجو نمود آن جا 
که برگزاری برنامه های مشابه از سوی مدیریت های زیباسازی شهرداری ها از تهران بزرگ گرفته 
تا اراک، همدان، نیشابور، کرمانشاه، گناباد ، قزوین ، ساری و...در دستور کار قرار گرفت. اتفاقی که 
در موجی بزرگ تر می توانست منجر به ارتقای سواد بصری شهروندان، نشاط عمومی، دیده شدن 

ارزش هنر هنرمندان عرصه تجسمی و رشد توریسم خلاق گردد.
هرچند جسارت و نوآوری در راه اندازی چنین حرکتی آن هم در فضای غیرخلاقه و بی ثبات حاکم 
بر مدیریت فرهنگی کشور تا همین حد نیز قابل ارج گذاری و سپاس است اما رصد کردن روند 
تکوین هنر شهری در گذر هشت ساله آن در آثار شهری مشهد و نمونه های مشابه در سایر نقاط 
کشور که چون فرزندانی خلف سعی در بازتولید بی کیفیت این حرکت دارند خود گویای این واقعیت 
است که هر چند تحرک عناصر تاثیرگذار این فرایند در سطوح مدیریتی و هنرمندان چشمگیر بوده 
اما این فراگیری الزاما به ذائقه سازی بصری چشم نوازی ختم نشده است. چنین تعارضی از آنجا 
ناشی می شود که منشا دستاوردها را ناشی از کدام اتفاق بدانیم؛ از ضرورت پیدایش چنین طرحی یا 

مراحل تکوین آن؟ نکته مهمی که نبایستی مورد تغافل یا هم پوشانی عامدانه قرار گیرد. 
واقعیت این است که آنچه به عنوان دستاوردها از آن یاد شد بیش از آنکه زائیده طرح و برنامه ریزی 
موثر در مراحل رشد و بلوغ هنر شهری باشد ناشی از پاسخگویی به نیازی بوده است که جای خالی 
آن سالیان سال احساس می شده و دستاوردها از این رو از مرحله پاسخگویی به این عطش فراتر 
نرفته و نه تنها به بلوغ نرسیده است بلکه حتی در مسیر آن نیزگام بر نمی دارد که خود حکایت همان 
خشت اول چون نهد معمار کج را به ذهن متبادر می کند خشتی که بر شناخت و آگاهی مناسب از 

مفهوم شناسی هنر شهری و مختصات و ملزومات آن بنا نهاده نشده است.

 تامـــلی بر عملکـــرد شـــهرداری مشـــــــهد در
بهـــــــار)1( از  اســـتقبال  فســـتیوال  برگـــزاری 

بایـــدها و نبایـــدهای بازدید از گالــــــری اجباری با 
نقدی بر ذائقه ســـازی کاذب بصری در فضای شـــهری

امیــــر صدیق
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هنر شـهری به 
مثابه ی نمایش اثر 
هنری در گالـــری 
ای به وسعت یک 
شـهر است که 
بازدید از آن برای 
تمام شـهروندان 
اجباری است 
وسـعت این الزام 
عمومـی مسئولیت 
هنرمنــدان و 
مدیران شـهری را 
در قبال تبـعات این 
کنش تعاملی مابین 
شــهروندان و اثر 
شـهری به شدت 
حساس می نماید

هنر شهری گونه ای از هنر محیطی است که در فضای شهر اکران می شود و این بدان معناست 
که در این نوع خاص ارتباط مفهومی و فرمیک مابین اثر هنری و و محیط اکران آن امری ضروری 
و الزامی است چنان که محیط اکران جزئی از اثر هنری محسوب می گردد حال آن که در گونه 
های دیگر هنرهای تجسمی که در محیط محدود گالری به نمایش در می آیند بر چنین ارتباطی 
تاکید نمی گردد و اثر فارغ از محیط خود مورد دید و قضاوت قرار می گیرد ؛ البته  باید یادآور شد 
که منظور از چنین ارتباطی در یک اثر شهری تنها معطوف به »سازگاری و تناسب« اثر با فضای 
پیرامونش نیست هر چند سازگاری خود شرط نخست است ولی اثر هنری شهری موفق بر اساس 
محیط اکران طراحی می شود و ویژگی ها و مولفه های محسوس و گاه نا محسوس محیط در 
آمیزش با اثر شهری در یک کالبد به بیان بصری واحدی می رسند چنان که هیچ یک بدون دیگری 
قادر به بازگویی همان مفهوم نخواهند بود و این دقیقا نقطه ای است که حس خوشایند خلاقیت 

به مخاطب منتقل می گردد.
حال اگر نگاهی به المان های شهری ای که در نقاط مختلف کشور و به خصوص در ایام بهار در 
معرض دید شهروندان قرار می گیرد بیندازیم در خواهیم یافت که به وضوح این اصل اساسی نادیده 
انگاشته شده است و آثار از مرحله ایده پردازی تا اجرا در گسست با محیط اکران خود در فضای 
شهری طراحی و ساخت می شوند و به صورت سازه هایی بی روح که هیچ گونه تبادل مفهومی 
و فرمیکی با پیرامون خود برقرار نمی کنند و در هر مکان دیگری نیز کارکرد مشابهی در قابلیت 

نمایشی دارند در فضای شهری رها می شوند.
این امر سبب شده تا هنرمند در فضای ایزوله و بسته ذهنی به خلق اثری بپردازد که اساسا ماهیت 
عینی-محیطی باید داشته باشد و بدون آن قابل زیست نیست؛ اتفاقی که محصول تغافل ناآگاهانه 
ای است که از سوی تصمیم سازان و مدیران از ابتدای پیدایش فرایند هنر شهری تا کنون رقم 
خورده است. چرا که متاسفانه  آثار شهری طی فراخوانی کلی  که در آن مکان های خاص جهت 
طراحی آثار نامشخص است از هنرمندان دعوت به خلق اثر می کنند یعنی همان روند معمولی که 
در فراخوان های هنری رایج می باشد بکارگرفته می شود بدون آن که توجه شود که این هنر  به 
سبب آنچه به عنوان شاخصه های محیط اکران ویژه اش به آن اشاره شد روند طراحی متفاوتی را 
طلب می نماید.هر چند چنین فراخوان هایی در روح کلی خود سعی می کنند تا الزامات و مشخصات 
شهر و سازه های شهری را به هنرمندان یادآوری نمایند اما این نوع کلی گویی در بهترین حالت 
تنها به سازگاری و تناسب اثر با محیط شهری اشاره دارد و نه حضور محیط در اثر شهری و ثانیا 
بدون مشخص بودن سازوکاری هدفمند برای برقراری پیوند هنرمند و محیط شهری نمی توان به 
تحقق آن امید داشت. بنابراین هنرمند در برابر پرسشی بی پاسخ برای محیطی نامعین با ویژگی 
نامشخص المان هایی نامتوازن می سازد و آنچه تظاهر عینی می یابد سازه هایی ناسازوار است که 
به علت عدم کاربرد روح محیط شهری در پیکره مفهومی خود نمی توانند در مدت زمان طولانی در 
اتمسفر شهری تحمل شود و در مسیر روزمرگی سرانجامی جز حذف زودهنگام نمی یابند حال آن 

که حقیقت اثر شهری تاریخ مصرف ندارد.
از منظری دیگر هنر شهری به مثابه ی نمایش اثر هنری در گالری ای به وسعت یک شهر است 
که بازدید از آن برای تمام شهروندان اجباری است. وسعت این الزام عمومی مسئولیت هنرمندان و 
مدیران شهری را در قبال تبعات این کنش تعاملی مابین شهروندان و اثر شهری به شدت حساس 
می نماید زیرا همان طور که شهروندان در بی قید زمان و  مکان ناگزیر از تعامل بصری با سازه 
های شهری هستند متقابلا توقع اغناء حس زیباشناسی در این تعامل مستمر نیز در آنان افزایش می 
یابد که البته خواسته ای منطقی و پایاپای است. برآورده سازی این خواست عمومی دقیقا به نقطه 
چالش برانگیز اثر شهری بدل می شود چرا که شهروندان با سطوح مختلفی از سلایق و آستانه های 
متفاوتی از درک زیباشناسانه همگی مخاطبان اثری واحد هستند و این امر موفقیت هنر شهری را 
به امری سهل و ممتنع بدل می کند که می بایست در تعادلی از ماندگاری و تفکر و فراگیری و 
عوام پسندی به صورت صرف به هیچ یک از دو سوی این کفه نلغزد. اتفاقی که تنها با بکارگیری 
عنصر خلاقیت امکان وجوب آن متصور خواهد بود. فقدان این نقطه ثقل مشکل اساسی دیگری 
است که در اکثر آثار شهری به آن برمی خوریم جایی که هنرمندان و مدیریت شهری با بی توجهی 
به خلاقیت و تکیه بیش از حد بر عناصری چون نوستالژی هر از گاهی به یکی از دو کفه متمایل 
شده اند و در این بین اثری متولد شده است که در میزانسن گالری شهری همواره به دفع گروهی 

از شهروندان می پردازد. 

طرح: علی مفـردی، نگاه تازه
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      همان طور که مستحضرید از سال ۱۳۸۷ شمسی تاکنون فستیوالی تحت عنوان »استقبال 
از بهار« در مشهد مقدس برگزار می شود که نه تنها تاثیر آن خارج از مرزهای استان در تمامی 
اقصی نقاط کشور مشهود است که حتی آوازه آن در میان سایر اعضای عضو سازمان پایتخت ها و 
شهرهای کشورهای اسلامی )OICC( نیز پیچیده به قسمی که ایده موزه ای به وسعت یک شهر 
به عنوان دومین ایده برتر شهری در سطح بین المللی تقدیر شد. با این وجود نگاهی به دستاوردهای 
هشت ساله بزرگترین فستیوال هنری ایران در سطح بومی نکات قابل تامل بسیار دارد. به عبارت 
دیگر سوا از روح کلی کار و کسب تجربه ی ارزشمند شاداب شدن شهر و شهروندان و پشتیبانی از 
هنر برای حضور در کوچه و خیابان ولو به صورت مقطعی و کانالیزه، ادامه ی مسیر سخت نیازمند 
تجدیدنظر اساسی در روش و منش پیش گرفته است. چه بی تعارف باید اقرار کرد قریب به اتفاق 
آثار هنری تولید و عرضه شده تحت این پروسه از حیث هویت دچار بحران است که به خوبی، خود 
خبر از آشفتگی در عالی ترین سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری شهری/هنری می دهد. اما به 

راستی دلایل این ادعا چیست؟
پاسخ شاید این بار در دل پرسش های دیگر جا خوش کرده باشد، سوالات مهمی چون: هنر شهری 
چیست؟ آیا هر هنری که در کوی و برزن به نمایش درآید شهری است یا هر رنگ و نقش و حجم 
درون شهر، هنری است؟ بد نیست بدانید برای حل این مسائل ظاهرا ساده گویا به تعداد هنرمندان، 
داوران، مدیران شهری و شهروندان راه های رسیدن به جواب وجود دارد لیک آنچه که در این میان 
مهم است سایه سنگین برداشت موجود از مفاهیم مذکور است. زیرا نگاهی که سفارش ساخت و 
نصب تقریبا تمامی وسایل زندگی نظیر چرخ خیاطی، ترازو، دوربین عکاسی، دستگاه تایپ، رادیو، 
گرامافون، توپ فوتبال، جعبه میوه، ظروف سفال، تمبر، کتاب، دفتر، دوچرخه، موتور، ماشین و قطار 
تا تقلید بدون رعایت کپی رایت انواع و اقسام آثار مطرح دیگران را، به نام نوستالژی و خلاقیت به 
خورد هنر شهری داده و هیچ دغدغه ای بابت ترویج تعریف خود نداشته در اصل با دستمالی و شکل 
دهی ذائقه مخاطبان و حذف ایده های دگرگونه هنرمندان امید به قبول پاسخ صحیح را به صورت 
معناداری کاهش داده است. ضمن آنکه این خشت چینی کج، انگیزه و اعتمادی برای اندک منابع 

انسانی مستعد و سرخورده باقی نگذاشته که حقا روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد.
از سویی سرنوشت المان های فستیوال و مناسبتی الهامی/تقلیدی هم در خور تامل است. در اوایل 
بعد از سپری شدن ایام نوروز یا گرامی داشت برای جمع آوری و جا به جایی هرچه سریعتر آن ها 
اقدام می شد اما کم کم با انباشت احجام جور و واجور در پارک ها و بوستان ها، دقت بیشتر در 
جانمایی اولیه و تجاهل در خصوص میزان ماندگاری شان مبنای عمل قرار گرفت. اما این نیز چاره 

تاملی بر عملکــــرد شــــهرداری مشـــــــــهد در برگــــزاری فســتیوال اســــتقبال از بهـــــــــار )2(

بررســـی موضوعی رویکـــرد هشت ســـــاله ی اخیـــر 
شـــهرداری به همـراه ارائه ی چند پیشـــنهاد اجـــرایی
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هنر شــــهری 
چیست؟ آیا هر 
هنـــــری که 
در کوی و بــرزن 
به نمایش درآید 
شهـــــری 
است یا هر رنگ و 
نقش و حجـــم 
درون شهـــر، 
هنـــــــــری
 اســـت؟

نبوده و نیست چه به عنوان مثال حضور مجسمه ای با مزیت موقتی و مضمون بهار در فصول 
تابستان، پاییز و زمستان حاصلی جز تشدید آشفتگی منظر شهری ندارد.

مهمتر از همه البته گفتنی ست جریان سازی و جسارت در برپایی فستیوال های شهری و بهره 
گیری گسترده از هنرهای تجسمی در بلادی مذهبی به صورت متوالی هرگز قادر نشده نگاه کلان 
مدیریت شهری را حتی کمی به سمت لزوم مقوله »پیوست هنری« در شهرسازی بچرخاند. تاسف 
بارتر آنکه در طول این هشت سال علیرغم زحمات کشیده اثری شایسته به مشهد مقدس هم اضافه 
نشده است. به عبارت بهتر نه تنها این رویکرد در رو آمدن خلأ بازنگری هنری به ضوابط ساخت 
و ساز، معماری نما و عمران شهری به ویژه در پروژه های مربوط به خود شهرداری موفق نبوده 
که حتی در نمادسازی هنری برای شهر نیز ناکام مانده است. ولی چرا؟ آیا به واقع بضاعت جامعه 
هنرمندان کشور در جواب فراخوان های همگانی و همه جانبه منتشره، همین قدر بوده است که به 
نمایش درآمده یا می توان و باید از نبود آثار فاخر مدنظر پیرامون بضاعت داوری و صلاحیت هیات 
انتخاب صحبت کرد؟ در این راستا اندک آشنایی با خانه هنرمندان مشهد به عنوان زایشگاه و مهد 
آفرینش های هنری/ شهری به شما قاطعانه می گوید مدیریت امور هنری شهرداری فاقد دبیرخانه 
مجزا و بانک اطلاعاتی منسجم جهت ثبت، ضبط، آرشیو، رجوع و احتمالا بررسی دعاوی مرتبط با 
حقوق معنوی آثار دریافتی است چه رسد به اتاق فکر و جلسات هم اندیشی برای سنجش، پردازش 
و پرورش افکار و ایده ها و تدوین »سند جامع هنری شهر«! در حقیقت ترجمان دقیق مکانیزم 
داوری یکی دو روزه ی چندین هزار ایده هنری که بعضا با افتخار نیز از آن توسط داوران محترم 
یاد می شود عبارت است از تاکید بیش از حد بر اجرا و مجری در خلق اثر تا طراحی و طراح؛ جالب 
اینکه تجربه ی تغییر ترکیب داوری هم در غیاب اصول معین و نقشه راه فایده مورد انتظار را نداشته 
و نخواهد داشت. پس واضح است در چنین شرایطی توقع رعایت تناسب و تجانس مکانی برای 
تولید آثار هنری به منزله ی وجه تمایز هنر شهری با دیگر شاخه های هنر، خوش بینانه فرض شود.

مع الوصف سازوکار برون رفت از شرایط حاکم، پیوند عمیقی با خواسته نهایی دارد چه برای کشتی 
بی هدف هیچ باد موافقی نمی وزد. اما بدیهی است برای شروع تغییرات بایسته توجیه موقت و 
چینش بهتر داوران در کنار چند مرحله ای کردن امر داوری در بازه زمانی کافی، تاکید موکد بر 
شهرآشنایی و شهرشناسی هنرمندان و تلفیق هنر با افزارهای شهری، پرهیز از اعلام محورهای 
کلیشه ای و کذایی در متون فراخوان ها و سطحی نگری به آثار دریافتی، شناسایی و شکوفایی 
استعدادها و شایستگی های فکری، استفاده توامان از خدمات کارشناسی ایده و کارشناسی متره در 
جلسات آنالیز پروژه ها، نقش دهی به طراح برای نظارت حقوقی بر اجراکار در قراردادهای منعقده 
و بازدیدهای دوره ای، ممکن سازی مقایسه طرح های اجرا شده با پذیرفته نشده در سطح افکار 
عمومی، نظرسنجی و مطالعه مستمر آرای تخصصی هنرمندان و دست اندرکاران و شهروندان در 
زمینه محاسن و معایب امور، راه اندازی پایگاه داده ها و ایده ها و کتابخانه ویژه هنری، برگزاری 
دوره های منسجم آموزشی و انتشار جزوات کاربردی لازم، تاسیس شهرک هنری یا اجاره و تجهیز 
مجموعه کارگاه های تولیدات هنری به منظور خودکفایی و ارتقاء کیفی و کاهش هزینه های آتی 
می تواند به سرعت تاثیرات مهم و ملموسی بر جای گذارد. ضمن آنکه در سطحی بالاتر مذاکره و 
توافق با بزرگان، مدیران عالی و کانون های قدرت محلی و ملی جهت بهره مندی از تمامی ظرفیت 
های بالقوه و بالفعل عرفی/قانونی در احیاء بافت سنتی و ایجاد معماری مدرن بومی/اسلامی واجبی 
است عقلی و فوری که بی هیچ توضیح اضافه ای دست دست کردن در انجام آن برای هنر شهری 
حکمی چون آفتابه لگن هفت دست خواهد داشت. نکته اینکه با نمایش ناامید کننده ای که تاکنون 
هنر شهری در کف خیابان از خود نشان داده است تغافل فوق بین تعریف شهر هنری با هنر شهری، 

نه تنها قابل اغماض که قابل دفاع نیز می باشد.
و جان کلام، تا هنر هست زندگی در شهر جور دیگر جاری است. آن را گل نکنیم! چه به زیبایی 
گفته شده »شاید این آب روان می رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی، دست درویشی شاید 

نان خشکیده فرو برده در آب«...
طرح: علی مفـردی، نگاه تازه


